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 یک

 

کنان به طرف  ها هلهله ها و بچه سوت قطار از دور، زن   صدای  با شنیدن     

آنها    ، دانستندها می زن   ؛ایستگاه شتافتند. هنوز قطار به آنجا نرسیده بود 

  که لوکوموتیو با سر بیرون آوردن از تونل و دیدن آفتاب و رودخانه دانستند  می 

  لمیده شان  کوهستانی   یزیبای  دشت و دهکده   درزده  غم که    ایخشکیده

 . است کردهاعلام  سوتش  ه وسیلهب  را د، خبرِ خوش بازگشت مردهابو

مادر جوانی که دست دختر خردسالش را در دست داشت و سر وقت       

  مرتب کرد   را  سر و وضعش،  به ایستگاه رسیده بود، روی فرزند خود خم شد

 کنان گفت:نوازش  و

حظ    و  ببینه   بعد از دو سال   »آخ جون، بابایی بیاد دختر بزرگ و قشنگش رو

 کنه!« 

 خواد بیاد؟« »پس کجاست این قطار، مامان؟ کی می 

 « ... رسه، عزیزم»الان می 

از بوسیدنش      که    را  سمتی   ،مادر دخترش را به سختی بلند کرد، بعد 

 : نشان داد و گفتشد،  قطار هر لحظه باید در آن ظاهر می 

اون دوردورها رو نگاه کن! الان قطاری که بابایی توش نشسته،    !»اوناش

 شه!« پیداش می 

خورد،  حوصلگی از دوردستی که چیزی در آن به چشم نمی دخترک با بی      

 و پرسید:  برگرداندنگاهش را 

 "باربی" اصل میاره؟« یه »مامان، یعنی بابا واقعاً برام از خارج  

 »آره، عزیزم. بابایی وقتی بهت قول داده، حتماً برات میاره.«

 »شاید هم نیاره، مامان!« 

 »دلیل نداره نیاره. خارج پر از عروسک باربی اصله.« 

که همه  تو  میدن،  »آخه  قول  تا  گرفت، صد  نباید جدی  رو  مردا  میگی  ش 

 کنن!« یکیش رو هم عمل نمی 

 »عزیزم، گفتم مردا رو، نگفتم که بابات رو!« 

 بابا هم مرده دیگه.«  خُب، کنه، مامان؟ »چه فرقی می 

ا وقتی به دخترهاشون قول  همردای غریبه گفتم. پدر  باره»اون حرفا رو در  

 نگاهش کن!«  داره میاد! ،اوهست. میدن، یه چیز دیگه 

محوطه  به  داشت  که  قطار  دیدن  با  می دخترک  نزدیک  ایستگاه  شد،  ی 

 زده داد کشید: هیجان 
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توی     جون! بابایی با یه باربی اصلخدا    ، اوه»دیدمش! دیدمش! داره میاد.  

 « ... دستش

نگاهش را از    شد،   مواجه  خود  جهی مادر نسبت به هیجان تووقتی با بی     

های او برد، مانع دیدش  چشم   جلوهایش را  قطار گرفت، با دلگیری دست

 و پرسید:  شد

 مد چی، مامان؟« وبابایی امسال هم نی ه»ولی اگ 

نیامدن شوهر      از  خود  که  نمی   مادر  و  داشت  این  وحشت  به  خواست 

 جواب داد:   عصبی اخم کرد و ،فکر کند یحت احتمال 

ت برا  وش رنامه   ه! مگمکن، دختر  برص  هی دیگ دقیقه  هس! ساکت! ی»هیس 

 د؟« ابه خاطر روز تولدت می  حتماً  د که امسال بار تأکید کرنخوندم؟ چند

از پارسال    گفته بود. سال قبل   و. پارسال هم همین رشه»نه، نه. باورم نمی 

ست.  ه مردای دیگ  مثهبابا هم    ! امان نی چیه، مدوطور. میهم شاید همین 

 « ... نباید جدیش گرفت 

که  الی  حآرایش نکرده و غرق در خود و افسرده  یزن تقریباً سی ساله     

  توجهش به   پایید،قطار را می   قراریشان ایستاده بود و مثل آنها با بی کنار

 شد.  جلب  آن دو

ی کوچک،  گونه که بین ساکنان یک محله آن   ؛بتدا به مادر جوان سلام گفتا

  با او   ایکم گذرا آشنایی دارد، چند کلمه جایی که هر کس با دیگری دست 

  دست نوازش به سر و موی دخترک کشید و با مهربانی   سپس .  رد و بدل کرد

 گفت:

 ؟« تهتو کی تولد .دامی  الانت باباقراری نکن، عسل! بی  ،وه»ا

همه آهسته پاسخ  صدد برآمد پشت مادرش پنهان شود، با ایندخترک در      

 داد: 

 »فردا.« 

 ؟« شی فردا، عسل ب، چند ساله میخُ  ! ! همین فردا اوه، چه خوب »

 های دستش را به طرف او گرفت و جواب داد: دخترک انگشت      

 ؟« تو هم اینجا منتظر باباتی .»پنج

 . من منتظر بابای پسرمم.« نه، عزیز دلم نه،»

مگ و نی  همراهت  پسرتچرا  »خب،   باباش؟  استقبال  دوست    همده  باربی 

 ؟« هندار

 .« نهو خ  ونهنبود، گفتم بم  »حالش خوب
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ادامه بی   زن  شدن موضوع صحبت در مورد پسرش، با کشیده     از  ی میل 

برگرداند. دخترک که توقف  در حال  به طرف قطار  را    گویی   گفتگو، سرش 

 ادامه داد:  ،صحبت مهربانی یافته بودهم

 د؟« اامروز می واقعاً  »بابای پسرت 

 جواب داد:  کشانزن آه     

 « ... که  د، اما این چهارمین سالهامی گفته که شاید. ل، شاید، عس »

دخترک        فرزندمادر  گفتگوی  از  افسرده که  زن  این  با  چندان  ش  حال 

 گفت:  دلجویانه، حرفش را قطع کرد و رسیدبه نظر نمی خوشنود 

 « همه مردا!   برگردن! مردا  همه ه امروزکن »خدا

  



 

5 
 

 دو 

 

انتظا      باز شد، برخلاف  پیاده شدرهای قطار وقتی  دند.  ر، تنها چند مرد 

آغاز   و  هلهله  کاهش  پنجره شاهد  از  که  زنسرددل لوکوموتیوران  و ی  ها 

هایش را از هوا پر کرد و از روی  های منتظر بود، ابروهایش را بالا برد، ریه بچه 

کشید. عمیقی  آه  دست   همدردی  مادر  دخترک  گردن  دور  را  هایش 

های او  که به غلتیدن قطرات اشک روی گونه د، در حالی زحلقه    اشوامانده

 ش داد: اخواری دلداریخیره شده بود، با غم 

  حتماً ی کافی "دلار" فرستاده.  ازهنخور، مامان! بابایی که به اند  وش ر»غصه 

بکنن نتو پیدا  اصل  باربی  نی  برایو    هسته  امسال    مده. شایدم صبر وهمین 

سال    چهار  نی که کنار ما ایستاده بود، وشوهر این خانم مهرب  مثه ده تا  کر

 « ...نه، مامانی! بیاوبریم خ  .که شد بیاد

با پشت  مادر دخترک که ایستادن در ایستگاه قطار را بیهوده می       دید، 

زمان غرق  و هم   بارحسرت   پاک کرد، نگاه  خود  ها را از صورت اشک دست  

کشید، انداخت و  که شوهرش را در آغوش می   حالیافسرده   به زن  ملیتأ

 همراه دخترش در بین جمعیت به سوی خانه به راه افتاد.

تک مردها  شان برنگشته بودند، به سوی تک های دیگری که شوهرانزن     

ومی  سلام  می خوش   رفتند،  حآمدشان  جویای  و  خود  گفتند  مردهای  ال 

همه می  زن شدند.  می   حتی ها،  ی  مردها،  از  که  بسیاری  دانستند 

رغم اشتیاق و نگرانی حاکم، ابراز  جوی حال مردهای برنگشته، به  ورسپ

درخواست و دعوت غیرمستقیم و مؤدبانه از مردهای حاضر    اشاره و  تمایل یا 

رسیده   راه  از  تازه  بهانه و  به  تا  کلامی است  یا  پیام  نامه،  رساندن    ی 

داری که بتواند انتظار و ید  از طرف غایبان، به دیدار آنها بروند.  بخشتسلی 

ی این زنان تنها و  ها به طول انجامیدهها و سال ماه   حوصلگیاشتیاق و بی 

 به کنجی بنشاند. برای مدتی   کمدست  ، مرد را از وجودشان براند، نهبی 

که با دستی یکی  در حالی   ، حالو افسرده   د زن آرایش نکرده و غرق در خو    

کشید و دست دیگرش را دور کمر  از دو چمدان سنگین شوهر را با خود می 

خلاص    های شوهربرنگشته توانست از دست زن   سرانجاماو حلقه زده بود،  

احوالپرسی    با پشت سر گذاشتن سر و   شوهرش   شود. و  صدا و سلام 

 پرسید:   از او روی به سوی خانهین پیاده ح در دیگران، 

 « ؟ ایستگاه مدو نی ن کجاست؟ چرا با توو»پسرم
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خواستم  » بمونه  نه وخ ازش  این گذشته .  منتظرت    ؛ مرد شده  هدیگاو    ،از 

 .« قاپش رو بدزدنترسیدم زنا توی این بلبشو  

 ایستاد و ناباورانه پرسید: بازمرد متعجب از حرکت      

وجب بچه    ه که یسال پیش    چهار  ؟م مرد شده بچه  ؟قاپش رو بدزدن   »چی؟ 

 « ...سالش دوازده هتازه میش   هبود. سه روز دیگ

دیگ»این جاهای  از  تندتر  خیلی  مردا  برای  مگهمیگذره  جا سال  عزیزم.    ه ، 

 خبر بود؟«   هندیدی توی ایستگاه چ

 ؟« هخبر بود مگ   ه»نه. چ 

 «ای اینجا نشنیدی؟ توی خارج هیچی در مورد زنیعنی  »

روزانه باید    هم نداریم.   و ن رومندن سر و»عشق من، توی خارج که وقت خار

ساعت   دوازده  تا  اگوج ده  بکنیم.  دوه ی  ه ن  ساعت-بار  اضافی    سه  وقت 

سگ ن اومد،  اون  وگیرم باید  طرفوقت  بزنیم  مهاجرتاداره   دو  ادارات    ی  و 

و    لعنتی  ی اقامت جواز کار یا اجازه  هبرای ی   ،ن دراودایم از این در به    . هدیگ

کارمزدی    به ازای  حتیها  برای کارای کثیفی که بومی   مناو.  جور چیزااین

  ن کجا بود که بشینیم فکر وموقت   .امش نمیدن انج  هم   چند برابر کارمزد ما

  ن ون برای مرداش وشبد دل ؟ خب، لاهنوشن چه ومهای مملکت نیم خانم ک

 « . تنگ شده  حسابی

مرد قحط شده. جز پیرمردا و مریضا  حسابی  ذره بیشتر از دلتنگی. اینجا  ه »ی

به پایتخت یا که    نردا یا هجوم بردی مها، همه ها و پسربچه و از کارافتاده

رفت  مثه رخانمخارج.    ن تو  کی  هر  ناچاری  روی  از  هم  کوچک   وا  ترین  که 

 .« زننشو می قاپ ، توی هوا  هنی از مردی داشته باشو نش

شو  قاپ   ،ترین نشونی از مردی داشته باشه و که کوچکر  یهر ک  ،»عجب

 ؟« پدرم؟ پدرم حالش چطوره  !زننمی 

  ه ترسمی   بدجوری نگرانه.  زمان، هم ه. فقط مادرت اوقاتش خیلی تلخ »خوبه

 « ه.سکته کنو حشری همین روزا پیرمرد زیر زنای حریص 

 کنی؟« شوخی می   دارن؟میدست از سر او هم برن  ؟من  پدر »چی؟ 

 « به خدا! باور کن! گم. ی»نه. جدی م

 « ...خدایا ؟ هآخ ،خبر شده توی این خراب شده  چه »بههه!  

اش  برد و انگشت اشارهطرف دهانش  ه یت برگشته دستش را بمرد به ولا     

با   او را  کرد دلجویانه تلاش  . زنش اکنون هایش گرفت را از حیرانی بین دندان 

 یت زندگی در این دهکده آشنا سازد: واقع
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نده!  ، خبری نشده، عزیزم!»اه راه  به دلت  بد  زندگی  ومید  فکر  نی چیه؟ 

اینجا   هن عروسی دیگ . مردا نیستن. هیچ جشه ندار ه دیگ وصفای گذشته ر

شن،  نخورده کهنه می ی آدم توی کمد دستهای تازه. لباسهشبرگزار نمی 

 هگو نمی   هکننگاهت نمی   یکهیچ   چونن،  وشکنی بپوشی حوصله نمی 

پای    هشینم وقت می ود یا نه. کار و بار هم که نیست. آدم تمات میکه به

. خب، هزار  هکنا می با حسرت تماش  ون روتلویزیون و رفاه و خوشبختی دیگر

 روش.«  ادهم می ه ی معمولی دیگهاو سرخوردگی  جور فکر و خیال

که اینجا بودم یخچال فریزر و تلویزیون    موقعن او!  خیلی عجیبه   اً ! واقعبه»عجی

که خیلی    شد. حالان هم به سختی پیدا می و لقمه ن   ه رنگی که هیچ، ی

 « ...ستاچیز

خودت که توی    مده و دنیا خیلی عوض شده، عزیزم!اودلار  یگه  حالا دآره.  »

 « ... نیومید  از من بهترو خارجی 

 د: خشمگین جواب دا  ،مرد حیران      

توی خارج شب و  گفتم؟    ی چینشنید  هنم؟ مگودبهتر می   وی رچ   ی»چ 

تازه،  . خبره  دنیا چیکجا بود که بفهمم توی  زنم. وقتم دو می روز دارم سگ

 هکنآدم سعی می   ؟ خوشبختی   ؟رفاهکنم؟  نجا دارم زندگی می اومن    همگ

و پول خوابگاه نده و با    خونه  تا کرایه   هنی هم که شد بخواب وتوی آشغالد

 نه.« و و بفرستدش خ هدلار جمع کنمقدار   هیترین خرج،  کم

 :مهرورزان گفت زن صورت شوهرش را به نوازش گرفت و    

ی  برا  ...ن این دماغ قشنگت برموالهی قرب   .عزیزم! تو قهرمان منی  ،»ممنونم

  ه تون نمی   دلار که  نی چیه،ودولی می   ، ولی  کنی!داری فداکاری می   واقعاً ما  

 «.هبگیر  وجای مرد ر زن برای

 « !ه، فراموشش کن »ا

  سوی های زن، مرد چمدانش را زمین گذاشت. او را به  به دنبال نوازش      

بوسید، دستش را داخل  هوسناک می   هایش راکه لبخود کشید. در حالی 

به   میل شدیدی  اگرچه  زن  گرفت.  نوازش  به  را  و پستانش  برد  پیراهنش 

 نوازش و همآغوشی داشت، اما خود را از او جدا کرد و گفت:

تندتر بیا! زیاد    .نهورسیم خمی   الان!  ، عزیزم هم صبر کن  هد دقیقه دیگ چن»

مردای    مثهباید  که مرخصی داری    تا وقتی  هنداریم. از چند ساعت دیگوقت  

ن  و وگرنه سر منم هم  ، ا برسیاونتک زنای همسایه بری و به  پیش تک   ه دیگ

 « مد!اود که سر خواهرت  ابلایی می
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همسایهبه    ؟ ها» مگ  برای   ؟ ییبلاچه    ؟ برسم  زنای  اتفاقی    ه خواهرم 

 افتاده؟« 

نیفتادواقعاً  »چیز   اتفاق  بدی  عزیزم!خیلی  وقتی شوهرش    ه،  خانم  فقط 

 و ها رقفل کرد، نیاز همسایه   وش رنه ومده بود، در خاوسال پیش مرخصی  

نا هم امان  او.  هبا کسی تقسیم کن  ونادیده گرفت و نخواست شوهرش ر

دست  خندادن،  بردن  هجوم  می نه وجمعی  تا  و  ش،  زدن  کتکش  تونستن 

به نوبت    جلوی چشماش   ای وبسته انداختندش گوشه   پا و دهان   دست و 

ن  ومباید وقت باارزش عجله کن بیا، عزیزم! ن  با شوهرش رفتن توی رختخواب.

 « جاده هدر بدیم!  اینجا سر ور

ناشی از لمس    شدید  مرد که جلوگاه شلوارش کاملاً برآمده بود، هیجان     

کوله   همسرش پستان   فروخورد،  جابه پشتی را  را  را  اش  چمدان  کرد،  جا 

 برداشت و دوباره به راه افتاد و غرزد: 

چن دلار!  هر چه  و  این خارج  به  دیگ »لعنت  تحمل می   هد سال  کنیم. هم 

وضع همین  دیگخرده  هی ن  وممالی   که  شد،  خارج  ه خوب  بی  به    . خارج 

 «. دمبهت قول می   .وجههیچ

، تفاهمش را برای دوری و جدایی  ی صبر زن لبریز شد اینجا بود که کاسه     

 ریزان گفت: اجباری از دست داد و اشک 

ی! ما هم هر جور  خوند ی تنهایی بری خارج؟ کورخوابار هم می این  »چی؟

 « .یم امی باهات شده

به    شهر هرته؟  هخارج مگ  ؟ًن یاهم با من می  هاشما   گی؟ »چی داری می 

  . دارن  ودر و دیوار و قوانین آهنین خودشان ر  .راه نمیدن  و این سادگی آدم ر

جا، توی فرودگاه و داخل هواپیما،  ه هم   .ستبسته  ین حساب وهاشدروازه

ن و توی  وآهن، سر جاده و خیاب توی اتوبوس و قطار، توی بندر و ایستگاه راه

آره،  شگاهوفر تؤالت   حتی ها،  کاروهاشتوی  دوربین  هم  و    نگذاشت  ن 

  . هر حرکتی تحت نظره  .ه ن نشوشهزارچشمی مواظبن تا کسی وارد خاک 

تو بفرما    . هکن  نجا راه پیدااوبدون ویزا به    ه توننمی   حتی ای  هیچ پرنده یا پشه 

  دویی با کلی سگ ها؟    م؟ربیا  ن ویزا گیرو پسرم  من چطوری برای تو و  ، بگو

جوری  ه نایی که ی او  به مأمورین خودی و رشوه    تحقیر و دوز و کلک و  و  و عذاب

برای    ی کاریویزا  هی تونستم  وبستان دارن،  های خارجی بدهخونه با سفارت

ن روزمزدی یا  وشبرااجازه دارم  هاشم ویزایی که فقط بااون. کنم جور خودم

کار ناچیز  حقوقی  برای  غیرقانونی  و  قبرستان،   .کنم  سیاه  توی  ماه    سه 

آشغال،    ات رفع و دفع، دو ماه توی تأسیسخونهشورشش ماه توی مرده 
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روز اینجا توی    ه سازی، یچند ماهی توی جادههشت ماه توی کشتارگاه،  

ایخونه آشپز توی آشپز اوروز    هن رستوران، یی    ... ن رستوراناوی  خونه نجا 

کارگر    هبه ی  معمولاً که    و سایر حقوق و مزایای بازنشستگی   بدون حق بیمه

تعلق می  با دیدنم می نشورتازه، هر کون   .هگیربومی  گُه! هگی    : خارجیِ 

 « خارجی، برو گم شو!

از خارج در    مثبتیناگهان زمین زیر پای زنش خالی شد. او تاکنون تصور       

 : پرسیدذهن داشت. وامانده مف دماغش را گرفت و گریان 

خارج در  زندگی  که  فیلما  توی  نظر    همیشه  »ولی  به  قشنگ  خیلی 

 « ؟هرسمی 

.  باشه  خیلی قشنگ  ممکنه  مقایسه با کشور ما  »آره، این خارج لعنتی در

ما   نیست،  خارجیا  البته  نه، منظورم  خارجیا،  برای  فقط  خارجی  اواما  نجا 

لق  عت  نجا اون و به  مداونجا به دنیا  اوایی که  اونبرای  فقط   منظورم   ؛ هستیم

هر    .کننتوی صلح و صفا زندگی می   دیگهبا همدارن  . آدما توی خارج  دارن

تونن رییس  می   حتی نا  او  . هر کاری که دلش خواست انجام بده  کس آزاده

توی    .چند سالی  هم فقط برای ی اونن تعیین کنن،  وخودش  ون روجمهورش

و    دیگهبا همخودشون    مردم یه جورایی  .هن چند تا حزب متفاوتو کشورش

دولت همیشه طرف شهرونداست و    .دنتشکیل می   ودولت ر  هااین حزب 

بهش    حتی ، آره،  هاز دولت انتقاد بکن  هآدم اجازه دار  . هنا باش اوباید در خدمت  

کشور ما که یکی    مثهنه    . هنکه به خاطرش مجازات بشیافحش بده، بدون  

خر ابدی و الهی قلمداد  دست   ...و  ، پادشاهجمهوررییس   ،رهبر  وخودش ر

 « ش باشیم.و ما هم مجبوریم مطیع و گوش به فرمان او و دارودسته  هکنمی 

 « .با این حال، زندگی توی خارج بهتر از اینجاست ! بینی»می 

نیستی متوجه تو  »اخ!   نیست  .م  خارج  خارجی  کشورهای    .هر  و  خارج 

ما توی    مثلاً یا هم همیشه خارجی نیستن.  . خارجنخارجی زیادی وجود دار

نجا  اوکشور خودمان خارجی نیستیم، ولی در یک کشور خارجی چرا. ما  

و    ی عجیبها که با نحوه توریست   مثهفهمی؟ درست  می   .ریبهایم، غغریبه 

غریبه وشزندگی   غریب  ما  پیش  ما هم  ن  غریبه اوان،  در خارج  اما  نجا  ایم. 

. یعنی نکنهایی که غیرقانونی و برای دستمزدی خیلی کم کار می غریبه 

فرستیمش به  آریم و می نجا پول درمی اوکنیم، بلکه  نجا پول خرج نمی اوما  

مختصر  و  کوتاه  خودمان.  بگم  کشور  مفید  ما  و  کار او:  روشمردم  نجا    و ن 

  ن از دهان ود. تو از یکی که ن انمی  ونشنا از ما خوش اوهمین    برای دزدیم.  می 

 « د؟ میا، خوشت ه ت بقاپخانواده   و تو
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  ت دشوار زندگی شوهر موقعی  کنونهایش را از صورت پاک کرد. ازن اشک     

، هنگام  آشکار شده بود. بعد از سکوت کوتاهی   روشنیبه    در خارج برایش 

 خانه پرسید:   به سوی رفتن

 نری خارج؟«  ه خواد دیگ»یعنی خیلی دلت می 

 « کن! باور  .ه»از خدام 

سکته    و حشری  اینجا به قول مادرت زیر زنای حریص  . وجهخود! به هیچ »بی 

با خودت ببری، زیاد مهم نیست، ولی    وتونی من رنمی   هحالا اگ  .کنیمی 

درببری! و  ر  مونپسر اینجا  از  باید  شده  جور  خطرهوج   هر  در  اینجا    . نش 

پسربچه نودنمی  زنی  اسیر  که  مدتی  می   حریص ی  اهایی  از  بعد  شن، 

نه چ به  می جوری  قدش ظر  نمی ورسن!  رشد  حسابی  کمرش هکنن  ن  و، 

صورت هشمی   خمیده بر و ش،  چروک  و  چین  می   هدارمی ن  دایم  که  و  نالن 

عینهو    دی؛تو که ندی  ؟برات  . چی بگمهکشن تیر می وشم سمت چپ زیرشک

دلم    ، ای خداو  دن!دزی  وم ربچه قاپ  شم به هم بزنی  به خدا تا چ  .اسکلت

 « عجله کن!  !عزیزم  ،ه تندتر بیا دیگ . نه تنهاستو ش! توی خبرا هزنشور می 

ولا      به  برگشته مرد  حالی   ،یت  قدم در  بلندیکه  داشت،  برمی   های 

 مشکوک از زنش پرسید: 

 « ...نبودم، تو هممن  سالی که  »ببینم! توی این چهار

 را فهمیده بود، حرفش را قطع کرد و تأکیدکنان گفت:  ش که منظور اوزن    

ن باشم  وش باید مواظب پسرمگفتم که همه   خورم!»نه. به خدا قسم می 

 .« قاپش رو ندزدن تا 

 کرد:  زیر لب آهسته با خود غرغر ، متحیر  ،مرد     

  لی ست وپول هتوی خارج کار و    .هکتاب ندارحساب و    اصلاً ! کار دنیا  »عجیبه

به    وخواد حقوق پنج روزت ر، برای پنج دقیقه می ههم باش  هزن نیست، اگ

 «... برعکس   . اینجاهجیب بزن 

  پایید، می   و اضطراب  با نگرانیآن را  با نزدیک شدن به خانه، زن که از دور       

چمدان و شوهرش را داخل کوچه    ناگهان هراسان از حرکت بازایستاد، بعد

و  خانه  طرفبه    . شتابانول کرد فریاد  دوید  ر»  :کشید  سراسیمه  از    ودر 

که گریان نام پسرش را  و در حالی   ...«!مشت قفل کرده بودم. خدایا، بچه پ

 .  در سراسر خانه به جستجویش پرداخت ،زدبلند صدا می 

پسر و گریه و زاری    یهمه اخبار عجیب، ناپدید با شنیدن آن   ، نگران  پدرِ      

لحظه   ، زنش و    ایابتدا  جا   ، گمسردرگیج    ، بعد   . ایستاد  حرکتیش بی سر 

زبان  بی  بر  کلامی  بهآنکه  گوشه   آورد،  می   یهر  احتمال  که    رفت خانه 
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مه، با سپری  در خات   مخفی شده باشد، سرک کشید.  ش بتواند آنجا فرزند

بی   شدن که سال مدتی جستجوی  پستویی  به  وسایل  حاصل،  پیش  ها 

رفت. بود،  کرده  آنجا جاسازی  را  پرت با عج  مهمش  و  بین خرت  هایش  له 

ای ی کهنه تپانچه   د.را با احتیاط گشو   دست گرفت و آنه بای را  بسته گشت،  

از فرط عصبی سمت چپ بینی هایش ظاهر شد. پره چشم   جلو یت  اناش 

داد چندان  آنکه به کاری که انجام می لحظاتی بعد، بی   شروع کرد به لرزیدن. 

اش اسلحه   ،بیندیشد، به طرف در خانه شتافت. با پاگذاشتن به داخل کوچه

 تیری در هوا شلیک کرد و داد کشید:  بالا گرفت،را 

 ! وگرنه خون راه میندازم!...« نبهم پس بدی وم ربچه   ها!پتیاره ، آهای»
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 سه

 

گلوله    شلیک  ت با شنیدن صدایی سمت راسی اولین خانهزن همسایه     

کشید و کنجکاو به داخل حیاط   از گوش سپردن به دیوار دست ،و فریاد مرد

ی پیش یک بند  چند دقیقه  تمام  ی خشمگین، او که در دوید. از زن همسایه 

آمد. سرش را به  کشید، اکنون دیگر صدایی نمی نام پسرش را فریاد می 

خود گرفت. این زن همسایه نیز در    ی سمت راستی همسایه طرف خانه 

 کنان گفت:شوخی  که او را دید،برد و همینحیاطش بسر می 

  و ی خودش ر دیوونه امیدوارم زن    !ه حیونکی حسابی قاطی کرد  ، اوه! »اوه

 !« هنکشته باش 

با احتیاط نگاهی به حیاط همسایه سمت  زن همسایه      ی اولی دوباره 

خود   کسی  انداختچپ  که  شود  مطمئن  طرف    تا  به  بعد  نیست.  آنجا 

 همسایه سمت راست خود برگشت و آهسته زمزمه کرد:

دیش  غیرت! مرخاک تو سرش، بی .  ه»نه. با زن خودش هنوز مشکلی ندار

کن،    صبر  .دستش  تیر گرفتههفت ه، عوضش  انگار توی خارج جاگذاشت  ور

 جاهمین   ،زنده   جنایی درست و حسابیفیلم    هما ی   ! هشحالا شروع می 

 «.بینیممی  ی خودمون توی محله 

   «؟زدی رو و قاپش هیچی نشده رفتی سراغش ؟»جدی 

همسایه      خانه   یزن  که  نخستین  کرد  احساس  راست  سمت  ی 

 اش متوجه او نشده است، به همین خاطر کمی بلندتر گفت: همسایه 

 « .»نه. منظورم این نبود

 د: کرش اش به شوخی شروع به سرزنش همسایه      

،  هباش   ی خودشامروز مال زن بیچاره  قرار بود تا غروب  .یهانصافبی   هاین دیگ »

  ، به همین خاطر قبل از تو  . شکنی کردیقانون  اوه، اوه! بعدش نوبت تو بود.

 « .هرسنوبت به من می 

 تر شد و توضیح داد: نزدیک  فهمیده شده به پرچینی بد همسایه      

پنج دقیقه   حتیعُرضه کنی نیست. بی خیال می تو  جور که این  .نمو»نه، ج 

ا  صد  ون روبند دارن پسرش   هی  ،مدهاوبه زن خودش هم نرسیده. از وقتی که  

 «.انگار بلندش کرده از ماها  کنن. یکی می 

 « .از پسش بربیاد ه پسرش نتون هترس! لابد می خواریغم »اوه، چه بابای  

 نش!« و»هاهاها... هر کی بلندش کرده، نوش ج 
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یه ه. کوفتش بش»ن الهی! من خودم  بودم  براشهایی  نقشه   ه ،    . کشیده 

 «.دستی کردهپیش   ییناقلا  هحیف شد! خیلی حیف شد! ی

ج نخور،  را  می و»حسرتش  هم  ما  به  نوبت  زود  یا  دیر  اصل  هرسنم!   .

مگ بود.  ی  ه بلندکردنش  ر   ه مادرش  چشمش  دایم    بست؟می   وثانیه 

که    ه خواست قبول کنهاهاها... حیونکی نمی   چهارچشمی مواظبش بود. 

بعضی    ! به یه زنی دل ببندهروزی  و باید    مرد شده  در این میان  شپسر دلبند

ه  زخواد که پسرشون هیچ زنی رو به انداشون می ان، دل دیوونه از مادرا واقعاً  

 « مامانش دوست نداشته باشه! چیزی که خلاف عقله. هاهاها...

  نت! فقط و نوش ج  ؟این شاهکار خودته  هنکنخندی!  ناقلا! خیلی خوش می »

 بگو!«  بهم  وراستش ر

 و نگاه کن!«   پیش ما   ک پا بیاتُ   هی  سریع باور نداری هاگ »نه، به خدا! 

من سرت    مثهپس تو هم    حیف!   کنم.... چه حرفا! البته که باورت می ه»اه

ش هر کی که هست به این زودی طعمه   این ناقلا  ،نیم آ وخودم   .کلاه رفته

نمی   ور تو  و  من  اولین  دست  خودم  دوست داشتم  ده. حیف شد! چقدر 

 دادم!« بازی یادش می کسی بودم که عشق 

جور چشم و گوش بسته هم که تو  این   ؟نم و، جتو   »هاهاها... کجای کاری

 « . کنی، نبودمی   خیال

 هاش وررفته بودی؟« با  قبلاً تو پس  ! طور»که این 

 »من نه، حیف! تو واقعاً نشنیدی؟« 

 چی رو نشنیدم؟«   ی»چ 

و درست    فش شد نش حرو ج مادرش با عمه   به خاطرش  که  اتفاقی   »جریان 

 .« دانگ حواسش به پسرشهشش  از همون روز

 « . برو سر اصل ماجرا ، لطفاً! نه. لفتش نده»

ن  و ج   . از قرار معلوم عمهمادر بزرگی  نه و با هم رفته بودن خگن که  می »

نجا. مادر  اوبود  مده  او گرفته بود و    ون روز دست دخترش راوهم    مزاجشخُل 

 شبود که ناگهان شنید بچه   شوهرش مادر  سرگرم گفتگو با    خبراز عالم بی 

  و نچه راو  هبینمی   طرف اتاق خواب و  ئهدو. می ه نک" می بلند "آخ! اوخ!  داره

  ، رفتمی ش وردائی  با دودول پسر  خانم داشت  دخترک عمه  .دیدمی نباید  که  

 « ... کردخانم هم تماشا می  خود عمه  اً ظاهر

 « ای!احمق و دیوونه  یمادر و عمه پناه به خدا! عجب »

به خاطر قض  . گهمشن  خیلی   .آره» تنبیه یه از وقتی که ما  ش ی شوهرش 

 « . عوض شده کردیم، کاملاً 
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 « .هده باش با کسی نخوابی  هاکه مدت   ایزن بیچاره»ای وای! این هم عاقبت  

همین  می   هطور»درست  و  که  درست  کسی سکس  با  که  آدمایی  گی. 

ندارن،   مدتی،  حسابی  یه  از  پیداوشمخ بعد  گیر  تقصیر    خُب،  .هکنمی   ن 

مدتا پیشش نباشه یا نتونه    یه زنوقتی شوهر  کنن.  حماقت می   .نهو خودش

خدای    ست؟ه مرد دیگ  یه   با  او  نیوخوابی پنههم  مخالف   کی،  ارضاش کنه

باهاش اصلاً هیچ    که   ما   نو مهرب او  ،دارهن  مخالفتی  خودش سمبول    چون 

 « .عشق و دوست داشتنه واقعی

از قوانین و مجازات قرون    مقدار زیادی ترس  ه ی  ،دلیلش فقط حماقت نیست»

 طور نیست؟« ، این کنهمی  کلی نقش بازیهم  وسطایی مذهبی

ریاضت    خودخواسته ما زنا    که چرا  اما من منظورم اینه  آره، راست میگی. »

و بکشیم  رومن وج   جنسی  ب  ون  افسردگی  دیعذاب  بیماری  بعدش  تا  م؟ 

،  امتحانه   هزندگی کوتاه ما فقط یاین    ؟یمدبگیریم و قرص ضد یأس قورت ب

فرستاده روی زمین تا امتحان    ون ما رو خدای مهرب  ، فقط یه امتحان.نم وج

ایی که در این زندگی زمینی  اون.  یا نه  که آیا قادریم خوشبخت باشیم   هکن

  ن دنیا اوتوی   ،ندارن  ور بودن و خوشبخت  کردن شادی  لذت بردن و یرضه عُ 

نجا آه و ناله کنن و حال  اوچرا برن بهشت؟ تا  .شنبه بهشت راه داده نمی 

 آسمانی بهم بزنن؟«  کامیاز لذت و شیرین  ون رودیگر

ها به صدای  وقتی متوجه شد که همسایه   پدر نگران اسلحه در دست     

نمی  اعتنایی  فریادش  و  از  تیر  کسی  و  نمی خانه کنند  بیرون  آید،  اش 

 فریاد کشید:   شد و بلندتر ترخشمگین 

ذارم به این راحتی به  می   ینکرد  ها! فکرهکنم، پتیارسیاه می   ون رو»روزگارت

ها توی  من سال   رم!ان میودید چه بلایی سرت  نخواهی  ؟کنینم تجاوز  بچه 

م شده با زن و بچه و توی این خراب بیارم  در  پول  ن کندم تا چند دلار وخارج ج

 مسراغ بچه ، میرین  نکنی. شماها از نبودنم سوءاستفاده می زندگی کنم

 « ...و

باز کرد، با احتیاط سرش را بیرون  اش را نیمه روبرو در خانه   یزن همسایه     

 : پرسیدآورد و 

 ی؟« انداخته  ی شده؟ چرا دادوقال راه»چ 

کمی    ،دادکسی واکنش نشان می   بالاخرهدید  از اینکه می   پدر وامانده     

 آرام شد: 

 !« ندزدید  و»پسرم، پسرم ر
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  حتماً دزدیدن. پسرت    وکه اموالت ر»اخَ، پسرت. فکر کردم کسی مرده یا  

 « !هکن می و تفریح بازی  ی دیگه هاای با بچه گوشه  یه هدار

 ؟«نکی دیدی و»شما پسرم ر

اولیهمسایه زن       را  ریسه خنده  به سختی  راست   سمت  ن خانهی  اش 

 ی دومی گفت: به همسایه   مهار کرد و

،  هکنمی خارج زندگی    ی تو  ههمه سال دارخاک تو سرش! این هاهاها...  »

توی  شما :  هنگرفته. باید بپرس  یادخارجی گاهی  های کارآباز چیزی از فیلم

: آخرین بار کی،  ه؟ و بعد بپرسن؟ شاهد دارینپیش کجا بودی  اتهمین ساع

 « ؟ ندیدی وکجا او ر

 بودم.«   . با تو توی ایستگاه قطارههمن عذرم موج»

مدرک و دلیل داریم که در محل وقوع جرم ن  وطور. ما هر دوتام»منم همین 

م زنده  اون  ؛نگیزاهیجان   دبش و  فیلم جنایی  هی  بالاخرهخوب شد!    چه.  نبودیم

  ه. بخوابنمیره  میمی هرگز  فیلم جنایی  "بدون  نمی!  ون! ج و توی ده خودم

 ...« 1" ره بخوابههرگز نمی

خواند، تنش را  می ترانه  پیش خود آهسته  که شاد و خندان  می او هنگا    

 حرکت درآورد. ه نیز رقصان ب

ی درگیر و گرفتار نیز کمی باز شد و زنی  ی روبروی خانواده دومین خانه   درِ      

سرش را با احتیاط به طرف کوچه بیرون آورد، نگاهی گذرا به مرد مسلح  

همسایه  زن  طرف  به  ترسان  بعد  بغلی انداخت،  در ی  او  از  قبل  که  اش 

 اش را گشوده بود، برگشت و پرسید: خانه 

 »چی شده؟« 

 دزدیدنش.«  هکننه نیست. فکر می و»هیچی. پسرش خ 

اولینزن همسایه      با همسایه خانه   ی  را  ی  ی سمت راست گفتگویش 

  دکی اناش را  در خانه طرف در رفت. او نیز  ه دیگر در حیاط قطع کرد و کنجکاو ب

 گفت:  ،کنانمسخره  ، مسلح و رو به مردگشود 

  ی نبود برو سراغ پیرزنا! من و سایر زنا  هنجا اگ او  ش! دیوونه ی  »برو پیش عمه 

 « . نومده بودیم استقبال تو و مردام اوزنت  ه مث ن،وجو

 گفت:  خشمگینهایش را تند کرد و قدم  پدر وامانده     

 
 "مرثیه مکی مسر". اثر برتولت برشت 1
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ن  وتموم هر کدوگلوله حر  نهوده  ی  پیش خواهرم پیداش نکردم، یکی  ه»اگ

 « !ی بدبخت هم سراغ تو، پتیارااول از همه می کنم!می 

را نداشت.  ی  تند و خشن   انتظار چنین واکنشزن جوان جا خورد. او هرگز      

 ملایم گفت:   ینهراسان نفس عمیقی کشید و با لح

 « ؟ بگیری یاد وجور چیزا راین ! رفتی خارج ن کشیدناو»وا! چه خط و نش

بماندبی       منتظر جواب  رارا  سرش    ،آنکه  در  و  برگرداند  سریع    به عقب 

ادر این زن جوان  رسید مبست. بانوی مسنی که به نظر می   پشت سر خود

 کنان گفت: کرد، ملامتماجرا را پیگیری می باشد و در تمام این مدت 

 ی جوریه   هامونمجبوریم با همسایه    »با او شاخ به شاخ نشو، دخترم! ما

 « . زندگی کنیم آمیزمسالمت اونا با و  بیایم کنار

 « .شده دیوونه این مردیکه مامان!  ،کاری نکردم که »من 

ر  .هش  دیوونهکه    ه»دلیل هم دار   هم   ، حالان کردی  دیوونه  واول خواهرش 

شوخی و بازی    هاین دیگ  . نسر خودش بیاری  وهمین بلا ر   نکنیسعی می 

بینی  نمی   .شهم میو ن شماها تمو به قیمت ج  .جدیه  نیست، دختر! کاملاً 

  و ت روخوای دختر کوچولمی   ن!ون شیطو ج  ه لعنت ب  اسلحه گرفته دستش؟

 « ؟من بدون مادرش بزرگ کنم 

نباش ونگر» ناپد  واقعاً  مامان! من    ،ن  ندارمدر  به    .یدشدن پسرش دست 

 !« خدا

 هم تحریکش نکن!...«  ه ب، حالا بیا بالا و دیگخُ   .حرفی ه »این شد ی

زده و کنجکاو  حیرت  خانه خود  ی دیگر که کنار پرچین در حیاطهمسایه      

 صدایش زد:   آهسته ، ایستاده بود

 ببینم!«  ! بیا اینجا »بیا اینجا

 طرف پرچین رفت. زن همسایه از او پرسید: ه ب     

 « ؟ ش واقعییه»اسلحه 

بد از کجا  واقعییهن و»من  به هر صورت  اما  پیدا    هاگ  !م؟ خشمش  پسرش 

 !« هم کنووله حرگل هن ی موموهر کد واسهخواد می   ،ه نش

 « . کاری به کارش نداریم اصلاً ؟ ما که ی به ما چ»

 بهش بگو!«   وهمین ر شخصاً ب، برو بیرون و خودت خُ »

 « ؟نده، نه وحسابی ترس   و»چرا من بگم؟ تو ر

  ده دیزد  وپسرش ر  نه قاپتوزنی کی می بگم، آره. تو حدس می   وراستش ر»

.  ه ول کن  ویم و متقاعدش کنیم پسره رتماس بگیرهاش  با  فوراً   ؟ باید هباش
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اسلحه گرفته    هی   .روش حساب کرد  هشپدرش اهل شوخی نیست و نمی 

 دستش...« 

پیش با شوهر    ی سمت چپ که تا چند دقیقهمین خانه ی دوزن همسایه     

آنکه در را باز کند، از داخل  اش مشغول معاشقه بود، بی تازه از راه رسیده

 حیاط پرخاش کرد: 

تو تازه از خارج    مثه! بیهوده هارت و هورت نکن! شوهر منم  »خوبه! خوبه

  ه شوهر همسایه دارپیش زنای تنها و بی   !بینیمی   وبرگشته، معرفتش ر

داری مزاحم آرامش    ،دستت   تیر گرفتی. تو چی؟ هفتهکنمی انجام وظیفه  

 « ؟ا برای سروکار با ژاندارم  هخارتنت می   ه لت بکش! نکنشی. خجامردم می 

، با جرأت  اش را گشود ی سمت چپ در خانه هاز اولین خان   بانوی پیری     

 وارد کوچه شد و دلجویانه گفت:

می  درست  دردسر  خودت  برای  داری  پسرمکنی»چرا  که    ؟،    قبلاً تو 

نبودی   تیرکشهفت مرافعه  و  دعوا  اهل  بو  اتفاقی  !  هیچ  پسرت  رای 

بچه   گوشه   هی   هدار  حتماً   . هافتنمی  با  محله  دیگ توی  بازی  فوتبال    ههای 

، زن خیلی خوبیه  زنت  . خودت  مانو ما  بابایا که شاید رفته پیش    .هکنمی 

زیادی جوش    ، به همه کس شک داره،کنهولی در همه چی مبالغه می 

یه بیماری گرفته به    ،که تو اینجا نیستی از وقتی  .هدلواپس و بیهوده  هزنمی 

تونم مثه شما  نمی   ، پسرم!ببخش من رو    . یا پارانویا  ، نه، نویاپارا  ، پاراپارا  اسم

  زده به سرش   توهم   بگم:  به زبون خودمون  .کنم  ظتلف اسم خارجیش رو  جوونا  

اتفاق    ممکنههر لحظه  ن و  ش هستدنبال پسر  محله   نوجوی زنای  که همه 

کرده و    حبسنه  وتوی خ  ومین خاطر طفلک بیچاره ره   . به هش بیفتبدی برا 

ی همچین کاری  عاقل  آدمم  وکدآخه    .بذاره  کوچه   ی تو  ش روپاتنهایی  نمیذاره  

  ن بیای   !هاهمسایه   ،آهای   لعنت به جون شیطون! بگذریم.  ؟هکنمی   شبا بچه 

 پیدا کنیم!«  وپسرش ر تا با همدیگه  بیرون

جویان رو به بانوی  یین آورد و کمک را پا   خشمگینش   تنُ صدای  پدر وامانده      

 گفت:  پیر

خر توی خارج    مثه  ؟این انصافه   واقعاً  !  ینچیزی بگ  ها ی شم؟  این انصافه »

ی  دیوونه وجود بیارم. زنای  ه ی بهتری بآینده   هم یکنم تا برای بچه ن می وج

به    هاگ   .خردسالم   رکنن و میرن سراغ پس استفاده می اینجا از نبودنم سوء 

وقتی    . ن رحم کننو های خودش م رحم ندارن، حداقل به بچه خانوادهمن و  

پسربچه  می به  تجاوز  می اون  ،کننها  مریض  دخترا    .نشا  هیچ    هدیگبعد 

چرا اینا    .بشن و ازدواج کننسالم آشنا  جوون و  مرد    هامکانی ندارن تا با ی 
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بچه آینده ری  ما  می دارن    وهای  چرا  ؟کننخراب  خدایا!    ؟ چرا  ؟ هآخ  آخ، 

 « ... فهممنمی 

ابتدا گذاشت       پیر  بریزد چه  آن   هر  او  بانوی  بیرون  در دل داشت  که  تا    را 

 ت: دلجویانه گف سرانجامبنشیند.  خشمش فرو

کس  هیچ   ور  ! این قدر جوش نزن! پسرت کنی تو، پسرم»اخَ، چه فکرا می 

،  هرده باش بپیش خودش    وکسی پسرت رزن تنها و بی   هی   ه تازه اگ  .ندزدیده

ست  بچه   هببین  هاگ.  هکنخشکش می تر و    نو از دل و ج  ،هدار  وهواش ر  حتماً 

ه بیشتر از  دیگ  وخون خودت ر.  هنمیذار  د، سر به سرشانمیو ازش کاری بر

از    پسربچه   یه  ن هرگز اتفاق نیفتاده کهومتا حال توی محله   ! کثیف نکن  این

ن  و. هر دو تاش هتا پسر داردو    خودم  دختر   . هیده باشای دصدمه طرف زنا  

پسرهم   تقریباً  سال  و  طفلکیا  خود  سن  ندارن  حتیت.  هم  که    . پدر  تو 

روپدرش شدجوون شناختی.  می   ون  بدی  اونبرای    . مرگ  اتفاق  حال  تا  ا 

باید    ترین مرد این محله،نام، برای نوه خوش نیفتاده. حالا چرا برای پسر تو

اید پسرت رفته  ت! شمان و ما  باباپیش    برو  یا که   ، نه وبرو خ   ؟ه اتفاق بدی بیفت

به   خودم ،نجا نبود او  هرفت. اگمی  شونخیلی با علاقه پیش   قبلاً ا! اونپیش 

نه. برو، پسرم!  و نم خوگردکنم و صحیح و سالم برش می تنهایی پیدایش می 

 «برسون!   بابا و مامانسلام گرم من رو هم حتماً به   برو!

بانوی    منطقی و خیرخواهانه  هایخیلی دوست داشت حرف   وامانده  پدرِ      

خصوص تصویری  پسرش بود. ب   واپسبه شدت دل   همچنان   ند، اما ک  پیر را باور

به   "حشریبه اصطلاح " های ی زنکه زنش از پسرهای تجاوزشده بوسیله 

،  و کج  ، با کمری خمیدههنگام پیره شد: نابش زنده  انجلو چشم  ،او داده بود 

جرکشان از دردی در ناحیه چپ زیر شکم، چرا که  وچروک، زای پر چین چهره 

او،    خردسال   فرزند   ه بود.ی جنسی انجام گرفتبا آنها بیش از اندازه رابطه 

ندارِ  و  دار  و همه  و سربلندی  بازندگی   غرور  چنین    بایستزودی می ه ش 

شد.  نه. باید مانع می   درست مثل یک اسکلت.   ؛رسیدبه نظر می   هپژمرد

 کشید:  فریاد زدهغم 

ای کسی    ، م. آهایندیده  وم رکه بچه   هسال آزگار  چهار   ! انصافیه »به خدا بی 

این خط و این نشان!    !ه یفتب  اینجا حمام خون راهنذار    !دزدیدی  وم رکه بچه 

 « ...من

نیم       جوانبرهنه مرد  زن  دو  که  و  نازک   ای  را    ایآراستهپوشیده  او 

با    بالاخرهدند،  کشیدند و مانع بیرون رفتنش بو ی کنان به درون خانه م نوازش

 گفت: نگران تقلا داخل کوچه شد و  
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سر    ه دیگ  یتا چند لحظه   ؟ ل شدیخُ   ه ، احمق! مگقایم کن   وتیرت رهفت »

توی خارج از    که  دلارخوای هر چه  می   .هشی ژاندارما اینجا پیدا می و کله

  و ر  ؟ پسرتن کنیوشدو دستی تقدیم   ور  نان دهانت زدی و جمعش کردی

حالا    پا مرد شده و  یه  حتماً   ن یوبچه نبود. در این م  هدیگ او  من پارسال دیدم.  

یکی    ؟ها  ؟کنی اینجا داری می   چیکارتو  .  هکنحال و حول می   با دختری  هدار

بعد از    برس و  نگیتو برو به وظایف مرد  ؟بزنم سرت تا عقلت سر جاش بیاد

لذت ببر!    تخرده از زندگیه ی  ، توی خارج   کشی سال خرحمالی و ریاضت  چهار 

 «  برو!  ! حسابی ، مرد ه دیگ برو

همه  با شنیدن صدای دوست همکارش کمی آرام شد، با این   پدر وامانده     

 گفت:

 « ؟نشده. بچه و حال و حول  موازده سالش تمیم هنوز  پسر»

یادت    هخاطرت کرده! تو اگفراموش حسابی  انگار فشار کار توی خارج  چی؟  »

برآمدگی  با دیدن    ،سالم که بود  دوازده-. یازدهمهیاد  خوب   نیست، من هنوز

روزی   رفتم یه جای خلوت و؛ می شدمویی می دخترا حسابی هَ   یسینه

می  ارضا  خودم  بار  خ کردم.  چند  بیا  اول    ،نه وبرو  بعدش  و  برس  زنت  به 

چند  خاطر  ه  کن که خدا ب  فکر  !نوازترین زنای دنیامهمون این    مهمونی پیش 

  چنین موهبتی نصیبت کرده!   حالا  ،کشی و محرومیت در خارج اضت ری  سال 

و   هگذرمی   رعد  مثههفته مرخصی  این چند    ،تا چشم به هم بزنی  ، ن تووج

یادت رفته که    هبازی درآوردی. مگزنی توی سر خودت که چرا اُمّل بعد می 

سگ  محل  خارجی  نمی زنای  هم  چند    ؟ذاشتنمان  حتی  بار  صادقانه، 

گم شو!"   برو ارجی خخارجی گُه! "خارجی نه!    ت گفتن: ای شهرنو بهخانم

دارن    چه جوری   زنای مهربون و شریفاین  خدا ببین    واشکری نکن! تو رنحالا  

واسم  جون  و  دل  تم  با  می وسنگ  خوشگل ذارنم  اومدم  اومدم،  ترین  ! 

 « ...عالم هایفرشته 

برهنه را به داخل خانه ببرند.  موفق شدند مرد نیم   سرانجامهمراه    دو زنِ      

کرده پسرگم   یانگیز آنها مرد واماندههوس شیرین و  ی  صدای قهقهه خنده 

 به تردید واداشت.  ی فرزندی جستجورا از ادامه 
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 رچها

 

وامانده       برداشت، چند قدمی به طرف خانه   پدر  ناگهان م  اش  از  اما  ردد 

 و با خود گفت:  داد ش را تغییربعد مسیر  ، حرکت بازایستاد

تونم تحمل  وجه نمی به هیچدیگه  در حال حاضر    ور  ونگواین زن ونگ   .نه»

  روزگار قدر که  اون   ،بینه، همه چی روهمه چی رو همیشه سیاه می   .کنم

میشه  کمکم  دارهم  من پیش    بهتره  . سیاه  برم  ماماناول  و  پیرزن      .م بابا 

آخ، خدایا!    ؟پاراپارا، نویاپارا یا پارانویا   چی زده به سرش؟  گفتمی همسایه  

چ  دیگه  بع  کوفتیه؟  هاین  خوبیه ععبله،  زن  که  وقتی   . چی؟له  اینجا  از  که 

جوری  ین اهمیشه  اصلاً این جوری نیست.    ؟ نه، نیستم، این بیماری رو گرفته 

این    هم  ، حالاو میگرن  یه مرضی؛ قبلاً سردرد   ر وقته.  نومااخ  بود خانوم 

خارج  کوفت.  به  رفتنم  از  برای  حتی    قبل  حسابی  و  درست  میل  هرگز 

هم  خوابی  هم چهار سال سگ  . نداشترو  از  بعد  غربت حالا  توی    دویی 

  . گلی به آب داده! پسرم گم شدهنه، ببین چه دسته وبرگشتم خ  بالاخره

  ه ایستگاه؟ آخ   ههمراه خودش بیار  ورم  تونست بچه پدرسوخته نمی   یزنیکه 

با من    هیچ وقتمادر خودم    ؟نه حبس کرد وتوی خو  رمون  چرا پسرک بیچاره  

اجازه    حتی پسرم    .هشباورم نمی ؟  ییعنی چ   .هرگز   .ابداً   .کردن اری  کچنین  

 « ...ناواوه، خدای آسم ؟شمادر بزرگو   پدر بزرگپیش   هبر هندار

ای که در دستش بود، نظر  حرکت بازایستاد و هراسان به تپانچه   زدوباره ا     

 انداخت. 

  . زدم  حسابی تر  .تر زدم  .ان! شلیک کردمشیط  ه جان لعنت ب   ؟کردم  چیکار»

 « ...؟خاکی بر سرم بریزم چه   ما بو ببرنرژاندا ه اگحالا 

ترس      درماندگی   از  با  و  کرد  پنهان  پیراهنش  زیر  را  سرعت    تپانچه  به 

 هایش افزود. قدم

 

ی  ناگهان متوجه زنی در حاشیه   ،هایش و نگرانی   پریشان  غرق در افکار     

و  ی درخت سیبی نشسته بود  اش زیر سایه در خانه  یجلو  او   جاده شد.

 .کردجدا می  غلاف های لوبیا را از دانه 

 ؟« ن ندیدی و»سلام! شما امروز پسرم ر 

 ؟« نن چطوره؟ کی برگشتیو! حالتن شمای... ، سلام! اوه»
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شما امروز اتفاقی    . پسرم گم شده ،خوبم. امروز برگشتم. پسرم .»ممنون

 ندیدینش؟« 

که نه خانم و    ! خیلی وقتهنعصبی هستی  اوه، خدا مرگم بده! شما چقدر»

 ن خوبه؟«وتشده؟ حال خانم   ی دیدم. چن  ون رونه پسرت 

نه  و خ ون خیلی بده. زنم پسرم روحال و روزم فعلاً ، نه. ینبخوا  وراستش ر»

پسرکم    .دزد زده  ور  موننه وبالم. خمد ایستگاه قطار دناو  ییگذاشت و تنها

 « . ن بردنوبا خودش  هم ور

از این    .شتتا یکی بیاد بدزد  بچه نیست  هدیگکه  ن  وپسرت   ؟حرفا  چه»آخ،  

تا چندی پیش    .ای گم نشدهبچه   هیچ وقت ن  ومتوی محله   گذشته، تا حالا

طفلکی    وقتان اکثر  و تگن که خانم می   خوند.کلاس درس می   ه با دخترم توی ی

  ش اینکه کار  .فرستدش مدرسهنمی   حتیو    هکنمی   حبسنه  وتوی خ  رو

ن  وپسرت  شاید دزد نزده،    ون روتنه و، من شک دارم. اما، شاید خ باشهدرست  

همچین کاری    بکنه،   حبسها رو  بچه آدم    هاگ  بیرون؟  هکرد و زد  ازب  وقفل در ر

 « از اونا بعید نیست.

 « ؟مدرسه هنمیر هپسرم دیگ  ؟ چی»

نم. دخترم چند ماه  ود، دقیق نمی ین بخوا  ه اگ  و! راستش رنببخشیاوه،  »

ر و مادر خیلی  د. از پدامدرسه نمی  هن دیگ ورام تعریف کرد که پسرتپیش ب

پیش    هک پا برتُ   هتنهایی ی   حتین نمیذاردش  وتکه خانم  ن هم شنیدمتونگران 

دارن. مادر بیچاره    ن خبروتخانم   ی این ده از رفتار خیلی تند همه تو  تقریباً ا.  اون

م مراقبت کاش منم به موقع از بچه ! ای ه. آخ... خدا مرگم بدهحق هم دار

 کرده بودم!« 

. او هرگز برایش تعریف  شد غضبناک    شدت از زنش به  نکنوپدر وامانده ا     

 ا خود بلند گفت: کند. برفتار می گیرانه  قدر سخت این با پسرش    نکرده بود که

 « ؟ مدرسه هبر هذارنمی  وپسرم ر .چنین چیزی ممکن نیست »

که       دانه همچنان  زن  جداکردن  لوبیا  به  پرداخت،  می   شانغلافاز  های 

او گفته    سید مبادا چیز اشتباهی در مورد همسرتر  ؛ دچار عذاب وجدان شد

شنیدن  د. با  شوو به این ترتیب موجب اختلاف و درگیری خانوادگی    باشد

هایش  خود را مخاطب پنداشت و درصدد تصحیح گفته   صدای خشمگین او

 برآمد: 

همسایه  های  . حالا بیرون با بچه هنم. دخترم بهتر خبر داروددقیق نمی   جداً »

قدر  به خدا این   وپرسم. ولی شما ر. هر وقت برگشت، ازش می سرگرم بازیه



 

22 
 

کم به این  دست   .هش! توی ده ما هیچیش نمی نن نباشیودلواپس پسرت

 « .هشزودی هیچیش نمی 

کرد، چرا که  اش می گمان سیلی محکمی حواله اگر زنش آنجا بود، بی     

 از اعتمادش سوءاستفاده کرده بود. همچنان بلند پیش خود غرید: 

برای  پس  من توی خارج    ؟مدرسه   هذاری برنمی   ولعنتی! پسرم ر  ی»زنیکه 

و    ی ببینها، دوره ه درس بخونهمدرس  هم برتا بچه   ؟ها   ،کنمن می وج  چی 

  و ر نه حسابشوباید اول برم خ .گیرش بیاد شغل درست و حسابی هفردا ی

 « ...بذارم کف دستش

  مثلاً   ه،های دیگبلایی سر بچه   چهدیده که    .هن تقصیری ندار وت»زن بیچاره

نه حبس  و از ناچاری توی خ  وش رمین خاطر بچه ه  مده. بهاو  سر پسر من

 کرده.«

 ناگهان در مورد پسر آن زن کنجکاو شد و پرسید:   وامانده پدرِ      

 اسکلت؟«  مثهشده  واقعاً مده؟ او دیگه چه بلایی نو سر پسرت»

گردنش از    حتی. اما دست و پا و  هرسنظر نمی ه اسکلت ب  ههنوز مثنه،  »

م وبه خاطر کد  واوه، ای خدای قادر و متعال! من ر  .ریش شدهسوزن ریش 

این  می گناهم  عذاب  سخت  دیگدیجور  آدمای  دروغ  می   ه ؟  دزدی،  رن 

نا هیچ  اوکنن، سر  ن می وویر  دنیا رو  کشن و می آدم دن،  گن، فریب می می 

 « ...زدهفلک منسر  د. اما ابلایی نمی

  و   دلش به حال او سوخت  پدر وامانده.  زد زیر گریه  ریزان زارزارزن اشک     

 دلجویانه گفت: 

قول    هتونب  ،پس بدن  کاراشون رو  ی حشری باید تقاصا! این زنن»گریه نکنی

 « ؟کننبا سوزن زخمی هم می  حتی وهای بیچاره ربچه  ،هادم! لعنتی می 

  یی خشک لوبیا غلاف د، هایش را پاک کرستن بازایستاد، اشک زن از گری     

 ، گفت: ساختهایش را جدا می که دانه در دست گرفت و در حالی  را

پیش ه»ا و  در  وتهاداوری، شما  بی   بارهن  داری  کسزنای  تنها!  اشتباه    نو 

ر  .نکنیمی  پسرم  زنی  ریش   وهیچ  سوزن  نمی با  خودش  .هکنریش    ، او 

 « .هکنمی  نوداغ  وهاش ررگ  ، خوده ب خود

 ده پرسید: زتوامانده حیر پدرِ      

ر  ؟»چی خودش  می   و خودش  کجاست؟    ؟هکنزخمی  پدرش  پدرش، 

 ؟« کجاست نو شوهرت

 « ؟شوهرم کجاست  ونیندنمی  واقعاً  شما »

 ؟« نه. کجاست؟ او هم خارجه»
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 « ؟ نهنوز از بدبختی ما خبر نداری واقعاً »

 چه اتفاقی افتاده؟« برای شوهرتون  نه.   ،ن پسرموجبه  »نه، 

نذاری  آخ، » به سرم  توی نسر  کهدمی   محلهاین    ! هر کسی  شوهر    ونه 

 .« هکشمی  ون حبسزند داره توی م سه سالهگناهبی 

نداشت  واقعاً اوه،  » خبر  روحم  جدی  متأسفم!  خارج    . خیلی  قدر ن اوتوی 

و    دیوونهی  اچیزی از اینجا نشنیدم. همین زن  اصلاً درگیر مشکلاتم بودم که  

 ن؟« وزند بیفتهن  وباعث شدن تا شوهرت  حشری

! شوهرم  نیدست بردار ای بیچارهزنما به   و افترا از توهین به خدا وشما ر»

پایتخت مشغول ک و دستمال  نجا دم خیابان سیگار و فنداوکار بود.    توی 

فروخت. با چند تا از همکارها و آشناهاش  می   ه دیگ  کاغذی و خرت و پرتای

گشت  بار برمی ه کرد. هر سه ماه ینه زندگی می وخ   ه جمعی توی یدست

جوری از پس خرج و مخارج  یه شد  ن می اوآورد. با  ان می وده و پول خوبی برام

یشش امانت  پ  وای ربسته  نهتوبار یکی ازش پرسید که می ه مد. یاوزندگی بر

. شوهر خوشباورم گول خورد.  هبرمی   ون راو  دا می  بعداً ، پسرعموش  هبذار

داد.  او بهش  هم  خوبی  انعام  و  خرید  ازش  سیگار  پاکتی  غریبه  نامرد  ن 

ن  اوهفته بعد از    هگرفت. یو  ی امانتی رمد و بسته اومدتی بعد    ش پسرعمو

هموهم   سر  دوباره  ،ماجرا با  نامرد  دفعهپیدا شد  تقاضاشن  و ن  این    ه ی   . 

مدتی    هبوکس سیگار از شوهرم خرید و دوباره انعام خوبی هم بهش داد. ی 

ا برای بازرسی سراغ  هافتاد. تا اینکه روزی آژان این ماجرا هر هفته اتفاق می 

بی  بستهاوگناهم  شوهر  که  روزی  همان  درست  برای  مدن،  امانتی  ی 

ها بازش کردن و توش کلی  آژان   .پسرعموی آن نامرد آنجا گذاشته شده بود

  افتاد د و  ش  خبرم دستگیرشوهر از عالم بی   جوریاین کردن.    ر پیدادمخ  مواد

م پول  شوهر بیچاره  .. به هفت سال حبس محکومش کردنهلفدونیتوی  

کس . هیچ هثابت کن   وگناهیش رتا بی   هوکیل بگیر  هنداشت برای خودش ی 

خبر نداشته.    مخدر به هیچ وجه  حش از خرید و فروش موادباورش نکرد که رو

. توی مملکت  هنالگناهی خودش می رم، از بی هر وقت که به ملاقاتش می 

این  نمی  :ه دیگ  جوریهما  گیرت  وکیل  باشی،  نداشته  نداشته  اپول  وکیل  د، 

 « . عدالتباشی، عدالت بی 

 ی پسر خود را از یاد برد و حیران گفت:اپدر وامانده لحظه      

  ه دیگ  این روزا  .ه! باورکردنی نیستیداستان وحشتناک  هی  واقعاً  اوه، این  »

غریبه و پسرعموش توی زندان به    نامرد  ناو  .کرد  به کسی اعتماد  هش ینم

 جوری کمکش کنن؟« یه ن نرفتن و سعی نکردن وملاقات شوهرت
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 زن متعجب به او خیره شد:     

چرا باید این    .نشوهرم خیلی خوش باوری  مثه»خدای من! شما هم درست  

  ن و شبیندازن؟ فراموش   به خطر  ون روآدمای شرور، این اراذل جامعه، خودش

  مثه  ه بود. وقتی پسرم دید که پدرش دیگما تنها اول بدبختی این  اما  .کنیم

، شروع کرد به عوض شدن.  هگردنه برنمی وگذشته هر سه ماه در میان به خ

مدرسه  که    ش رو توی یه کفش کردپا  وهیه   .موقع دوازده سالش بود ناو

خدا قسم که دست به هر کاری  ه  ب  . جوری شروع شدبدبختی این   و.  هرنمی 

بیارم تا سر عقلش    . نداشت   وی مدرسه رحوصله   هنه، پسرکم دیگ   .زدم 

رفت  نشست و همیشه خیلی دیر می وبا تا دیروقت جلوی تلویزیون می غر

این امید  به  رختخواب.  برتوی  دوباره  ر  هکه  تلویزیون  م.  فروخت  ومدرسه، 

زد بیرون و شبا دیر  می   خونه برعکس، پسرکم حالا از    . متأسفانه نتیجه نداد

مد. فردا  وندم، اما نیوم  در انتظارش بیدار  وم شب روبار تمه . ی گشتبرمی 

نده، با  وکجا گذر وم که شب رسؤالپیداش شد. در جواب  بالاخره موقع ظهر  

 تندخویی گفت: 

 <  مربوط نیست! اصلاً ببند! به تو  ودهانت ر>

بعدش رفت تا غروب گرفت خوابید. غروب باز هم زد بیرون و فردا ظهر       

. البته فوری این  هکشزودی متوجه شدم که سیگار می ه دوباره برگشت. ب

  و جیبیش ر پول تو   ،شبراش قدغن کردم و گفتم که در صورت ادامه   وکار ر

کرد که  می  ور  داد و تنها کاریهام اهمیت نمی به حرف   اصلاً کنم.  قطع می 

رنج به  درد و    هزار  با  وخواست. انگار که من مادرش نبودم و او ردلش می 

کردم که   اول فکر .شدچیزش می  هم یابچه  .عجیب  کاملاً  .دنیا نیاورده بودم

ر شبا  و  شده  مرد  زنو  پسرکم  جواپیش  که شوهوی  ده    رشوننی  توی 

می   هب   ، ننیست مثهبرسر  درست  بله،  خانم  ه .  و  فکر  وتشما  حالا  که  ن 

کردن!  بدعادتش می   نوجوری بود و زنای جواش اینکاما نه، ای   .نکنیمی 

نبود  زنی  هیچ  پیش  هرگز  او  بی تک   .نه،  زنای  رتک  تنها  خدا  ه ب  وشوهر 

تا حقیقت روشقسم  دادم  با  م. همه مطن بگ  همب  ون  ئنم کردن که هرگز 

نداشت س  و  سر  پسرم شبا  نری  نبود  اصلاً .  ما  ده  ده    رفتمی   .توی  به 

هم که    نوهمسایه،  مدرسه.  می   قبلاً جایی  کرد؟  می   چیکارنجا  اورفت 

نمی  مزاج ودکسی  دمدمی  روز  به  روز  شدنست.  اوقات    ؛تر  بعضی 

. حیران متوجه شدم که  مار  زهرِ   و برجِ   اخلاق، اما اکثر اوقات تندخوخوش 

دیگ بچه  بچه او  هم  می ن  من  که  نیست  چشم ای  زیر  ش  هاشناختم. 

دای  یهاحلقه  بود،  گرفته  بی کبودی شکل  می م  عرق  بدجوری  اراده  کرد. 
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  ه جیبی احتیاج داشت. اگ از اندازه پول تو   ترکشید و همیشه بیشسیگار می 

  تنها پررو، بلکه عصبانی و غضبناک   پول توی دست و بالم نبود، نه  واقعاً  روزی  

اندازش گم و گور  پس  لک چندی بعد دخترم شکایت کرد که قُ   .شدمی   هم

دزدیده.    وش رلککردم که یکی، شاید دوستش، قُ   فکر  شده. احمق بودم.

این اولش بود وشنه غیب و روزی دیدم که بعضی از وسایل خ تازه    . ن زده. 

حالیم    . ام هم یکی پس از دیگری ناپدید شدنه ک و غازدزودی مرغ و اره ب

  ه . یمههاکردم که دزد یکی از همسایه می   نبود. خیلی احمق بودم و فکر

ی دیدم دزد  گنکشید که با سرافکند دم. طولی کرنه کشیک وشب جلوی خ 

 بازخواستش کردم. اول سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.   .پسر خودمه

در    .نه وکنی؟ پدرت توی زندین کاری می همچ>چت شده، پسرم! چرا با ما  

  ه ی .باشی  خونهعهده بگیری و مرد هب توی خانواده  ووظایف او ر دواقع تو بای

 ؟< کنهفکر  چه در موردت باید خواهر کوچک هم داری. با این کارهات او 

 گفت: مظلومانه و  بالا گرفت، توی چشمام نگاه کردو سرش ر     

  . کثیفخوک    ه ی  ،من خوکم  .ماز دست رفته   .مهو تم   ه کارم دیگمن  >مامان،  

خواد هرچه  می   . دلممشاگه آب یه دریا رو هم روم بریزی، دیگه تمیز نمی 

 < ...زودتر بمیرم و خلاص بشم

  و نه روکنان خگریه   .م او هنوز بچه منهاین آخرین باری بود که حس کرد    

دوباره   بعد  روز  چند  و  کرد  با  برگشتترک  نگاهش  تماس  هرگونه  از  اما   ،

نه برنگشت. عوضش کدخدا  و به خ  ه . تا اینکه روزی دیگکردمی   دوری  نگاهم 

ی تا سرباز به سراغ   ههمراه  زیرورو    ونه رو مدن. تمام خاو  مونژاندارم و دو 

، بلکه  وهام رنه تنها زیرلباسی  .نبکنی  نتونیهم نمی   وتصورش رشما  کردن.  

نکردن،    چیزی پیدا  آنکه  هم با دقت گشتن. بعد از    ون روهاملانه مرغ   حتی

و حالا    نکرد  دستگیر  سرقت بزرگ  هدر حین ی  وکه پسرم ر  کدخدا بهم گفت

زند  همث توی  بچه نهوپدرش  خدایا!  آه،  بچه .  و  ی  م،  تو  بی معصوم  پناهم 

 « ... هلفدونی

امان به گریه افتاد. پدر وامانده که در این  کن دوباره بلند و بی زن لوبیادانه     

می  گوش  او  به  توجه  با  اما  حیران  بود،  نشسته  روی سنگی  داد.  مابین 

بخت وقتی  زن  را  که  سکوتش  ناچار  به  مرد  نگفت،  چیزی  دیگر  برگشته 

 شکست: 

چیزی  ونیم  من هم در نوجو  .مهم نیست   ، زیادندزدها چیزی می »اینکه بچه 

باورش  رفتم.  کش این   .هشنمی آدم  خارج  نیستتوی  که    .جوری  شنیدم 

زندان نمی نجا بچه او به  به خاطر دزدی  جا تحصیل  اونافتن.  های خردسال 
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مادرش  و ی پدرنه ودر خ  ا، پلیسهروز به مدرسه نرچند ای بچه  هاگ .اجباریه

  تازه،   پول بده.  ش باید بچه   تحصیل مدرسه و  برای    اینجا آدم    اما   .نزنمی   ور

دولت موظفه    اونجا   . مهم نیست  اصلاً ، برای دولت  هی به مدرسه نرابچه   هاگ

ترتیب بده تا فردا بتونن  حسابی    درست و   کارآموزی  یدوره   ه ی  برای جوونا 

بشن کار  بازار  همه   .وارد  ما  پیش  یه اینجا  دیگه چی  مون،  دین   ؛ستجور 

و   پلیس  و  دولت  قوانین  ... و  ژاندارمخدامون،  یه تمام  دیگه مون    ست. جور 

اینجا    !هکش خدای من، مخ آدم سوت می   آخ  ،هجور دیگه ی تماماً  ،  هجور دیگ ه ی

تو    !زبونم لال  ؟و تو  کجا. ، هیجکجا نیستاینجا هیچ  ؛انگار جزو دنیا نیست 

 « .... وا گذاشتی وا گذاشتی ، عیسی، درست مثه پسرتما رو انگار 

 گرفت و ادامه داد:  وزن گریان مف دماغش ر    

تا سطل بزرگ    دوگاو بزرگ شیرده داشتیم. هر صبح و غروب    ه وقتا یناو»

که موقعی ،  ون راونداشت. شوهرم    لنگهچنین گاوی توی ده ما    .دادشیر می

درمی خوبی  پول  پایتخت  داشت.  اتوی  دوستش  خیلی  بود.  خریده  ورد، 

شیر مورد نیاز    ه با دو تا از این گاوا میش  ؛هلندی اصله   یِ گفت گاو شیرمی 

های این دور و بر  م آبادیونا شیر مورد نیاز تماو، با ده تا از  داد  و م ده روتم

  همچین   که پول برای خرید ده تا  نی وا زمونه تتوی غربت بم  خواست می   .ور

  ه خواست از کار توی پایتخت دست بکش . بعدش می هجمع کرده باش  یگاو

ی به توصیه   وش رنازنین و گوساله  . من این گاوه خونه و برای همیشه برگرد

مد اما فایده  او. بیرون  بیرون  بیارم  ن وزنداز    وم رغلط کدخدا فروختم تا بچه 

  ؛ خواست پول می   :مشکل بزرگ و حل نشدنی داشت   هنداشت. پسرم ی 

اسیر چیزی   . از دست رفته بوداو دیگه  . خواستخیلی، خیلی زیاد پول می 

ن اوای از  در بسته   و ر  شه لنگخبرش  بی زمانی پدر از عالم   یه  شده بود که

زندگی    هنودو خدا می   ،داشتمی به امانت نگه   شنامرد غریبه پیش خود 

 تباه کرده بود!«  هاشناخواسته با  وچند نفر آدم ر

 «؟گردانروان آت و آشغالی که بهش میگن  ؟مواد مخدر »

هایش سرازیر بود،  سکوت تکان داد. اشک از گونه مادر بیچاره سرش را با       

گلویش می  روی  بلوزش گم می از  زیر  انتها  در  و  و مرطوبش  گذشت  شد 

 ساخت. می 

رن؟  امی  ها چنین بلاییچرا سر بچه   ! ی دوازده ساله و اعتیاد»خدای من، بچه 

 ن بچه ندارن؟« ون؟ خودشرحم و مروت بویی نبردهانسانیت و از 

نده بود! این  ونجا م اوکاش  ای   توی زندان ننشسته!  حیف که پسرم حالا»

مواد  خوک، از  بدتر  ما،  کدخدای  برای    .هاستفروشاین  را  ندارم  و  دار 
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همه    واقعاً  زندان آزاد کنن. همه چی،  از    وژاندارماش غارت کرد تا پسرم ر

نصیبم    حالا چی   م بهش دادم.برای آزادی بچه   وجواهراتم ر   تمام  حتی چی،  

ی آدمیزاد  به بچه   هپسرم آزاد شده اما دیگ  .هیچی  واقعاً    .شده؟ هیچی 

دائم به پول    .ونهمهیولای ذلیل و بیچاره می   ه، بیشتر به ی هشباهت ندار

و    هخرمی   وکنش رقبضه مواد روح   ،مداوکه پول دستش  . همین هاحتیاج دار

  ریش و ریش   م بدنش از سوزن چنان زخمیو. تمهکنهاش تزریق می به رگ 

موادش  د  پیش دوباره بای  روز  چند  . هخورشده که حال آدم از دیدنش بهم می 

لوبیا چیز   هایغلاف جز این ه د و البته به پول احتیاج داشت. من بخریمی  ور

حلقه ه دیگ سرآخر  و  زد  کتکم  ندارم.  ری  ازدواجم  درآورد.    وی  انگشتم  از 

 ونیندمی   .نشکاند  وآوردم که انگشتم ر  شانس  .ش برای مواد کوفتیش همه 

، هرگز  ه مادر، هر چقدر خوب و قوی هم باش  هی  . خوادچیه؟ بچه پدر هم می 

روی  تنها    ون رومسئولیت پسرت  .هپر کن  شبرای بچه   وجای پدر ر  هتون نمی 

کاش شوهرم  اوه، خدایا! ای   .حماقت محض   .! حماقتهنن نذاریوتخانم دوش  

ی هلندی اکتفا ای کاش به همون یه گاو شیر!  هخواست ثروتمند بشنمی 

کاش اینجا توی ده  ایداشته باشه!    وخواست ده تا از اونا رکرد و نمی می 

  . رفتاز دست نمی هم  ن  و وقت حالا توی زندان نبود و پسرمن اوند!  وممی 

کوچ  هکن  خدا دختر  بلای یسر  چنین  زرنگهکم  خیلی  مدرسه  توی  نیاد!    . ی 

  مهربون   توریستیه  روزی با    آرزو دارم که  .هزنخوبی انگلیسی حرف می ه ب

 خارج!«   هو بر ههاش ازدواج کنو با  هآشنا بش 

پدر وامانده سرش را غمگین چند بار تکان داد. با خودش سبک و سنگین       

که ب  کرد  پول  مبلغی  بیچاره  زن  آن  یا  ه به  قرض  بدهد  حتیعنوان  .  هدیه 

ش با هم بارها در  اهای جوانی شناخت. در سال خوبی می ه شوهرش را ب

موقع یک دکان کوچک سلمانی داشت.  ده والیبال بازی کرده بودند. پدرش آن

رفت از او سلمانی آموخته بود و بعدها دکانش را  طور که انتظار می همان 

هم والیبال    مقابلچند بار با هم یا    . چرخاند. حالا توی زندان نشسته بودمی 

بودند  کرده  بودند  !بازی  بودند  !برده  اعصاب    به جروبحث  !باخته  و  پرداخته 

 شبالای سر  و شانه   با قیچی   او  ند بارو چ  !همدیگر را خط خطی کرده بودند

سر ه خودش حالا در زندان ب  چنانچه  !بود   و موهایش را کوتاه کرده  ایستاده

اش کمکی  شد اگر کسی به خانوادهگمان خیلی خوشحال می برد، بی می 

 کرد.می 

ای همراه با کیف پول به  از جایش برخاست. جیبش را جست. پاکت نامه    

گذراند. کیفش    خط نوشته شده روی پاکت را کوتاه از نظردست دستش آمد.  
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را زیر دیگ بزرگی    را گشود، اسکناسی پنجاه دلاری از داخلش برداشت و آن

 شد، گذاشت. به درونش ریخته می  های لوبیادانه  که

، حالا قبل از  ه ب دیگانگیزه! خ غم و    آخ، خدایا، روزگار ما آدما چه دردناک»

پسرتای به سرنوشت  منم  پسر  بش ونکه  دچار  کنم هن  پیداش  برم  باید   ، .  

زحمت از طرف  بی   .ای با خودم نیاوردمن هدیه ومتأسفانه برای دختر کوچولوت

 !« نبراش بگیری  چیزی  ناقابل  من با این پول

برگشته با دیدن ارز خارجی ناگهان از شادی درخشید.  چشمان مادر بخت      

 شرمگین گفت: 

 لازم به زحمت نیست!«   واقعاً ! تون درد نکنهاوه، دلار! دست »

 ! به امید دیدار!« نن قبول کنیوبرای دختر کوچولوت وکنم این ر»خواهش می 

عذاب وجدان به سراغش آمد از اینکه    ناگهاناو هم از جایش بلند شد.      

چیز خنکی به مرد تعارف نکرده بود. درصدد    ،با وجود گرمای سوزان موقع ظهر

 جبران خطایش برآمد: 

 « ...زی»اوه، فراموش کردم چی

راند،  سواری که با عجله می ین هنگام صدای فریاد پسرک دوچرخه در هم     

 حرفش را قطع کرد: 

اخطار!  » خونه   !مردم  ، آهایاخطار!  توی  ما  بمونین  ده  به  توریستا  هاتون! 

توریستا  تون!  هابمونین توی خونه   !مردم   ،اخطار! اخطار! آهای  له کردن!مح

...»   

دوچرخه       پسرک  طرف  به  کنجکاوانه  دوخت سوار  مرد  هم    ،چشم  زن 

 پرسید: با تردید  مرد .طورهمین 

 « ؟توریستا ؟حمله کردن  ؟ »چی

  ه ن تیراندازی کرد! یو شتوریستا به ده ما حمله کردن! یکی عمو!  »آره! آره،  

  ه توریست ی   همون   به دنیا آورد!   وش ربچه   ،قبل از موقع ،  زن حامله از ترس 

ر بر  وپسربچه  گرفته!  خ  ینگروگان  ر  نهوتوی  در  سرت  وو  قفل  وپشت  ن 

 « ...نکنی

 گفت:  ،ناباور و معترض ،کنزن لوبیادانه     

از این گذشته،    .کنن! توریستا که به دهی حمله نمی ، بچهنگو  و پرت  »چرت

 بیهوده داد نزن!«  .در حال حاضر هیچ زنی توی ده ما حامله نیست 

ر چیز  همه  مادرم  چرا!  خودش    و»چرا!  چشم  خبا  برم  باید  ی  نه و دید! 

 « ... کدخدا
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که مبادا او خیال کند پسرش  زن سرش را به طرف مرد گرفت، نگران از این    

 ، گفت: باشدربوده شده   واقعاً 

  همچین   بهزنن  دست می ،  هرن سر می وش؟ وقتی مردم حوصله نبینی»می 

لیوان   هتو! هوا خیلی گرمه. ی  نپا بیای کتُ  هخدا یه  ب و! شما رپراکنی شایعه

 !« هراجا می  ور نوفنجان چای حالت هآب خنک یا ی 

م  ی  منون. »نه،  دیگمرتبه  ه شاید  امید    . هی  به  مادرم.  و  پدر  پیش  برم  باید 

  دیدار!« 
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 پنج 

 

ب      و    شرجی  طور عمودی بالای سر دهکده ایستاده بود. هوا ه خورشید 

وامانده بود.    گرم عرق   ،پدر  خیس  کاملاً  مابین  این  به سوی    ،در  تأمل  با 

 رفت: ی پدر و مادرش می خانه 

دار ازدواج کن، بچه   ست! به تمام معنا  فلاکت  فلاکت، این واقعاً یه  ،فلاکت»

و   این شو،  وقتیبعدش  منم،  دردسر!  مادرم   همه  و  پدر  برای  بودم،  بچه 

  اصلاً نه. تا همین چند سال پیش    قطعاً دردسر درست کردم؟ نه،  همه  این

مواد ودنمی  اگ چیهمخدر    نستم  آره،  بودیم.  بازی  در حال  سر    ه. همیشه 

بازی می  داشتیم  همیشه  ما  نبود،  کاری  بعد،مزرعه  ظهر،  موقع    کردیم. 

. اوه، چه کیفی داشت!  خونهرفتیم توی رود، می یین ساعت نچدر    درست

ظهرها دوباره کار سر مزرعه،  بعداز.  کردیمها توی آب بازی و شنا می ساعت 

افتادیم توی رختخواب.  ها خسته و کوفته زود می ال. غروب والیب  کار نبود   هاگ

چبچه   هامروز می می   ی ها  تلویزیون  تلویزیونکنن؟  فقط    امکان   ه اگ  . بینن. 

ن بینمی فقط تلویزیون    رو  تمام بیست و چهار ساعت شبانه روز  ه داشته باش

دیگ  معناست  ه ب  فلاکت   یه   واقعاً این    فلاکت،  فلاکت،   . هیچی  هو  !  تمام 

ا فقط توی اتاق  ناوکنن. کودکی تجربه نمی  دیگه  روز امروزه های بیچاره بچه 

تلویزیون   تجربه   نشستنجلوی  هیچ  نصیبو  اطراف  محیط  با  ن  وشای 

ر  خونه  بالاخره روزی    اگه.  هشنمی  تلویزیون  کردنتر  وو  وارد    ک    جامعه و 

براشن اوشدن،   همو وقت  می ون  اتفاقی  مادر    ه افتن  این  پسر  برای  که 

چون  افتاده،  سادهبدبخت  رکه  خطر  و  بدورن  واقعیت  از  و  موقع    و لوح  به 

خوشگل بود!    ها چقدروقت ناو. اوه، این زن بیچاره  تونن تشخیص بدن نمی 

عروسیش!...   ن!  گذرروزهای خوش چقدر سریع می   ماد! پسر، داشاه روز 

زندان.   توی  تو؟  کجایی  روزگار  ویره  ب  تف حالا  برای  حتی  !  وفابی   این 

نمی خانواده  هم  بکنیت  کاری  هیچ  .تونی  افتخار  چقدر  آه،    .هیچ، هیچ، 

از به دنیا    و ت  هدرست مثمنم بعداً  آره،  پسرت!    از به دنیا اومدندی  کرمی 

  ؛ بخش لذت و    احساس عجیب  ه ی  همون احساس رو داشتم؛   اومدن پسرم

از دنیا    هفردا اگ  .خودم  و استخون  و خون  پسری از گوشت  ،صاحب پسرم

ادامه    توقفبی   بله، زندگیادامه...    ،ادامه  .رم، در او همچنان ادامه دارمب

 « ...مجوری تا ابد زندهاین و منم  داره
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که به راهش ادامه  گسست. در حالی   را  افکارش  یوتی رشته صدای س    

  سوت ش انداخت، اما کسی را ندید. دوباره صدای  داد، نظری به اطرافمی 

 ی دیگر.سوت  سید. از کنجکاوی ایستاد. و بازگوشش ره ب

که   کیه  این  هم  هزنمی   سوت»لعنتی،  من  کجاست؟  زنم. می   سوت؟ 

های شاخه ناگهان    فیش...«، با خود گفت. ولی همچنان کسی پیدا نبود.

اه  سو نگه آن  با دقت ب  پشت سرش تکان خورد.ی  حیاط خانه   دردرختی  

د.  خوانسوی خود می ه ی دست او را بکسی با اشاره ها  از میان شاخه   .کرد

و بعد تصمیم گرفت به آنجا برود، با این امید که    ی کوتاهی اندیشیدلحظه 

دست آورد. چند قدمی به عقب برداشت و جلو در  ه شاید خبری از پسرش ب 

 ایستاد.  فرسودهای قدیمی و باز خانه نیمه 

 ؟« ست نجااو یسلام! ک »

 به صدا درآمد.   سوتجای جواب دوباره همان ه ب     

ر خودش  چرا  خبره؟  چه  نمی ونش   و»ها؟  همدیگن  که  ما    و ر  ه ده؟ 

 شناسیم!«، آهسته پیش خود گفت. می 

لاوه بر آن  ماهیگر ماهری بود، عمرد خانه  شناخت.  را می   ساکنان آنجا      

هرگز به خطا    شاضربه تر از او.  چند سالی جوان   ،کده بهترین والیبالیست ده

 ی خوبی داشتند. ، رابطه رفتبا هم، تا روزی که به خارج می   .ترفنمی 

به در فشاری داد و آن را کاملاً گشود. کسی پشت در نبود. دوباره سلام       

اشته بود که  برندحیاط  طرف  به  بیشتر  گفت و داخل شد. هنوز سه قدمی  

زمان پاهایش با نیروی  و هم   آیدفرود می حس کرد چیز سبکی روی سرش  

تعادلش را از دست داد، هراسان به روی زمین افتاد    شود.کشیده می   یقوی 

 د. نالی "آخ!"  و

ری در دست، بالای سرش  یزن جوانی با طناب دام ماهیگ  صورت   زودیه ب     

 شد. فوراً او را شناخت.  پیدا

 !« نولم کنیسریع چیه؟   هبازی دیگ »این مسخره

 جا آورد.ه ر هم او را بیزن ماهیگ    

 !« نخوام! خیلی ببخشی! معذرت می نشمای... ه، »او

 ری رها ساخت و توضیح داد: یبا عجله او را از دام ماهیگ     

که به ده ما حمله    نکردم شما یکی از این "تئوریست"هایی هستی   »فکر

گروگان  ور گناهیبی ی پسربچه   یهکشتن و  رو  و تنها کسبی  زن  ه ی،  نکرد

 گرفتن!« 
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وامانده      تکانداز    پدر  را  تنش  برخاست، خاک  زمین  عصبانیت    روی  با  و 

 پرسید: 

 »کی؟« 

دوچرخه   ه ی   تقریباً » الان  همین  پیش.  جارساعت  شما    سواری  زد. 

 ندیدینش؟« 

سواره م که دوچرخه امن هم از همان سمتی می  .چرا دیدمش. اما چرته»

 « !بود   ... شاید، شاید منظورش پسرما ی  مد. ولی متوجه چیزی نشدم.وامی 

 ؟« نها گروگان گرفتتئوریست  ور نوتتیپ خوشبده! پسر »آخ، خدا مرگم 

 « ...»نه. من امروز برگشتم

 زن ماهیگر در تأییدش گفت:     

 « .توی ایستگاه دیدم و»بله، شما ر

زنم پسردقیقاً » روم .  خ  ون  و  و توی  تنها گذاشت  دنبااو نه  به  مد  وقتی  لم. 

ن ناپدید شده. شما اتفاقی  ومنه برگشتیم، دیدیم در خانه شکسته و بچه وخ

 امروز ندیدینش؟« 

 کرد و در حال تأمل پاسخ داد:  ی کوتاهی فکرزن ماهیگیر لحظه     

از    وقتی   . پسر  هم   زن با دو تا بچه، یکی دختر، یکی   هی چرا، چرا، دیدم؛  »

رفتن.  می راه  گشتم، با عجله داشتن جلوم  برمی   خونهبه    آهنراه   ایستگاه

ن  وزن شما و خواهرت  . اما نه  .آره، شاید پسر شما همراه عمه و دخترش بود 

اشتباهی دیدم. نه. صادقانه    حتماً نبودن.  ا  اون  ؛با هم رابطه ندارن   ه که دیگ

؟  ن دیدیتوی خارج    وشوهرم ر   شما  شاید ولی  ندیدم.    ون رو ن پسرتبگم، م

 حالش چطوره؟ اوه، خیلی دلم براش تنگ شده!« 

 پسرم بود؟«  واقعاً  چه شکلی بود؟ شاید  ربچه»پس

نمی   جداً » می وددقیق  خواهش  نذارینم.  ولی    نکنم  بگم!  به  اوندروغ  ا 

  ن تونینجاست. حالا می اوی خواهر شما و کدخدا  نه ورفتن که خسمتی می 

تا مطمئن بشوپیش خواهرت  ینبر ؟  هرم، شوهرم حالش چطوره. شو ینن 

 دیدینش؟« ن تازگیا

زده    ی او سرکرد که شاید خواهرش به خانه   به ذهن پدر وامانده خطور     

و    پدر بزرگجوری به همراه عمه و دخترش نزد آنها یا نزد  و پسرش همین

اندک    بلند نفس راحتی کشید و با آرامش خاطری  ش رفته باشد.مادر بزرگ

 گفت:

 ؟« هکننه ماهیگیری نمی وتوی رودخ هدیگ  ه »نه. ندیدمش. مگ
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ماهی نیست. شوهر    هخشکیده. توش دیگ  تقریباً نه  و خیلی وقته نه. رودخ»

زنا با بچه   .نی مردا رفت همه   . منم رفته   کاش   ای  ن. آه، ند ون موهاشفقط 

 م!« دربر شدهخراب  جوری از این یه تونستم می  مرد بودم و منم

 و پرسید:  ابروهایش را در هم کشیدغمگین      

 کجاست؟«  حالا  بن خُ و»شوهرت 

 .« ساله که خارجه ه ود. اما حالا بیشتر از یمدتی توی پایتخت ب ه»اول ی

م کشور یا توی چه شهری کار  و. ولی توی کدهتوی خارج فهمیدم که  »آره، 

 ؟« هکنمی 

ند  چ  ه نه یوتو! توی خ  نیبیا  زحمتبی   ! نم. اما چراوددقیق نمی   و »اوه، این ر

پاکت  روی  دارم.  ازش  نامه  خواهش  نامهتایی  شده.  نوشته  آدرسش  ها 

 تو!«  نکنم با من بیایمی 

نجاست یا نه.  اوم  »نه. عجله دارم. باید اول برم پیش خواهرم تا ببینم بچه

کردم نبود. وگرنه  شوهر شما توی شهری که من توش کار می  ، ر حاله به

 دیدمش.« می  حتماً 

 رفت که زن ماهیگر به خواهش و تمنا افتاد: داشت می      

ش همین  ! من سواد ندارم. آخرین نامه نکنی  خرده صبره به خدا ی   و »شما ر

  نه توو هنوز درست و حسابی نمی   وم ابتدایهسمد. دخترم کلاس  او  دیروز

 !« ن م بخونیابر وش رنامه   ن. زحمت بکشینهبخو 

 !« نم بیاریبرالطفاً  لیوان آب خنک هم    ه، یممکنه   هبیاریدش! اگ  ین. بره»باش

 .« فوراً  . با کمال میل»

نزدیکی       در  انداخت.  اطرافش  به  آلویی،  نگاهی  درخت  سایه  زیر  اش، 

 د. به سوی درخت رفت و روی کنده نشست. را جلب کر  توجهشای کنده

ای  چند دقیقه   سینی در دست از خانه بیرون بیایدیک  ر با  یتا زن ماهیگ     

بر تن  سبکی    و لباس  بود  پرداخته  خود  . در این میان او به آرایشسپری شد

 . داشت

شوهرم وقتی اینجا بود از    .ن شربت درست کردمتو! با عجله برانبفرمای»

 مد.«اواین شربت خیلی خوشش می 

  پدر وامانده طرفش گرفت.  ه کنان ببه رویش خم شد و سینی را تعارف     

ی  نظرش آمد دو خربزهه . بدزُل ز  اوباز بلوز    ی بیش از حداختیار به یقه بی 

آویزانند، آماده     و  خوشرنگ  گردِ  شیرین و خوشبو درست جلو چشمانش 

   .نیفتیابرای لمس، نزدیک و دست 

 : شد  اوسحرگشتگی  متوجه   خرسندیبا    ماهیگیر زن    
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می چه    ،»آخ من  با  بود  بهتر  خ  نمدیاوحیف شد!  توی  خنک وتو!  از نه  تر 

فقط    تونه یا اینکهشما هم گرمه!  ، امروز هوا چقدر داغ اخدای  . وایاینجاست

 ؟« داغه  قدراین  کنمم که حس می من

و        برداشت  روی سینی  از  را  حالی لیوان  می   کهدر  به  تلاش  فقط  کرد 

، با عجله شربت خنک را لاجرعه سر کشید. بعد لیوان را  دکننگاه  زن    صورت

 به او برگرداند و جواب داد: 

 « .شکن بود حسابی حرارت   .مرسی .هخیلی داغ   واقعاً اینجا  ،آره»

  . نه نیست و جز دخترم کسی خه تو! ب  نهست. بیای  این شربت خیلی از    م»باز

بخونیم   ونامه ر  کسی تمزاحمبی تونیم او جلوی تلویزیون نشسته. ما می 

 « .و شربت بخوریم 

 پاسخ داد:   با خود  کشاکشدر خواهد. زد که زن از او چه می حدس      

 ن کجاست؟« و ی شوهرتباید برم دنبال پسرم. نامه   .نه. مرسی»

 شربت؟«  هلیوان دیگ  ه رمش. یا»اوه، فراموش کردم! الآن می

 « . باید عجله کنم جداً .  ه زیاد طول نکش هاما فقط اگ  .زحمت»آره، بی 

 .« فوراً »

از برابر چشمان    کنان،زن زیبا و تنهای ماهیگیر پیشین، با شتاب اما غمزه    

انگیز او،  و آزمند مرد گذشت. مرد اینک به باسن لرزان و هوس   سحرگشته 

تا زمانی که زن داخل خانه ناپدید شد، خیره ماند. قلبش از شدت هیجان  

 . بریداش در شلوار امانش را می کوبید و آلت سیخ گشته به سختی پتک می 

بریزه! می »خدای من، چقدر خوشگل  رو هم  من  با  آره، صددرصد    ه.خواد 

ی  چیکار ی درسته؟  چیکار  ... کنم  چیکار کنم؟    چیکاراما حالا من    ، اما  . مطمئنم

هاش  ، من بیام اینجا باهکنن می و توی خارج ج  هاشتباهست؟ شوهرش دار 

  ن یکی در غیبت من با زنم همچی  هاگ  . عشق و حال کنم؟ منصفانه نیست

بکن نمیا،  ه کاری  خوشم  میشم  داصلاً  جری  اماو  خوشگله!    ، .  خیلی  اما 

بری توی  چنین زن قشنگ و نفس   ،اوه  .تر از زن خودم خیلی، خیلی خوشگل 

 ...« !مه خبر ه من چ  ،ال ندیدم! هی عمرم تا ح

زودی با پاکتی نامه و لیوانی شربت در دست به سوی  ه ب   ماهیگیر  زن    

 برگشت. دلگیر اما مؤدب گفت:  پدر وامانده

  اون رو نم دخترمودنمی  . کنم نتونستم توی این عجله پیدا  وی دیروز ر»نامه 

نامه    هببین  هوجبی نشسته جلوی تلویزیون و حوصله ندار. نیمگذاشته   کجا

  حتماً   . روش از شوهرمه   ه ی دیگنامه پاکت   هاین ی   . کجا گم و گور شدهباباش  

 !« نیتوی همان خارجیه که شما بود  نببینی لطفاً آدرسش نوشته شده. 
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 شش 

 

ای در بغل  که با بچه   زنی  ،ی زن ماهیگیر قبلی چند خانه دورتر از خانه      

. سریع او را  وامانده را به نام صدا زدپدر    ی خود ایستاده بود، جلو در خانه 

جمعی آپارتمان  دست  ،شناخت. با شوهرش و چند همولایتی دیگر در غربت 

ای به همراه پانصد دلار پول برای  ی مشترکی داشتند. شوهرش نامه اکرایه

درون جیب شلوار رفت،    اش به او سپرده بود. ناخودآگاه دستش به خانواده 

 د و به طرف زن رفت. کرنامه را لمس خشنود پاکت 

 زن با خوشحالی پرسید:     

 »سلام! حالت چطوره؟« 

 ، خوبم! تو چطوری؟« »مرسی 

د فرزند همکارش را  کرتلاش    ، آنکه حقیقتاً منتظر شنیدن جواب بماندبی      

رابطه   او کنجکاو و خواهان  به  نوازش کند. پسرک نسبت  بغل مادرش  در 

  نیمه   هایباز بلوز زن و در پی آن پستان   ی بیش از حدرسید. یقه نظر می ه ب

 را برانگیخت.  ی مردعریانش توجه 

  مثه  ،سریع چه   اما  ، نت! منم خوبم. هی، تو و زنت امروز پیش از ظهرو »قرب

.  نومنه و خواستم سلام بگم و دعوتت کنم خمی   !نرعد از ایستگاه در رفتی

زدمهبه چشم   یه   توی غیبت  سیری  حتماً   .زدن  زنت  تشنگی  به  ناپذیری 

 « طور نیست؟ هاهاها... این   .داشتی

 بغل گرفت و به بازی با او پرداخت. در  اش اهمیت نداد. بچه را به کنایه      

نامردم  کجاست» نذاشتنشاین  خارجیش  هایزنیکه ؟  این شوهر  بیاد    بار 

 نه، نه؟« وخ

 از پیشداوری زن همکارش با امتناع جواب داد:  سرددل      

نجا به ما  اوکنی  ما و زنای خارجی! تو فکر می   زنی؟ »اخ، چه حرفا که نمی 

 ؟« هگذرخیلی خوش می 

هوس       آویخت،  گردنش  به  زن  ناگهان  و    انه بازبه  گرفت  آغوشش  در 

 زنان گفت: لاس

جو یکی  و»اوه،  تو  بیچاره!  دیگ نک  خارجی    دستت  اصلاً   هکه  زنای  به 

نیست؟  این   .هرسنمی  و  طور  آزگارتو  سال  ناقلا،  زنیبی   چهار    واقعاً ! 

 خوای باورت کنم؟« می 
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خلاص شود.  دوست و همکارش  در تلاش برآمد تا از دست زن    پدر وامانده     

بچه شروع به گریه کرد. او را به مادرش واگذاشت. از زن فاصله گرفت و با  

 عصبانیت گفت: 

 « ؟، نه پریده کاملاً تو عقل از سرت »

تو زانوهای هر زنی    مثه قدر خشن نباش! در برابر مردی  »اوه، عزیزم، این 

 « ه.پرو عقل به کلی از سرش می  هشسست می 

 بذار کنار! دخترت کجاست؟«  وکنم این چرت و پرتا ر»خواهش می 

 ش ادامه داد: ازن به شوخی     

 «.اول مامان، بعد دخترش .»نه، نه

 ای مبهوت به او خیره شد. بعد شرمگین و معذب گفت: لحظه      

 « از دست رفتی.حسابی   دیگه تو پررویی و جلفی هم حدی داره. »

حالی زن     در  می  را  اشبچه   که،  دریافتکردآرام  از    ،  مرد  او  رفتار  که 

  ، با یک دست  دستپاچه،غافلگیر شده است.    کرده و  منفی و ناروابرداشتی  

 محتاطانه گفت:  زمان. هم های بلوزش را ببنددد دگمه کرتلاش 

بیا تو! دختر و   لطفاً قدر جدی نگیر و این  وچی رهجای خود! هم ه »شوخی ب

ج مدرسه وعذاب  متأسفانه  تعطینم  خ  له ش  توی  جلوی  و و  نشسته  نه 

  . و دایم دنبال مرداست   چهارده سالشه  .مشکلیهخیلی  ی  بچه   .تلویزیون

 ؟ حالش خوبه؟« هکنمی  چیکارپدرش 

وامانده      این  پدر  شنیدن  دخترحرف  با  مورد  در  نیز   مباداترسید    ،ها  او 

نامه را از  د. با عجله  زیزودی از راه برسد و چون مادر خود به گردنش بیاوه ب

 طرف زن گرفت و توضیح داد: ه جیب درآورد و آن را ب

ی  پانصد دلار پول باش  ه»بگیر،  باید  با  هنامه برای شماها! توش  . شوهرت 

ای دخترت  هطور منظم برای معلمخواهش کرد تا بهت بگم که به   متأکید از

خواد که تو دخترت  توی مدرسه بیشتر برسن. او می   هدیه بفرستی تا بهش

 «  ...اهتابستان به کلاس زبان انگلیسی بفرستی تا بعد تتعطیلا توی ور

های دلار را  نامه را گشود، اسکناس  بعد از آنکه پاکت  ،در بغل  بچه   زن    

پاکت گذاشت، ناخوانده درون  را  نامه  و  و   برداشت  را قطع کرد   حرف مرد 

 گفت: جدی و نگران 

بهش بگو! به   شخصاً   خودتزحمت بی بیا تو و  .با کمال میل   .ه، باش ه »باش

، هر چه دلش بخواد  هبه حرفام محل نمیذار  اصلاً   .گیرهو پاچه   قکلی سرتُ 

حالا    ه، ، منظم به مدرسه نمیردیمش می با اینکه کلی هزینه برا  .هکنمی 



 

38 
 

م ند و من از دست این دختر حسابی وام  .کلاس زبان انگلیسیه  بر  هچه برس 

 « .کنم چیکارهاش  نم با ودنمی واقعاً و 

پدر وامانده هیچ حس ترحمی نسبت به او  اما  زن شروع به گریه کرد.      

کم مانده بود ملامتش کند که او خود دخترش را چنین    ،نداشت. برعکس 

رفت.  گمان به او می بود، دخترش بی بار آورده است؛ اگر مادر سالمی می 

زند و برایشان  کند، از نان دهانش می همکارش در مملکت غریب جان می 

ند و پول  پردازشان می کیف و عیش به  گری  آنها با لابالی اما    ؛فرستدپول می 

مرد    ،همه کنند. با این دست آمده را حیف و میل می ه  با هزار زحمت و رنج ب

 بر زبان نیاورد و گفت: از روی ادب هایش را افکار و ملامت 

نکه دوباره به خارج  قبل از آ  .پسرم گم شده  .دارم   وم رخود  مشکل  ممن»

تونی همه  می   تا اون وقتکنم.  م پیش شما و با دخترت صحبت می ابرم، می

باور کن! ما توی خارج  ولی  ای شرح بدی.  برای شوهرت توی نامه   وچی ر

نمی  ج زندگی  بلکه  می وکنیم،  مثن  و  رو خودم  حیونا   ه کنیم  زنده    ون 

 « .ه ندار دوست دختری واقعاً نجا اوشوهرت  .داریممی نگه 

نجا از  اوم تعریف کرد که مردم  شوهرم برا  نم.ودمی   ونم. همه چی رود»می 

ن  وتتوی شهرنو هم کمتر زنی تحویل   حتی د،  ان نمیوششماها چندان خوش 

تهگیرمی  از  ورو  .  ی   مخدا  باهات  اینکه  از  نباش  کردمهدلگیر    . ذره شوخی 

ما زنا    .و خواستنی  تیپمرد قوی و خوش   هزنم، تو هم ی  هناسلامتی من ی

. سال  ونهدمی   وکنیم. شوهرم این ربا هم تقسیم می   وتوی این ده مردا ر

برد. او   هم وتجربه کرد و لذتش ر واینجا بود خودش همه چی ر پیش وقتی

ت،  ، تو و خانوادهظاهراً ار ما هیچ مخالفتی ندارن. و سایر مردای ده با این ک

که با طرز جدید    نی هستیی، تنها کسا تداشتنیو دوست   جز پدر عاقله ب

 ین رفت  و  نیها تنها گذاشتبا بچه   و. شما مردا ما زنا رنیازندگی ما کنار نمی

به خارج یا  ی   .به شهر  بهترین حالتش سالی  یه دید   باره در    کوتاه   اربرای 

مریضا، ژاندارما و پولدارهای شهری که فقط    ،جز پیرمرداه نه. بوخ   نیگردبرمی 

کلمه اثری از    د، ما اینجا به معنی واقعیاشان میاز دخترهای باکره خوش 

بزنیم؟    ون روکنیم؟ طناب ورداریم خودم  چیکار  .بینیممردی نمی  یا که  دار 

  و ن روو بریم داروندارم  !" بنالیمزن و خواهرت "پناه به خدا! پناه به خدا  مثه

بریزیم، و آخرسریتوی جیب دکترها و شرکت  تر و مریض   های داروسازی 

 بشیم؟«  ترن وداغودرب

 گرفت و نالید:  اهایش رپدر وامانده با هر دو دست گوش      
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بسه!  » نمی دیگبسه!    اصلاً فکرم    .متوننمی   هدیگ   واقعاً    .ومشنب   تونمه 

  چه به من     . ه، بکنوادخمی   شدل کاری که  کی هر  هر    .هرسجایی نمی ه ب

 ببخش! باید برم دنبالش!«   .پسرم ناپدید شده ، پسرم  ربط داره.

گرفتار و درمانده    قدردر بغل تازه دریافت که همکار شوهرش چ   بچه   زنِ     

 است. غمخوارانه گفت: 

  چه پسرت    برایحالا بگو ببینم    . خواستم اذیتت کنممتأسفم! نمی   واقعاً »

 « شاید بتونم کمکت کنم.  اتفاقی افتاده؟

 !« دزدیدن وم رزنای حشری بچه  .خبره  هنم اینجا چودنمی   جداً نم. ود»نمی 

اخم      لحظه زن  کشید،  هم  در  را  بعد  هایش  کرد،  نگاهش  مشکوک  ای 

 دلگیرانه گفت: 

ی  قاطی کردی! اینجا توی محله   حسابی  اینکه   هتو مث  ؟زنای حشری   چی؟ »

خبری  هیچ    واقعاً از زنای حشری محشری هم    . یشهای دزدیده نمما بچه 

این لقب ر  . نیست تنهایی مث  و مادر و خواهر و زنت  من نسبت    ه به زنای 

هیچمی  به  ما  نمی   یکدن.  ی  .کنیمتجاوز  فقط  دروغ    هی  .ستافترا  هاین 

رابطه مدت   . همحض مدید  نداشتن های  جنسی  سالمی    ی  انسان  هر  در 

شماها    مگه  .شما مردا  هدرست مث  .هشی نسیش مموجب شدت میل ج

قدر این   خدا  وتو ر  .درزبگیریم  ور  بهتره این موضوع   شهرنو؟   ینرتوی خارج نمی 

ی حوصله   ه دیگ  حتماً   . هافتش هیچ اتفاق بدی نمی نگران پسرت نباش! برا

رم نه می ونه به خ وخ  من الان  .زده بیرون  از خونه  نداشت و  روگی  نوحبس خ 

دامن کدوم  ش به  دیوونه  از دست مادرپسرت  کنم تا ببینم  وجو می و پرس

 « باشه.  راحتخیالت    .نهوفرستمش خپیدایش کردم، می   هپناه برده. اگ  زنی

مدیونت    در حقم بکن!   و لطف ر  این سرم بذار و    یمنت رو   !ه دستت درد نکن»

 « میشم. 
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 هفت 

 

ب       راه  خانه ه بین  صدا سوی  ناگهان  خواهرش  دوچرخه ی  ی  ای  زنگ 

کرد.   ایستاد و به پشت سرش نگاه ای از رفتن بازگوشش رسید. لحظه ه ب

از خانه بیرون    غضبناک  موقعپیش،    دی همان همکاری که چند لحظهزوه ب

 :و زن جوان دیده بود، کنارش توقف کردد ، او را همراهزدن

 « ری؟می کجا داری »

 « . »پیش خواهرم

 « نجا؟ او چرا»حالا  

 ا نیست؟« جناوم خوام ببینم بچه »می 

نیستی با    متوجه   اصلاً   ظاهراً !  ، پسر ی از دست داد  و»تو حسابی عقلت ر

 ی!« خطری مواجه   چه

 خطری؟«  چه »

ته»ا حسابی!  مرد  نروخدا    ورو  ،  خواهرت  حالا  ر  ،پیش  پسرت    فعلاً و  و 

اون دو   .دممانت می ، من بهت ض هافتش نمی فراموش کن! هیچ اتفاقی برا

جا توی  دارن همه   تا فرشته مهربونی که قبلاً من رو با اونا دیده بودی، حالا

جداً  حالا    وضعت تو    لطفاً فقط به خودت فکر کن!   .گردنده دنبال پسرت می 

هفت  ه.ناکخطر  خیلی شلیک  کوچه  با  توی  ی  برای تیر  دردسر    هخودت 

میدونی این    ، مرد! تو غیرقانونی یه اسلحه دستته  .یحسابی درست کرد 

 « بگیر!  وبیا این ریعنی چه؟ 

بتپانچه همکارش        گرفت،  ه ای  شکل  تپانچه طرفش  به  درست  که  ای 

 با خود داشت. مغشوش گفت:  او همانی بود که 

 خودت!«  براینگهش دار    ،دارم ویکیش رکه  خودم   .»نه. ممنون

از این وضع   ومدم تا تو راون گذشتم و و، از عشق و حال با زنای جودیوونه»

ی خودت نبودی، پیش پدر  خونه   .گشتم  لت جا دنباه هم .ت بیرون بیارمهی گُ 

که   شکر  را  خدا  نبودی.  هم  مادرت  کردم!  بالاخرهو  زن  پیدات  از  ی  ایکی 

تا بهش خبر بدفرستاده پیش کد  وهمسایه پسرش ر تو    هخدا    دیوونه که 

کدخدای    .گردیر توی دستت داری دنبال پسرت می اسلحه پُ   هشدی و با ی 

ده و  می   خبربه ژاندارمری    فوراً . او  هوی ده تلفن دارت  یه کهنامرد تنها کس

بگیرن،    واقعی  اسلحه  هبا ی  وتو ر  هنت! اگ وافتن به جزودی تمام ژاندارما می ه ب

زنن انگ تروریست بهت می  هی  یست؟حالیت ن . واقعاً ستکنده  هکلکت دیگ

 « .بپوسی  هلفدونیو تا عمر داری باید توی 
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مال من    تیرهفت   .من که توریست نیستم  ؟ گیچرت و پرت داری می   چی»

 « ...نیست

 وچرابدون چون    ببند و  ودهانت ر  حالا   .تروریست  ،دیوونه توریست نگفتم،  »

اسلحه    ه اما ی  یست نیستی،وررنم، تو تودگم! می کن که بهت می   وکاری ر

  حتی بار شلیک کردی، از این بدتر، باهاش  ه باهاش ی  . واقعی توی دستته

فهمی  نمی   واقعاً   .کنیمی ن  وشم وگلوله حر  هکی یتهدید کردی که ی  وزنا ر

  ثانیه   ه ی  هبگیرش! دیگ  ؟هکنمی ؟ کدام احمقی چنین کاری  یکه این یعنی چ 

کدخدا.  وقت  هم پیش  برو  سریع  و  نده  کمک    هدر  ازش  که  کن  وانمود 

  و ت ری همسایه ابازی خواستی زنتیر اسبابخوای. بگو که با این هفتمی 

تا  وبترس بردااوننی  پسرت  سر  از  دست  موفق  ا  ولی  کنن.  آزادش  و  رن 

بنا کردن به مسخره کردنت. به کدخدا صد دلار پول بده و عجز    اونا   نشدی،

 !« ونهبهت برگرد  وو ناله کن تا پسرت ر

. با  و خطرناک بودن وضعیت خود واقف شدکم به جدی  پدر وامانده کم     

 حیران پرسید:   ،همه این

 !« ماه من در خارجه   هانداز یتمام پس   تقریباً این  ؟صد دلار ؟ چی»

فقط با    هبیندازی بالا، اگ  ونم. ولی باید از خوشحالی کلاهت رود»آره، می 

  . نی بیرون بیایخودت کندی بتو  برایهمین صد دلار رشوه از این چاهی که  

هم بده من تا    وی واقعی خودت ر، بابا! اسلحه هدیگ   وبازی ربگیر این اسباب 

 جایی قایمش کنم!« ه یت ابر

بازی را از همکار خود گرفت و زیر پیراهنش پنهان کرد.  اسباب  تیرهفت      

فکر فرو رفت و بعد با تردید اسلحه واقعی خود را به او  ه ب کوتاهی  یلحظه 

 سپرد.

که   بگو  کدخدا  به  ر  میخوای»راستی،  ما  چون   هدیگ   وده  نکنی،   ترک 

ی  توی خارج  این   ه نتونستی  پیدا کنی.  طوری بهش  کار درست و حسابی 

که  ورسمی  مالی  واقعاً  نی  کد وضع  بده.  خیلی  همه ت  و  ژاندارما  ی  خدا، 

های سگ   هدرست مثست و مقامی دارن،  پ  هی که توی این مملکت یی کسا

تا دلار را بو بکشن. آدمایی    نحسابی دوره دید  بوکش و جستجوگر پلیس، 

خارج می   همث به  کار  برای  که  تو  و  آسطعمه   نوشواسه ،  ریممن  ی  ونی 

لعنتهستیم اینی.  با  به خارجیا!  پیشداوری  ا! صد رحمت  به ما  که نسبت 

  . کننن رفتار نمی ومملکت خودم  ا تویثافتهرگز با ما به بدی این ک  دارن، ولی

به  از خارج  که  بار  کدخدا صددلار  خونه   هر  به    مسرکیسه   برگشتم،  کرد، 
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کن ببینم به جز این صد    بوده. صبر  دفاعمبی ی  ی اینکه مواظب خانوادهبهانه 

 !« لطفاً بابا! برو   ه،! برو دیگ هکنت می سرکیسه  هدلار، چقدر دیگ 

 کرد:  با خود بلند و ناباور فکر زمانپدر وامانده درصدد برآمد راه بیفتد. هم      

 »اما، اما...« 

 ؟« »اما چی 

کنم همه  فکر می   .تونم تصورش کنم نمی   .جوری نبود اینجا این   قبلاً اما    ، »اما

 «. بینمدارم خواب می  وچی ر

قبل از اینکه به خارج    .بوس بدل شدهکا  هره، زندگی توی مملکت ما به ی»آ

آدم فقیر    ه ی  قبلاً که تو    فرقش در اینه   .چندان بهتر نبود بریم هم اینجا وضعش  

  بدزدن. به   تای بودی. چیزی نداشتی تا کارمندهای دولت بتونن ازو بیچاره 

مقدار پول    ه . اما حالا ی هگذرمی   ی دیدی که اینجا چمین خاطر درست نمی ه

اینجا  کارمندا  میزشان  داری.  می   ننشست  پشت  نقشه  چه  کشو  که  ن 

ن، از مأمور کنترل  وشرن. همه بیااز چنگت در  ور  مقدار پول  هجوری همین ی

خوان  توی ده ما، این کدخدا، می   نوشپاسپورت گرفته تا ژاندارما و مترسک

تونستی  جوری ه ی هخب، فقط اگ  . رنبیااز تنت درهم  وپیراهنت ر لا ه ی  حتی

چند سالی توی خارج    .تونی به زندگیت ادامه بدیی، می بهشان کلک بزن 

می  عادت زندگی  و  اندازه  همث  هشمی   ت کنی  تا  و اخارجیا  صادق  ی 

گردی به وطنت و طبق معمول رفتارت  روزی برمی   هپیله باشی. ی شیلهبی 

در چنگ    ی هستیدفاع قانه است. به این ترتیب شکار بی درست و صاد

 « .های اداریماهی کوسه 

 دوست خوبی هستی!«  واقعاً »خیلی ممنون! تو 

رکنم. هفت »خواهش می  غوقتی   و،تیرت  خوابیدکه  می   ،ائله   . گیریپس 

ا درست کنی، اول با من در میان  هخواستی از این دردسر  هبار دیگ   ه فقط اگ 

  و ر  دیگرنباید توی خارج هوای همکه  بذار! ناسلامتی با هم رفیقیم و فقط  

جوری به  ه ! مستقیم برو پیش کدخدا و سعی کن ی ه برو دیگ  .داشته باشیم

ن!  وبا زنا خوش بگذر  ووقتت ر  خردهه بعدش ی  .روباه لعنتی کلک بزنی این  

کله   بسته قدر  این به   خشک و  می وشنباش!  بزرگی  لطف  اگن  به    ه کنی 

بری ودیدارش درددل ن  بزنی،  حرف  باشون  بدی،   رو  هاشون،    گوش 

باوشنوازش و  بخوابیو شن کنی  هم برای    واقعاً سکس چیز سالمیه!    .ن 

روان و همه چیز آدم  تمام سیستم اعصاب و روح و    و  هم برای مغز  ، قلب

این    هاگ  . هیلی خوبخ افتادی،    میوندر  نیست. از مردی  این    زیاد مهم  در 

،  و اسب و ماشین و قایقت  خونهبا زن و بچه و    م وقتوتم  ور  خودت  صورت
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سرگرم کن! اما،    ، تونی ببینیبخوابش رو    شاید  و مثه من فقط   که نداری 

وقت عاقل باش! هیچ  ن اوداری به زنی لذت ببخشی،  و  هنوز توانایش ر  هاگ

و  ده ما ر  توی  این امکان  نامکانی چو   از مردای دنیا  اردنی چند میلیودمی 

  ه ن سررفته، چونکه دیگوشبینن؟ مردای بیچاره تا حد مرگ حوصله خواب می 

ن  وشکف دست   مثه  و ر  ههمدیگ   .ن بخوابن وخودش  با زن   هکش ن نمی وشمیل 

چه مرد چه زن، به دلیل نداشتن    ،هکنشناسن. هر دوشان، فرقی نمی می 

دیدار    هیا ی  هشروع دیگ  هی   برای  هزنن لک می وشجرأت، یا نداشتن امکان، دل 

 و آشنایی تازه...« 
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 هشت 

 

هایش را بزند، به  تک همسایه تک   ی خانه درِ مادر وامانده تصمیم گرفت       

ی اولین زنگ در خانه به همین خاطر  د.  شو پسرش پیدا  شاید  این امید که

بانوی پیری    ای بعدلحظه  صدا درآورد.ه اش را بی سمت راست خانه همسایه 

 گشود:  رویشه برا  در

 بیا تو!«   ؟کنی؟ چرا داری گریه می دخترم ،آخ، چته »

و شرمگین  خجالت       بانوی همسازده  آن  دختر  به  بیان شک خود    یه، از 

 به درون حیاط نگاه کرد و غمگین پرسید: از لای در  کنجکاوانه 

 ؟« مد پیش شماونیم بچه  ،م»بچه 

 ت بازوی او را گرفت و دلجویانه گفت: بانوی پیر با متان     

 خبره!«   چه  نوتنه ول بیا تو و بعدش تعریف کن که خ»نه. اما او

غمگینش    نگران و  هایمادر وامانده پا به درون حیاط آنها گذاشت، چشم      

  ، زودی از داخل خانه ه شاید که فرزندش را بیابد. ب  ، ای چرخیددر هر گوشه 

دبانه  ای در بغل، بیرون آمد و مؤهای جنایی، با بچه زن جوان و دوستدار فیلم

 گفت:

بالا » بفرما  بفرما!  الان لطفاً   ، سلام!  همین  درست    ه ی  !  چای  استکان 

 «.کنممی 

 !« و دزدیدنپسرم ر  ،پسرم . »نه، ممنون

های جوان ده با  های جنایی مثل سایر زنی دوستدار فیلمزن همسایه     

ای نداشت و در دل خود از ناپدید شدن پسر  این مادر وامانده چندان رابطه

  گویش با مرد خشمگین و مسلح در حال بلوغش خرسند بود، اما بعد از گفت

نداشتن خود را در این ماجرا  گناهی و دست ، هراسان در تلاش بود تا بی او

 ین خاطر غمخوارانه ابراز داشت: ه همد. بثابت کن

 « ؟ین کاری کردهن»پناه به خدا! کی چ

 « .نهای حشری تورش زدزن  حتماً »

بیهوده    .ها وجود دارن، نه توی ده ماجور زنا فقط توی قصه وا، چه حرفا! این »

 !« لطفاً  ، بیا بالا! بیا بالا .هکنبازی می  هبیرون دار حتماً نگران پسرت نباش!  

بچه در بغلش ناآرام شد و شروع به گریه کرد. مادر جوان نوک پستانش       

 را در دهان او گذاشت. کودک دوباره آرام گرفت. بانوی پیر پرسید: 

امیدوارم   .اسلحه توی دستشه   هاینکه ی   مثه  »شوهرت کجا رفته، دخترم؟

 !« ارهبازی درنی دیوونه 
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 « ...نمودنمی  واقعاً  ،موندنمی ، نمود»نمی 

افتاد. بانوی    هقهق   به  از ترس،  ، لرزانمانده با گفتن این کلماتمادر وا     

او را در آغوش گرفت. زن جوان دوستدار فیلم های جنایی، غمخوارانه  پیر 

 پرداخت:  اشمثل مادر خود، به دلجویی 

با من    .هافتش هیچ اتفاقی نمی برا  !ن و، خواهرج»خیال بد به دلت راه نده

  . پسرت اینجا نیست واقعاً  بگرد! تا باور کنی که    وجا ره  بیا بالا و هم  لطفاً 

  ، نه   .کنیمها بری! ما هم کمکت می ی همسایه تونی پیش همه بعدش می 

 مامان؟« 

د. مادر وامانده وقتی همدلی آنها را  ی دخترش را تأیید کربانوی پیر گفته      

 دید، کمی آرام شد. 

مده. به خدا  اوپیش شما    خواستم بپرسم شاید پسرم»ممنون! فقط می 

 شک و تهمت نبود!«  اصلاً قصدم 

تو توی ایستگاه    مثه دقیقاً ! کارت درسته. من هم  اخ، خودت رو اذیت نکن»

 م بود. ازش بپرس!« نه مراقب بچه وبودم. مامانم توی خ قطار

سرش را به تأیید    طرف بانوی پیر برگشت. او ابتداه نگاه مادر وامانده ب     

 و بعد گفت:  دخترش تکان داد

پیش    وی خدا، کاشکی پسرت رنه بودم. بنده وتوی خ من  »بله. تمام وقت  

  ه ! حالا اگهب دیگ خُ   .کردممن گذاشته بودی! با کمال میل ازش مراقبت می 

، هر  هدخترم، بار دیگ   .هاخوای چای بخوری، با هم بریم پیش همسایه نمی 

بفرستش پیش    ،نه حبس نکنو توی خ وت روقت خواستی جایی بری، بچه 

مراقبت می نوه   مثه ازش    .من خودم  برای چی   .کنمی   یهمسایه   وگرنه 

 « ...دخترم! بیا ،م بگیروحالا آر  ؟همیم
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 هن  

 

دخترک وقتی دید که پسرک میلی به بازی با او ندارد و فقط از پنجره به       

 با بُغضی در گلو گفت: دلگیر و بیرون زُل زده است،  

با منم نه بازی می اهام خوشت نمیعروسک  م ازوکدهیچ   از» کنی، نه  د. 

  . رهم بیاباربی اصل برا  هداده یولی بابام قول    .ه باش  . هزنی. باشحرف می 

 « .ش دست بزنیگذاشتم به  هوقت اگناو

دلش      که  هیچ  پسرک  بنمی   وجهبه  بی خواست  سبب  حوصلگی ا  اش 

، یکی  زودی شروع به گریه کند ه ینکه مبادا او باز ترس ا  دخترک شود،  رنجش

 رویی گفت: را به دست گرفت و با خوش  شهایاز عروسک 

  ، فرقش چیه؟ اوه  .اصله  م باربی ؟ اینچیکارخوای  می   ور  ه دیگ باربی اصل    ه ی»

 داری!« اینجا  تو چند تا باربی 

در   ک، خود را کمی به او نزدیک کرد ورفتار پسر  ناگهانی با تغییر ک دختر     

 داد، با خوشحالی گفت:که عروسکی را نشانش می حالی 

 ، نگاهش کن! قشنگ نیست؟« این یکی خیلی شبیه باربی اصله»

 . ببینم، تو شطرنج بلدی؟« خیلی قشنگه  چرا.  »چرا.

 « ؟ اول بگو شطرنج چیه فقط  »پس چی که بلدم.

با   ترک را آرام به طرفی هل داد وکنان با کف دست سر دخپسرک خنده     

 : گفت روییخوش 

که» تو  دروغگو!  می ن او  چیه،  شطرنج  نیودنمی   ای  چطور    تونی وقت 

 « ؟ بازی کنی شطرنج

 «گیرم!دم بده! به خدا زودی یاد می »خب، یا

انت  داشته باشیم. از مام  ودم. ولی اول باید خود شطرنج ر. یادت می ه»باش

 !« هشپیدا می  ن وتخونه بپرس ببین همچین چیزی توی 

بعد از چند    فت.ر  که مادرش در آن مشغول آشپزی بود،  دخترک به اتاقی     

 : لحظه برگشت 

گم اصلش  ولی به بابام می   . نداریم  همچین چیزی هنوز  همتأسفانه ی  »نه،

 « .هاز خارج با خودش بیار ور

کرد، با  های دخترک را زیر و رو می بازیکه سایر اسبابپسرک در حالی      

د، زمزمه  نزبا خودش حرف می   کنان، انگار که دارداما مسخره   ،گی حوصلبی 

 کرد:

 « .یارهاز خارج م واصلش ر حتماً   .»آره، آره
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برگرد  »پس چی؟ بابام  اگهبذار  باربی اصل و هم شطرنج اصل  ه،  با    هم 

 خودش نیاورد!« 

اسباب تپانچه پسرک        لابلای  از  پلاستیکی  آوردبازیای  بیرون  در    و   ها 

 جواب داد:  ،کردکه تماشایش می حالی 

بذار»اَ  برگرد  خ!  بابات  پیشکش هاول  و شطرنج  باربی  هم  ،  من  بابای  ش! 

می   چهارساله براکه  و  بیاد  هفت خواد  بیارم  "اینترنت"  و  همه هتیر  ش  ! 

 « .ندارم وحال شنیدنش ر  هدیگ  . های الکیقول 

که میل چندانی  دختر      بارهبک  در  گفتگو  بازگشته  نداشت،    ی  پدرش 

 کنجکاوانه پرسید: 

 چیه؟«   ه»اینترنت دیگ

 « ؟نی اینترنت چیه ود»راست راستی تو نمی 

 نم؟« واز کجا بد تا حال نشنیدم. »نه. 

برای   کردر شوق آمد و با کمی غرور تلاش  حوصله اینک سسرک بی پ     

 دخترک توضیح دهد: 

به    تقریباً   ایهجعبه   ه؟ ی شیتوی تلویزیون تا حال ندید   . چیز خیلی خوبیه  ،»اه

 « ... گن کامپیوترش می شکل تلویزیون، به

 صبرانه گفت: قطع کرد و بی  ودخترک حرفش ر     

 « .دیدمشتوی تلویزیون  .نم کامپیوتر چیهودمی حالا نم. ودمی آره، آره. »

م دنیا  وتم .خیلی عجیب  .چیز عجیبیه  .یندید   هنوز که  وخود اینترنت ر  ،»اه

همیشه  تلویزیون که  مثهنه  . حرف زد هشهاش می تر، بااین مهم از  . توشه

تازه، هر کسی    ه.دبپرسی جوابت می   هر چی   !آ   هزنفقط خودش حرف می 

 « .هاش حرف بزنی تونی توش ببینی و بااست هم می که دلت خو ور

 هاش حرف زد؟« هم توش دید و با وخدا ر هشمی  ه، شمی   ! جدی؟ه»او

بود،        کردن  تعریف  سرگرم  علاقه  با  که  با  لحظه پسرک  کرد،  مکث  ای 

خارا  اششقیقه   انگشت  حالی را  در  بعد،  ابرو ند.  و  دست  حرکت  با    که 

ی خود تأکیدی خاص  یله به گفته و به این وس  ساختتردیدش را پنهان می 

 بخشید، جواب داد: می 

نی  ودمی   .هاش حرف زدهم توش دید و با  ور  خدا   هشکه می   ی»پس چ

که    تنها عیبش اینه  .خدا   هدرست مث  هچیزی  هت خودش یاینترن  اصلاً چیه؟  

. حیف شد! بابام  هشمی   یست. فقط توی شهرها و خارج پیداتوی ده ما ن

خشک و    فقط حرف   .. فقط حرف ارهم میبرا  ویکیش ر  هگکه می   چهار ساله 

مادرم پسر خوبی باشم و بدون   برایتازه، عوضش باید قول بدم که  .خالی 
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نه  ونیا توی خوزند  مثهنه نیست،  وی او هیچ کاری نکنم و هر وقت که خاجازه

 ؟« یندن متنفرم! تو چ و نه موم مدت توی خ ومتنفرم! من از تم نم.وبم

 « .هکننمی  نی وزند نهوهرگز توی خ  و»مامانم من ر

بریم با  بیا  نی چیه؟  ودمی   . مامان خیلی خوبیه  ه ت! مامانت ی»خوش به حال

م  یبر  هجوری راضی کن تا بذاره ی   وامانت ربرو م  !هم بیرون قایم موشک بازی

 « ؟ه ن  ه،نگاه کن! بیرون خیلی قشنگ بیرون!

 « !... ده! مامان! مامان »اوه، آره! بیرون قایم موشک بازی خیلی حال می 
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 ده

 

روی ایوان لم داده    آرام  که زنگ در خانه به صدا درآمد، کدخدا که همین      

زن خیلی    زمانهم   برد وبزرگ و قوی لذت می   پنکه بود و از نسیم ملایم  

قدر زیاد بود که به راحتی سه نسل را در  ، تفاوت سنی آنها آن جوانش را 

 داشت، غرید: مال خود وامی وماساژ و مشت به   فت،رگبرمی 

من، ب  چه  هدیگ  »خدای  بیارن؟    ن خوامی   دیخبر  یکی  این   حتماً برام  بار 

  ! ببین این ژاندارما نتروریستا کشته شد   که چند تا زن توسط   هخواد بگمی 

کنن! تا  وقت تلف می جوری  همین  و  گذاشتندست    یچه جوری دست رو

،  هخبره! یادت نر  چه برو ببین    . از دست رفته  کاملاً ن برسن، ده ما  وبه دادم

از  نه غوده  اردک چاق و چله یا ی  ه که یاین  هتو! مگ   راه نده  وهیچ زنی ر هدیگ

ن و  و از دست خودش  ه . دیگهآورده باش  هدیه  حسابی پروارشده با خودش

شد وهاشگرفتاری ذله  که م!  ن  متعال  من  و  قادر  ی   ؛نیستم   خدای    ه فقط 

 « .دردمند م، یه کداخدی مریض وکدخدا

بعد از مرگ زن    ل پیش،ترش که چند ساها از او جوان زن جذاب و سال     

خونسرد به سوی در ورودی خانه رفت.    و  لش با او ازدواج کرده بود، مطیعاو

؟ وقت بهتری  هخبر  چه خواست بگوید:» را گشود و طبق معمول    ی آن مک

برد، نفس    ی سر خودبالا  را  هااما هراسان دست   ،« پیدا نکردی در بزنی؟

 عمیقی کشید و با صدای لرزانی گفت: 

نکش! من در ناپدید شدن پسرت    ومن ر  کنمخواهش می   نکش!  نکش!»

 !« ه ی دیگازن سراغبرو   .دستی ندارم اصلاً 

 همه به آرام کردنش پرداخت: شد، با این  وامانده از رفتار او متعجب پدرِ      

کدخدا،  » نترسی  لطفاً خانم  من  می ناز  کلمه !  چند  با  خواستم  جناب  ای 

 « . کدخدا حرف بزنم

از جریان    ن ومروحخدا  ه  نکش! کدخدا و من ب   ما رو  کنمخواهش می   »نکش!

 « .هخبر ندار

دست   زنش   ن دیدبا  کدخدا       باه برا    هاکه  تسلیم  خود علامت    لای سر 

ن فقراتش  سوزان تیرماه، عرق سردی روی ستو  ، با وجود گرمایگرفته بود 

پنجره با عجله  جاری شد.   دوید،  خانه  به درون  برخاست،  را از جایش  ای 

مسلح را دنبال  که همچنان گفتگوی بین زن خود و مرد  گشود و در حالی 

تا در صورت لزوم از پنجره به بیرون بپرد و جانش را    کرد، آماده ایستادمی 

 نجات دهد. 
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 خدا گفت: ی کدزدهبه زن وحشت  ،مؤدب و با احترام ، پدر وامانده     

  . من که قاتل نیستم  ؟ نیحساب کرد  چی   و ، خانم کدخدا! من رن تیار داری»اخ

بیام دلیل  چه  زببه  رو،  لال، شما  خارج    ؟بکشم  ونم  از  امروز  همین  تازه 

 وم رشوهر بچه که زنای بی   زنم معتقده  .نه. پسرم غیبش زدهوبرگشتم خ

بیچاره   .ندزدید کآدم  خانم  هستم،  وقتا ای  اکثر  آزگار،  سال  چهار    دخدا! 

  مدم او  نوتخدمت   سرددل . حالا فقیر و  ، توی خارج دنبال کار گشتمخودبی 

 « کمکم کنین!  ،اً لطف کنم.می ن دراز  وسوی شما و شوهرت ه و دست کمک ب

 « ...بیا تو! . بگیریبرنج و آرد و پول قرض  ی خوا»آها! می 

به    با تردید گذاشت تا مرد غریبه پا  اما همچنان  ،خاطرزن کدخدا آسوده     

داخل حیاط بگذارد. شوهرش هنوز از پنجره به بیرون نپریده بود و در تمام  

 کرد.این مدت گفتگوی بین آنها را تعقیب می 

  ی مهمان جویانه از نیت صلحهنوز  آمد.  آشنا    کدخداصدای مرد به گوش       

نبود مطمئن  وجود   ،چندان  این  جای    ،با  سر  سریع  و  بازگشت  ایوان  به 

تا آنها متوجه نشوند که از ترس قصد فرار داشته است.    کشید   دراز  اشقبلی 

 ساختگی غرید:  ی پر ابهت اکنون با صدا

 نجا؟« او»کیه 

ایوان    پدرِ       بود. او نگاهی به روی  این مابین وارد حیاط شده  وامانده در 

و    ت لمیده یاف  ، برقی فرفرکنِ   جلو بادبزنِ   ، برهنهم انداخت، آقای خانه را نی

 مطیعانه پاسخ داد: 

مزاحم    موقعبی   اگه  نخیلی ببخشی  جناب کدخدا!   ،بخیر  تانروزسلام و  »

 م!« ن شد وتاحوال 

. اهل  خندی مصنوعی به او خیره شد کدخدا خود را جمع و جور کرد و با لب    

 رسید.نمی  نظره اعمال خشونت ب

  ه درکرده و به زنا گفته که نفری ی  تیر  حسابی   دفعه با اسلحه ه  اما ی...  »

نارسیده   وش رزن حامله از ترس بچه   هحداقل ی  .هکنن می و مشوگلوله حر

 « ؟هچند تا گلوله همراه خودش داری  یعنهوم! یعنی...  انداخته.  

 کرد. کدخدا پیش خود فکر    

نظر  ه  جو بزیر و صلح ه ، اگرچه خیلی سربه طور، باید مسلح باشکه این ...  »

ای داد   .رسننظر می ه جو بزیر و صلحه ی تروریستا سرب همه نه،  .هرسمی 

، چهار سال توی خارج  و چموش   ، این دهاتی احمقجوونک بیداد! ای...! این  

و پول و ارز به    هزیر کار کنه سرب  اینکه اونجا  ی تروریستی دیده، عوضدوره

 . ستکه فقیر و بیچاره   هگبله، می   .اینجاست   مسلح  حالا   . هوطنش بفرست
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  ه شکر که ب   وخدا ر  .گرفته   درکردن یاد  کار نکرده، بلکه فقط تیر  .هعجب ندارت

تا چه   ونهدلو داد! وگرنه خدا می   وخاطر پسرش از کوره در رفت و خودش ر

دیگ قدرتای  ه ب  همدت  برای  نفوذی  خفا    شیطانیعنوان  در  اینجا  خارجی 

بله،    . ندار  و قصد نابودی کشور ما ر  واقعاً  خارجیای لعنتی    .کردخدمت می 

قدرت  این  به  که  دنیاییم  کشورهای  معدود  جز  وابسته    شیطانیهای  ما 

که    هکنفقط کاری می   مونرییس جمهور عزیز و پدر باهوش کشور  .نیستیم

خدا    که این مردِ یاز وقت  . ی دنیابقیه   به   هینر، و می ه به نفع مملکتش باش

دار   ،دستشه   توی قدرت   برق سراسری  تنها  نه  ما  ی،  هده    ه بلکه صاحب 

این روزا کجای دنیا یه ایستگاه درست و    .شده راه آهن مجهز هم   ایستگاه

زودی  ه ب  ؟ حسابی راه آهن وجود داره، اونم با سرویس دستشویی مجانی

خدای  که قدرتای بی  ب، معلومهخُ   .ههم به اینجا برس تلفن یشاید شبکه 

ی  مین دلیل هموطنا هبه   . هشب ن  وشای ما حسودی هخارجی به پیشرفت 

  کاملاً حق    .ننوشورعلیه دولت مقدس ما می اونا رو  خرن و  می   ور  احمق ما

  مون زژاندارمری بود که بارها به نقل از رییس جمهور عزی  خبرهی  با فرمانده 

خیلی   ی فرهنگی و نظامی استکبار جهانی خیلی گفت که خطر حمله می 

خاطر  .هجدی همین  ب  به  وقتا  بعضی  که  خارجیایی  مواظب  عنوان  ه باید 

هایی  شن، باشیم؛ بخصوص همولایتی توریست در اطراف ده ما ظاهر می 

برمی  خارج  از  رکه  بپاییم   باید  وگردن  با    . حتماً آره،    .آره  . چهارچشمی 

تصاحب    وخوان کشور ما رمی ن  واس"شپی مادون قرمز و "جی   هایعینک 

گُ   .کنن خارجیای  خارجیای  وسگ ه!  برخورد  پرست  باطن    ، خوش  در  اما 

توی سواحل زیبا و دست    اینجا،  یانن موعنوان توریست و مهمه گر! بحیله 

این نه وبه به  کنارش  ؛ کننمون حال می نخورده  با فرهنگ و    نخواکه می ی 

کشور  بش   مون مردم  سنبنآشنا  سوراخ  هر  توی  می ه ،  بو  و  ای  کشن 

توی چنگ    وو بعد ما ر  ارندرمی  وهای ما رضعف  کنن، نقطه جاسوسی می 

روح و    ،نک لعنت خدا خوردهونک، این جووجوکنن! این  ن اسیر می و خودش

مده تا مملکت ما  اوا  اوندستور    خدا فروخته و بهبی   به خارجیای  وروانش ر

فروش! جاسوس خارجی! کمونیست! صیهونیست!  ! خائن! وطن ه نابود کن  ور

  مثه   آره،  .خطرناکی توتتویست!  نتالیست!  اامانتامپریالیست! تروریست! ف

  . رسی نظر می ه  جو بزیر و صلحه ، اگرچه خیلی سربی تو خطرناک  مار زنگی

، ای  هاو  .نمودمی   تدر باره   ور  همه چی  .نمودمی   .مخونده  ودستت رمن  

آسم هفت  اگوخدای  خلع ه ی   بشه   ه ن،  کنم!  جوری    وقت ن اوسلاحش 

عالمه    هگیرم! و ی باز دست خود شخص رییس جمهور عزیز جایزه    احتمالشه 
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! آره، آره، به من خیلی  کننمی هام به من افتخار  ها و نوهبچه   !عزت و احترام

  کنن: توی روزنامه و رادیو و تلویزیون در موردم گزارش می   ،! اوهکننمی افتخار  

پیر" کدخدای  را  غیور و    مومن  اما   ، یک  تروریستی  کمر،  دیسک  علیرغم   ،

  زنا  آره، باید... باید این قاتل .گولش بزنم!" باید هر جوری شده دستگیر کرد

 ن!...« بیا  گرم کنم تا ژاندارماسر ور

 « ؟ یاریننم  مجاه ب  ه منم، جناب کدخدا! دیگ»

 کدخدا سکوتش را شکست و در حال تأمل جواب داد:  سرانجام     

به خوبی گذشته    هن؟ بیا جلوتر! چشمام متأسفانه دیگ وتویی جو...   ،»اه

 م. کی برگشتی؟« نیستن. پیر و ضعیف و بیمار شده

 ن چطوره؟« و»امروز صبح، جناب کدخدا! حالت

 « . بد .»بد، پسرم

 ، جناب کدخدا؟« نه وتی »چ 

دائمی  .»کمردرد یای  .کمردرد  دیار  سرطانی می   هکاش  این  زود  و  گرفتم 

شدم! تو  گفتم تا از شر این کمردرد لعنتی خلاص می الوداع می   وفانی ر

گذاشتی،  وابه حال خود    وها خانواده و وطنت رحالت چطوره، پسرم؟ سال 

 « ؟ نه

ورد، با وجود این، مطیع  سردرنیا کدخدا آمیزسرزنش  سؤال پدر وامانده از      

 و غمگین، پاسخ داد: 

  . »بد نیستم، جناب کدخدا! زندگی توی غربت خیلی سخت و بیهوده بود 

نمی  گیر  ذلت  .مداوکار  چهار سال  از  رسوایی    ،خواری   ،بعد  و  محرومیت 

شروع کنم.    نو از    وبرگشتم به خاک پاک وطن، به این امید که همه چیز ر

استقبال شد؟  اینجا   ر  کاملاً از من چطور  پسرم    م از  ودشمنانه! پسرم... 

 گرفتن...« 

علامت زدودن اشک  ه  پدر وامانده سرش را پایین انداخت، دستش را ب     

های خود مالید تا وانمود کند که در حال گریه است. کدخدا با  روی چشم 

 اطلاعی ندارد، پرسید:  هیچ  تعجبی ساختگی، انگار که از موضوع

 « ؟ش شدهچه  ه او دیگ ؟»پسرت

 ...« منیستش... پسرک بیچاره هنیستش، جناب کدخدا! دیگ  ه »دیگ

 ب؟« »کجاست خُ 

 « . »غیبش زده

 از کی تا حال؟«  ؟جوری غیبش زده همین  ؟غبیش زده  ؟ »چی

 د: دا کنان گزارشپدر وامانده گریه      
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ا صبح  ر»از  او  زنم  کدخدا!  جناب  و    تنها  نه وخ توی    ومروز،  مد  اوگذاشت 

نه، دیدیم  و م خکه برگشتینه... همین و که برگشتیم خلم. همین دنبا  ایستگاه

 ...« ن غیبش زدهودرش شکسته شده و پسرم

شنیده! چنین چیزی تا حال توی ده ما  »خدای من، به حق چیزای ندیده و ن 

گداری تو نه فقط برای پدر و زنت، بلکه برای من هم گه   ه اگ  . ه نداشتهسابق

و همچین   کردمت مواظبت می چند دلاری فرستاده بودی، بیشتر از خانواده 

زمان تونم هم من که نمی   .کارم اینجا خیلی زیاده  .افتادنمی اتفاقی برات  

د  اهیچکی نمی  .در راه خدا  نم مجانیاو  .ها باشمی زنا و بچه مواظب همه 

پانصد    هزار، نه   ا اینیکدخدا! ب  ،خیلی ممنون برای زحمتات   گه و نمی  م پیش

تو برای  دلار  دویست  حداقل  می  .یا  زمانی  فقط  همه  پیشاشما  که  م ید   ،

 « .ه ن لنگ باشوکارت

 بود، گفت:   ش فروریختهاوحشت  یانزن کدخدا که در این م    

 تروریستا گروگانش گرفتن!«   حتماً »

 پدر وامانده نالان جواب داد:      

مترو» زنم  کدخدا!  نه، خانم  زنای حشری دست   یگه ریستا  توی  وشکه  ن 

 «.کاره

  حتماً پسرت    .فقط توی خارجن  ؛ما اینجا نداریم   ی حرفا! چنین زنای  وا، چه »

 ...« تنه وهای خنزدیک .کرد در  تروریست امروز تیر  هی  .گروگان گرفته شده

 ن من بودم...« اونکرد.   در یست تیرورر، نه. ت»نه 

بازی را که زیر پیراهنش پنهان کرده بود، بیرون  ی اسبابتپانچه پدر وامانده       

تسلیم بالای سر    به علامتهایش را  آورد. زن کدخدا دوباره از ترس دست 

 خود گرفت و عاجزانه داد زد: 

 !...« شنک خدا  تو رو!  نکش »

برای اولین بار بعد از برگشتش به دهکده، تبسمی بر لب    پدر وامانده      

ورت داد و با صدای آهسته و لرزانی  آورد. کدخدا هراسان آب دهانش را ق 

 گفت:

خاطر  ه  خونسرد باش، پسرم! ب   ! »خون خون خون... خونسرد، خونسرد باش

  رو ن و ! بذار فکرامهکنپدر عاقل علیه وطنش جنگ نمی  ه گم شدن بچه که ی

از دست زنای حشری    هشچه جوری می   وروی هم بریزیم ببینیم پسرت ر

و تعریف کن    م بشینکنار  ایوانروی    ، بیا اینجااینجا  یا تروریستا نجات داد! بیا

  . داریم   ون روخودم   لکت قانون و ارتش قدرتمندشده! ما توی این مم   یچ

 !« بدزدن؟ باور کن، پسرم! بیا وت ربچه ن ه که بیارتشهر ه همگ
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 برای  وبازی راین اسباب  .واقعی نیست   ، کدخدا! این اسلحه ن »نگران نباشی

ی  اسلحه   هی ه، درست مثهآدم باهاش شلیک کن  ه اگ  .پسرم از خارج آوردم

 !« نکنی  بار امتحانشه ن یوخودت   ن بفرمای .هدواقعی صدا می 

را به طرف خود گرفت تا ترس کدخدا بریزد، بعد    تپانچه ی  پدر وامانده لوله      

تردید   با  کدخدا  نمود.  او  تقدیم  دو دست  هر  با  را  برداشت  تپانچهآن    ، را 

دست  کاملاً که  همین  در  ب   ش در  و  گرفت  فاصله  او  از  قدمی  احتیاط  با  ود، 

 گذراند، آرام گفت:بازی را دقیق از نظر می که اسباب حالی 

  ی هایبازیی عالی این خارجیا دارن! اسباب هاچه ایده  .»باورکردنی نیست

چطور  ببینم  !  هرسنظر می ه  بواقعی  تیر  هفت   هکنن که عینهو مثدرست می 

 « .هکنعمل می 

را جلو چشمان خود گرفت و کنجکاوانه به آن خیره شد. پدر وامانده    تپانچه     

 ساخت، پاسخ داد: که خود را به کدخدا نزدیک می در حالی 

 ...« هکندم چه جوری عمل می ن می ون نش وت »به

 کدخدا مجدداً قدمی از او فاصله گرفت و گفت:     

 « .بلدم  وجور چیزا راین  خودم طرز کارِ   . نه، نه، احتیاج نیست  .»احتیاج نیست 

می       کدخدا  که  فهمید  وامانده  دستش  پدر  از  را  اسلحه  او  مبادا  ترسد 

ایستاد و طرز شلیک اسباب به همین خاطر سر جای خود  را  بقاپد.  بازی 

 برایش توضیح داد: 

... حالا  لطفاً   ن، آزادش کنیوسطه ن  اوامنش  ، جناب کدخدا! ضنه و خیلی آس»

ر  هاگ خودته ب  وماشه  بکشیوطرف  ترقه ن ن  با  ،  حسابی    سروصدایش 

اول به ما    زحمت، بی نشلیک کنی  نخوایمی   ه! اگ ن مواظب باشی  .هترکمی 

چنان صدای بلندی    .بگیریم  ون روهامو من گوش   ن وت، تا سرکار خانم ینبگ

 « .ه ی گوش آدم پاره شپرده  که ممکنه دهمی 

 کدخدا به ناگهان موضع شلیک گرفت و بلند غرید:     

تک  جات  از  بالا!  نخور و»دستا  وطن ن  خائن  پردهفروش،  تنها  نه  وگرنه  ی  ! 

 !« هشمی  نوداغ هم  گوشت، بلکه مغزت 

اختیار بالا  هایش را بی ترسیده از غرش خشمگین او، پدر وامانده دست      

 زده به شوهرش گفت: برد. زن کدخدا وحشت 

و    ه پیش مامداوخدا نکشش! این بیچاره با پاهای خودش    وش! تو رش»نک 

 « . هتسلیم شد

بود، در    ناپدید شده  ترسش از فریاد کدخدا  یانپدر وامانده که در این م     

 هایش را بالای سر خود داشت، گفت: که همچنان دست حالی 
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اگ  تمرین کنیتیردرک  ینخوا می   ه»جناب کدخدا،  اجازه بدنردن  تا    لطفاً   ین ، 

  واقعاً ن فروبدیم!  وهامتوی گوش   گهچیز دی   هیا ی  و من پنبه   ن وتسرکار خانم

 گم!« ، جدی می نباور کنی  .خراشهصداش خیلی خیلی گوش 

 ببند، تروریست لعنتی!«  و»دهانت ر

من   .وریست نیستمرت توریست یا  کنم! من که »جناب کدخدا، خواهش می 

 کنن.«م اینجا زندگی می خانوادهتمام  ،جاماهل همین 

ی نه وخ  .هکن! خواهرش در همسایگی ما زندگی می اونه ! حق با ش »نکش

ن  اوی ماست. تو که خودت پدرش،  نه و خ  نوراونه  و پدر و مادرش هم چند تا خ

 « .شناسیمی  وسرباز پیر و مشهور و عاقل ر

نم  ودالت نکن! خودم می باش، زن! توی کارای اداری من دخ  »تو یکی ساکت

، به پاهاش تیر  هن بخوروتک   هاگ   .قصد ندارم بکشمش  .کنمدارم می   چیکار

ببند و از جات تکان نخور! وگرنه    وت رزنم. حالا تو، تروریست کثافت، پوزهمی 

ا توی  اون! سر جات بایست تا ژاندارما بیان!  ونهمزودی از پاهات چیزی نمی ه ب

 !« هن ش وشاپید  ن و هر لحظه ممکنهراه

برداری شوخی  از  دست  کدخدا،  تن »جناب  من  نیستم.  ر!    کاملاً وریست 

!  نگاه اطلاع دادیبه پاس  از اینکه  ی قلب ممنون و مدیون شماماز ته   .برعکس 

 « .ننوگردبرمی   م به  وپسرم ر  حتماً ژاندارما 

 ببند!«  وت ر»گفتم پوزه 

اسکناس    ی همکارش افتاد. به قصد دادن پدر وامانده ناگهان به یاد توصیه      

کرد که او    طرف کیف پولش برد. کدخدا تصوره دلاری به کدخدا، دستش را ب

را کشید.    مین خاطر ماشه ه  به کار گیرد، به  را  دیگریی  تپانچه قصد دارد  

صدای بلندی بگوش رسید، در پی آن کدخدا اسلحه را ول کرد و خود روی  

 زمین افتاد. 

و      بپدر  جلوه امانده  را  اسکناس  رفت،  خندان    طرفش  و  گرفت  صورتش 

 گفت:

پنجاه» ر  این  کنیهب   لطفاً   ودلار  قبول  خارج  از  سوغاتی  جناب  نعنوان   ،

بیای بلند شمی   ن وت! کمک نکدخدا!...  تا  نگفتم  ینکنم  بدجوری سروصدا  ! 

 ؟...« هکنمی 
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 یازده 

 

تعدادی از ساکنان ده با کنجکاوی به طرفی که در آن صدای شلیک تیر       

 ی کدخدا جمع شدند. زودی همه جلو خانه ه شتافتند. ب ،شنیده شده بود 

دخترش      همراه  که  جوانی  ایستگاازپیش   ،مادر  در  قطارظهر  بیهوده    ،ه 

 شوهرش را انتظار کشیده بود، از پیرمردی پرسید: 

 ی کدخدا بود، نه؟« نه و؟ از توی خنشنیدی ور شما هم صدای تیر»

 پاسخ داد:  ، نگران و مکدر  ،دندانپیرمرد بی      

  شیطانی درتای  ی قگفت که خطر حمله»آره. کدخدای بیچاره! همیشه می 

جدیه  خیلی  ما حمله می اونو    خارجی  به  روزی  فرماندها  بزرگکنن.    وار ی 

 . شنه و، توی خمون ، بغل گوشنده بود. حالا اینجا هشدار دا  شبه   ژاندارمری

 !«اونه ! زندگی ما توی دست ه ی ما برسخدا به داد همه 

بی       زن پیرمرد  زد.  صدا  را  کدخدا  و  کوبید  در  روی  دست  با  دندان 

کن، همانی که پسر خردسالش معتاد و شوهرش در زندان محبوس  لوبیادانه 

 بود، با تردید اما خوشحال گفت:

 « . کشتنش حتماً »

بندش به دزدان  ها که با چشم چشم و معلولی با دو عصا زیر بغل مرد یک      

 تأیید کرد:   گزنده و بدگماندریایی شباهت داشت، 

امیدوارم»آره  بهش ه  ب  .،  که  قسم  ده    خدا  این  وجه    هدیگتوی  هیچ  به 

جز اینکه سر  ه کدخدای لعنتی اینجا هیچ کار دیگری نداشت ب  .احتیاجی نبود

 « .ش با ژاندارمریرابطه   خاطر ه نم باو، هما کلاه بذار

 زن پیری به مخالفتش برخاست:     

  برگ   ه ی  ه ازای موقع انتخابات، ب   باره ی  قدر ناشکر نباش! هر چهار سال »این 

 « .گیریم، کلی هدیه ازش می ارزشی رأی ب  کاغذ

او خودش    ، ده ما به کاندیداها  ن! اما با فروختن آرایو، مادرجئه تو »حق با  

 نی؟« ودمی   ود؟ این راچقدر پول مفت گیرش می

ی او  خانه بود و به وسیله زنی که شوهرش با پدر وامانده در خارج هم     

 پانصد دلار پول برایش فرستاده بود، سرخوش توضیح داد: 

ر خدا  حرو  »آره،  این  بمیرپول   نامردِ    یمزادهوشکر!  بود  حقش  !  هدوست 

از  .نه ن کومهمیشه سعی داشت سرکیسه  پرسید که در    مچندی پیش 

ای م. بعد از آنکه جواب صادقانه ه داشت  بروبیایی  نبود شوهرم با چند تا مرد

ای هر مرد باید دو دلار  کرد که فرمانده دستور داده به ازش دادم، ادعا  به
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هیچ پولی ندارم،    اصلاً من    اولاً اعتراض کردم و گفتم که    .مالیات بهش بدم

ن  وخاطر دخترکم به دیدارمه  که دوباره ببا فرمانده، وقتی   شخصاً خودم    ماً دو

در مورد    فقط از مالیات حرفی نزد،    ه کنم. مردیکه خوک، دیگمد، صحبت می او

و    ای فرستاده یا که حالش خوبه نامه   مهرم پرسید، اینکه آیا جدیدن براشو

 « .ییچیزاهمچین 

 ر به تأیید او گفت:یزن ماهیگ    

من که به هر صورت آه در بساطم    . با منم در موردش صحبت کرد  .دقیقاً »آره،  

بهش    ، ادهپولی نفرست  مهرگز براتا حالا  مدتاست دررفته و  نیست و شوهرم  

وقت بیشترش  اون بیار،    مبرا  وم پول بدن رکه به  یتو اول برو مردای >گفتم:  

دش  با خو  وماهیگیری شوهرم ر  توردو تا از سه    ،وجودسهم تو!< با این  

 !« ه باید شیطان توی جهنم ازش بپرس  ه دیگ  و؟ این رچی   برای  .برداشت برد 

ار  مادر جوانی که با دخترش قبلاً در ایستگاه قطار شوهرش را بیهوده انتظ     

و رفت  ریسه  خنده  از  بود،  کنایه   کشیده  شیوه  با  توربه  مرد  زن  زی  دن 

 کنان گفت: شوخی  ،ریماهیگ

اش، او ببخشین، برای زن  نوه   خواست برایباهاش می   حتماً »هاهاهاه...  

جوونش  هم   خیلی  خ  ، شهنوه   وسالسنکه  جاده   نهوجلوی  ماهی    سر 

بخار شد رفت هوا!  پیش    هاسال   شچون مردونگیماهی بزرگ دو پا!  !  هبگیر

 « .. هاهاهاه.

 کن از شادی فریاد برآورد: زن لوبیادانه     

یکی انتقامم را ازش گرفت!    بالاخره!  هبیامرز  و»اوه... خدا اموات توریستا ر

ی بزرگش و مرغ و جوجه و اردک و  با گوساله   وگاو شیری هلندی نازنینم ر

 « .هاش کردغازهام، از چنگم درآورد و خرج خودش و ژاندارم

بود، آشتی       به عصایش تکیه داده  جویانه سرزنشش  پیرمرد دیگری که 

 کرد:

باش  هاگ» شده  چیهکشته  می   ،  تو  رهشنصیب  گاوت  دخترم؟  پس    و، 

 «؟گیریمی 

عموج می و»نه،  خنک  دلم  اما  شیرینه  .هشن!  از  انتقام  عدالت  نم  او، 

 « .ترشیرین

دندان  ! او همیشه بد نبود...«، پیرمرد بی هببخش   وی ما ران همه ه»خدا گنا

 گفت و دوباره روی در کوبید: 

 ...« ا»کدخدا! کدخد



 

58 
 

ند و قاطی  ی بدآورده شتابان از راه رسیدی بغلی خانواده دو زن همسایه      

 دندان گفت: و هراسانی به پیرمرد بی  حالدیگران شدند. زن آشفته 

 کشن!« از دم می  وی ما ر»باید به ژاندارمری اطلاع بدیم! توریستا همه 

 جواب داد: به او  ی سمت راست اولین خانهی زن همسایه     

 « .»نه. چه حرفا! اینجا پیش ما که تروریستی نیست

 با تیر کشته؟«  و»پس کی کدخدا ر

حال،  ی سمت راست که از این زن پریشان دومین خانه   یزن همسایه     

ی جانانه، چندان  آن تنبیه  به دنبالخاطر ماجرای انحصار و حبس شوهر و  ه  ب

 زبان زد:  آمد، زخم خوشش نمی 

 « . ن شلیک کرده بودومتوی کوچه  قبلاً نی که وهمحتماً  ؟»کی 

 »کی بود؟« 

همسایه      خانه   یزن  پریشان اولین  زن  گوش  در  راست  سمت  حال  ی 

 : پچ کردآهسته پچ 

نمی  نیست.  پسرش  که  دید  خونه،  اومد  وقتی  کی،  »داداشت  به  دونم 

زنان حشری براش گفت. بیچاره قاطی کرد،    یاز قصه  ، خانمش  زیاد  احتمال 

ی رفت خونه مستقیم  کوچه... بعدش    یاومد تو  ،تیر گرفت دستش یه هفت 

شوهرش رو    ولاز همون اگن زن جوون و خوشگل کدخدا که  کدخدا. می 

 ، دادشت رو اغفال کرد و...« دوست نداشت و به زور باهاش ازدواج کرده بود

های همسایه به خاطر حبس  ها پیش توسط زن حال که مدت زن پریشان     

آنکه کلامی بر زبان آورد،  سختی تنبیه شده بود، بی شوهرش در خانه، به 

به مخاطبش خیره گشت. انگار توهم و ترس از زنان    ان و گیج و منگحیر

دندان از نو روی در  حشری اینک بر او سخت استیلا یافته بود. پیرمرد بی 

 کوبید و مضطرب کدخدا را صدا زد. اما باز جوابی از او نشنید. 

خانه   یسواردوچرخه       جلو  که  آنهایی  به  کرده  شتابان  تجمع  کدخدا  ی 

 پرسید: کنجکاوانه  و  از دوچرخه پایین آمد  ،مز کرد تر  ،نزدیک شد  ،بودند 

 ها کدخدا را کشتن؟« وریست خبری شده؟ ت»

 مرد معلول با خوشحالی جواب داد:      

   پسرم، برو توی ده جار بزن!«  .به درک واصل شد .»آره

 « ؟اً جد اوه،»

ی کدخدا به درون  زده پرسید و درصدد برآمد از دیوار خانهپسرک شگفت      

 ای بعد هراسان فریاد کشید: حیاطش نگاهی بیندازد. لحظه 

 !« افتاده روی زمین»زنش بیهوش 
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 زمان فریاد برآوردند: چند نفر هم      

 »اوه، خدایا، قتل! قتل!...« 

 زنی غمگین برای دیگران تعریف کرد:     

 ، چون...« ه بیچاره مجبور شد باهاش ازدواج کن   .گناه بود»زنش بی 

 سوار پرداخت: مرد معلول دوباره به تشویق پسرک دوچرخه      

  هم  ، خودش رو کدخدا کشته شدهزن پسرم! برو توی ده جار بزن که  ، »برو

 !« گروگان گرفتن

 « . ن! رفتمو»چشم، عموج

 اش شد، به راه افتاد و داد کشید: پسرک سوار دوچرخه      

هاتون! توریستا زن کدخدا را  بمونین توی خونه   !مردم  ،»اخطار! اخطار! آهای 

بمونین توی    ! مردم  ، کشتن، خودش رو گروگان گرفتن! اخطار! اخطار! آهای

 تون! توریستا ...« هاخونه 

  



 

60 
 

 دوازده 

 

و بعد در جستجوی    داد   فروکدخدا اسکناس پنجاه دلاری را داخل جیبش      

حرکت روی زمین افتاده بود. در  زنش نگاهی به اطراف انداخت. زن او بی 

 شتافت، غرید: حینی که به طرفش می 

  کوچه   ری اینجا، تویااز خارج با خودت می  وبازی به این خطرناکی ر»اسباب

، و  کنین می وشموگلوله حر  ه کنی که یکی یتهدید می   ومیندازی، زنا ر  تیر

وضع    .خیال کردی  زکی!  ؟ها بکنی؟    وخوای با پنجاه دلار قال قضیه رحالا می 

از    ،چند تا زن حامله  ونهدهم ریخته. کسی نمی ه  تمام ده با تیراندازی تو ب

نن  و این نوزادها بتونن زنده بم  اصلاً انداختن، و اینکه    و ن روشبچه   وحشت،

 !« هکن ژاندارما بیان! به من ربطی ندار صبر .دونهخدا می  ور

خارج    یتو   گشتن   کار  دنبالقید  »دار و ندارم فقط همین بود، جناب کدخدا!  

 . کنمجبران می   ون روهاتمحبت   حتماً وقت  ناو. شاید رفتم پایتخت،  زدم  ور

 کنم!«  پیدا وپسرم ر  نخدا کمکم کنیه بو ر شما

روی  ه  های پدر وامانده گوش دهد، ب به حرف چندان جدی  آنکه  کدخدا بی     

 زن خود خم شد، دستش را گرفت و گفت: 

! حالا که وقت  ه پا شو دیگ  . بود  ی چینیترقه   هی »پا شو! چیزی نبود. فقط  

 پا شو!...«   .توی حیاط م توی این گرما، اینجاناوخوابیدن نیست، 

  ن سطل آب بریزی  هی   .ن خواب نیست! بیهوش شده وت»جناب کدخدا، خانم 

 د!« ر و صورتش تا دوباره به هوش بیاروی س

 یسطل آب امروزه  ه نی یودنمی   واقعاً  گم کن!    وببند و گورت ر  وت رپوزه »

 « ؟ا توی ده چقدر قیمتشه روز اینج

 کند.  شبیدار  ،زن خود به صورت با زدن سیلی  کردکدخدا اینک تلاش     

خاطر چنین کاری توی خارج  ه ! ب ، جناب کدخدالطفاً   ن نزنی  و ن روت»زن بیچاره 

 « .هش آدم حسابی مجازات می 

من چه کار به کار این    ؟ها   ،ه زنم، به تو چه ربطی دارمی   وخودم ر»دارم زن  

مربوط    هم  کنم و به کسی خارج کثافت دارم؟ اینجا هر چه دلم بخواد می 

 گم کن!«  وگفتم برو گورت ر . نیست

ی کدخدا در کوچه ایستاده بودند،  که پشت در خانه   آنهاییچند نفر از       

 مشوش صدا زدند: 

 »کدخدا! کدخدا!...« 
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وامانده      حالی پدر  در  خانه   که،  حیاط  بود  کند،  مترصد  ترک  را  کدخدا  ی 

 گفت:

من    نکنم که سعی کردیرم پاسگاه و تعریف می راست می ه اما ی  . هباش»

باورم   فوراً از دست داده.    ونش رو ن جوتخانم   ، در این میانن با تیر بکشی  ور

پزشک    .ش نیست تازه، این همه   .ستن روی اسلحه وتکنن. اثر انگشت می 

از دست    ونش رو ن جو هاتن بر اثر سیلی وتکه خانم   میدهقانونی تشخیص  

 داده...« 

بی      همچنان  انداخت.  نگاهی  زنش  به  دوباره  زمین  کدخدا  روی  حرکت 

  واقعاً   مبادا او  که  درازکشیده بود. ناگهان ترس سراپای وجودش را فراگرفت

 ید. به همین خاطر خشمگین فریاد کشید: اهرگز به هوش نی دیگر

ببینم، قاتل! زنم هم با دیدن صورتو»صبر کن  اول  تو نصفه نح  ن    ن وجس 

 بگیریدش!...«  وبگیریدش! بگیریدش! قاتل ر . شده بود

 

کمی در خانه را گشوده بود که دید تقریباً نیمی از    پدر وامانده هنوز فقط      

ده  جمعپش  کدهاهالی  کوچه،  داخل  در،  بعضی شده  ت  با    حتی ها  اند؛ 

 های بالا برده از روی ترس و تسلیم. دست

 کنان گفت: زنی زاری    

ن بود بمیرن! ما  وشنکش! کدخدا و زنش حق   وخدا ما ر   ونکش! تو ر  و »ما ر

 « .نکردیم  در حقتهیچ کار بدی   . میتوی  ههایی عادی مثآدم

ترسان دست      بود،  ایستاده  در  نزدیک  کاملاً  که  نیز  دیگر  را  زنی  هایش 

ای از بلوزش پاره شد و  روی  علامت تسلیم بالا برد، در همان هنگام دگمه ه ب

نیم    هایزمین قل خورد. نگاه گیج پدر وامانده در این شلوغی روی پستان 

ی زن را  او نشست. چند بار آب دهانش را قورت داد و سرانجام چهره  عریان

اش بود، همان زن جوانی که  ی سمت راست خانه از نظر گذراند. همسایه 

ابتدا هنگام غضبناک آمدناو  به کوچه  و  خانه،    ، شدن  خطابش    پتیارهجلو 

 ده بود. شرمگین آهسته زمزمه کرد: کرده و به مرگ تهدیدش کر

 ... من... من و کشتن؟ چرت و پرت! نه...« ممبکشم؟ مببب چی؟ چچ»چ 

ی کدخدا ایستاده بودند، با  جمعی جماعتی که جلو خانه هراس دست      

رنگ شد.  ی او، بی جویانه ی مهربان و شنیدن کلمات آرام و صلحدیدن چهره 

 زمان به حرف آمدند: به یکباره جنب و جوشی بین آنان به راه افتاد. همه هم 

 !« ه»آفرین! آفرین! کار خوبی کردی! این خوک کثیف حقش بود بمیر

 »ممنون! خدا بهت خیر بده، پسرم! خدا...« 
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 »اوه... تو ناجی مایی!...« 

 !« پیدا شد مرد واقعی ه ی بالاخره»آره، ممنون! 

 یم!« یا همه دوست تو»با ما کاری نداشته باش! م 

 م!« یی»آره، ما همه طرف تو

خاطرش  ه ب  هاگ  حتی،  ه بکش  وارزد آدم خوکی به این کثیفی رمی   واقعاً  »

 ...« ه! تمام ده مدیونتهنی بکش وزند  وتمام عمرش ر همجبور ش 

یاد  ، »آهای خدا  مرد  این  از  باید  ما  و    مردم!  کسی    ه دیگبگیریم  نذاریم 

 !« هن کن وو اذیت و آزارم بیارهن دروماز چنگ  ون روماموال 

 ...« وما ر  ،مسلح کن! ای ناجی رو»ای ناجی، ما 

 ی ماست!...« دهنده»اوه... آره! این مرد خدا درست به شکل نجات 

نیمه       هنوز  در  بین  همچنان  وامانده  کدخدا  خانه   بازپدر  و شوک ی  زده 

زده ای دیگر که هیجان ای به چهره حرکت ایستاد. نگاه حیرانش از چهره بی 

که پیش    تفاهمیبار درصدد برآمد در مورد سوء  کشید، پرید. چندفریاد می 

نداشت.    گیری اوچیزی بگوید، اما کسی میلی به شنیدن موضع   ،آمده بود 

انگار که فریهمه نیازی شدید به فریاد در  ها  سال   ادشانبرآوردن داشتند، 

گی خشک  زدبود. گلویش از شوک، از گیجی و از شگفت  گلو فروخفته مانده 

 شد. چند مرتبه آب دهانش را قورت داد و با صدایی گرفته و منقطع گفت: 

 من...« م... من... م مممم  ؟چ... چی چ»چ 

این      واقعیاما  مفهوم  به  زبانش  او   کلمه  بار  برعکس  آمد.  هیجان    ،بند 

 حاضران تشدید یافت: 

 رهبر مایی! ما را مسلح کن! ما همه...«  آره! آره! تو ناجی و»

 یم!« ی»ای رهبر غیور! ما همه سرباز تو

 م!« ی ما همه سرباز توی ، »ناجی

 یم!« یما همه سرباز تو ، »ناجی

پیشوا » ای  تو  مولای  اوه،  م  و  منتظرت  خیلی  نمی وما!  در    نیودندیم! 

 ن نخریدیم!« وبه ج رو هاییها و عذاب چه رنج  همه سال این

م  زخلاص کنی! من همه چی  ووقتش بود که تو بیایی و ما ر  ه»آره، آره! دیگ 

پسرم، شوهرم، گاو شیری    ؛ هر چی که برام مهم بود  .دادم  از دست  ور

 ها و غازهام...« هلندیم، اردک 

 نم فدات! تو روح منی...« و»اوه، ج 

هم  منی  روح  بزنیم:  فریاد  بلند  هم  با  همه  شکنی  »آره.  بت  شهری! 

 شهری!« هم
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 « شهری!شهری! بت شکنی هم ح منی هم »رو

 شهری!« شهری! کدخداکشی هم »روح منی هم 

 « شهری!هم   شهری! قندشکنی»روح منی هم 

 !« من  به بدهتیر هفت  ه ی  !روح من  ، روح منی، آره»

 »ناجی، ما همه سرباز توییم!« 

 »ناجی، ما همه سرباز توییم!« 

 شهری!« شهری! بت شکنی هم »روح منی هم 

 بده به من!«  تیرهفت»روح منی، روح من! یه 

 « ...»روح منی، روح من! یه

زنده    هکدخدای دغلکار دیگ   کهنه کشته! همین   ، نه اسلحه  ه دیگ  بسه!   ،»نه 

 نیست، کافیه!« 

 شن...« پیدا می  هم  ه دیگ  ی کافی آدمای دغلکار»اما هنوز به اندازه

 بده به من!«  تیرهفت»روح منی، روح من! یه 

 »روح منی، روح من! یه...« 

 »آفرین!« 

 ...« موننت می تا ابد مدیون  مونمهاها و نوه بچه   »آره، آفرین!

پرداختند،  پدر وامانده می   صدا به ستایشتقریباً تمام جماعت بلند و هم     

آنکه به او فرصتی دهند تا در مورد عملش صحبتی کند. خواهرش راهی  بی 

 بین جمعیت برای خود گشود و فریاد زد: 

،  بگو  ؟اش نکشتیکدخدا رو به خاطر زن جوون پتیاره  »برادر! برادر! تو که

"قتل نکن! زنا نکن!    : به یاد بیار  وفرمان خدا ر  ! بگو که قاتل نیستی! برادر

دیگری طمع    و اموال  ت نده! به مالدزدی نکن! شهادت دروغ به همسایه 

 « !بگو که قاتل نیستی  ، ! تو رو خدابگو، برادر 2" نکن!

کنان در آغوشش گرفت. ناگهان  او خود را به گردن برادرش آویخت و زاری     

به آن دو خیره گشتند. پیرمرد  تعدادی از مردم ساکت شدند و با اشتیاق  

 دست با خوشنودی به پیرمردی دیگر گفت: ه بعصا 

کرد که این  می  وببین! کی فکرش ر .هشناسحد و مرز نمی   موهبت الهی »

 « ! انتخاب بشه ناجی عنوان   هی از سوی خدا ب روز ه همولایتی ما ی جوونک 

 پیرمرد مخاطب گفت:      

 
 تورات. سفر خروج.  باب  20  ، آیه 13 2



 

64 
 

اگ   .واقعاً »بله،   نمی   هاما  قادربه خارج  ر  و متعال  رفت، خدای  انتخاب    واو 

  و ما اینجا اسیر   ، هکه خدا در حال حاضر توی خارج  هرسبه نظر می   .کردنمی 

 !« زورگو  فرماندهو  کاردغل  اما  آدم به ظاهر مؤمن اوباش، هرچه

 دست ابتدا متعجب گفت: »آهان!...« و بعد یادش آمد: ه  ب  پیرمرد عصا     

ا  ش مخالف خارجی ما و دارودسته  پس به همین خاطر رییس جمهور فاسد»

  و ! حالا جریان ر حتماً له،  ب  .وننترسمی   ااونی  از حمله  وو دایم ما ر  هستن

ن  وهاشا از حقیقت، از روبروشدن با خدا، و از برملا شدن دروغ اون  . فهمممی 

ی  .ترس دارن از همه در  ه من  اول  تو  دانایی شنیدم که  و  آدم حکیم  از  بار 

ن  او ی که چقدر انسانی، وگرنه همه  تونی ثابت کنها می برخورد با غریبه 

این آدم حکیم معتقد بود    .است عاد  فقط حرف مفت و   گیکه می   یی چیزا

یه  که عیسی مسیح هم بله،    خودش  ی   حتیغریبه،  خارجی    هحسابی 

کسی   .هشها آدم با خدا روبرو می در غریبه  .واقعاً ، بلهبله،   . از ناصریه بوده

چه خوب که باز    .خدا پرهیز کردهخود شخص  ، از  هکنها پرهیز  که از غریبه 

!  هغربت به خدا رسید  یتو ده! همولایتی ما  ای رخ می گاهی معجزههم گاه

 « .ه خواد حرف بزناینکه می  ه! مثهگمی   یگوش کنیم ببینیم چ 

 پدر وامانده سرانجام توانست به سخن آید:      

ن ناجی  ن کنم! متأسفانه مواز اینکه مجبورم ناامیدت  ن! خیلی ببخشیسلام»

، صدای  ینصدایی که امروز دو بار شنید  .نکشتم  هم  وکسی ر  .شما نیستم

اسبابترقه  بودی  کدخدا  .بازی  دوم  بار  درکردم،  ترقه  من    این   من  .اول 

  واقعاً گم و  بهش دادم. کدخدا فکر کرد که بهش دارم دروغ می   وبازی راسباب

باهاش    وخواست من رمده. به همین خاطر می اودستش  واقعی  تیر  هفت   هی

افتاد زمین. کدخدا عوض  هبکش  و  بیهوش شد  از ترس  یای. زنش  با    ه نکه 

بیچاره  زن  آب  رسطل  بیبه    وش  دارارههوش  صورتش سیلی    ه،  به  هی 

  ین پیشش و نذار ینزحمت بربی  یه سطل آب خیلی گرونه.  هگمی  .هزنمی 

  . روی صورتش   نسطل آب بریزی  ه ! باید یه بزنسیلی      و بیشتر از این زنش ر

من اینجا به هیچ    .ای وارد نشدهبهش صدمه واقعاً    .دااو دوباره به هوش می

و  من ر  ن، بیایمیشهن   تون باور  هاگ   .اسلحه ندارم  جداً ای نزدم، و  کس صدمه 

 !« نبازرسی بدنی کنی

 زمان و درهم به حرف آمدند: دوباره هم سرددل جماعت      

 ؟« هواقعیت دار چی؟ »

کنم بگو چیزایی که گفتی  خواهش می   . هواقعیت ندار  . هواقعیت ندارنه،  »

 !« هواقعیت ندار
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 ست!« زنده  مهنوز پس  »اوه، حیف شد! خیلی حیف شد! این خوک کثیف

 « ... !باشیم مانناجی منتظر  »گند بزندش! باز هم باید تا آخر عمر 

توی  هم  حتی یه ناجی دیگه  جداً  ای!  عُرضه ی خدای مهربون، تو چقدر بی ا»

 ه؟« قرار کن، بفرستیش پایین تا عدالت برمیشهآسمونت پیدا ن 

 « .ورتش فقط هارت و همرد واقعی نیستی! همه   هخ، تو هم یآ»

 عرضه!« »بی 

 »ناجی تقلبی!« 

تا    شهنصیبم نمی سعادت    هدیگ کنم توی این دنیا  بیداد! فکر می   »ای دادِ 

 « ...ببینم!  ون رومناجی واقعی 

 «... که توی این دنیا عدالتی در کار نیست! واقعاً  »لعنت! 

ش ی کدخدا چه بریم ببینیم زن بیچاره  ن! بیاین! ساکت باشین»ساکت باشی

 « ... شده!

 کدخدا شدند. خانه حیاط   تعدادی از حاضران جلو در وارد     

 ای برد و پرسید: پدر وامانده خواهرش را به گوشه      

 ؟« ئه»پسرم پیش تو

دلتنگی  »نه.   خیلی  براش  دخترم  طفلکی  باشه.  ما  پیش  اگه  خدامه  از 

 چیزیش شده؟«   !کنهمی 

 « .امروز با تو و دخترت دیده ویکی او ر .نم. غیبش زدهود»نمی 

دخترم» و  من  زنای حشری!  برادر  ؟با  جلد  تو  رفته  خدا جن  به  ش همه ، 

در    هیچی نشده  زنن.کنن و تهمت و افترا می نشستن شایعه پراکنی می 

مورد تو هم حرف درآوردن که زن کدخدا اغفالت کرده تا شوهرش رو بکشی.  

پیش ما   هک   بینیبهای خودت  با چشم  ای ما تنهو م خیبیا برباورشون نکن!  

  امروز   خواست ش هم می دخترعمه .  نیست. شاید رفته پیش بابا و مامان

خیلی    ور  ههمدیگ عالی میشه.  برای هر دوشون  جوری  اوه، این نجا.  او  هبر

 « ذاره...نمی  تدیوونه زن ، ولی دوست دارن

 یک چشم به طرف پدر وامانده آمد و پرسید:  عصا زیر بغلِ   مرد معلولِ      

 ؟« هباج بگیر  ستخوا  از تو هم »کدخدا

 »نه. من به میل خودم بهش پنجاه دلار دادم.« 

پچ       او  گوش  در  چیزی  معلول  لحظهمرد  آنها  کرد.  هم  پچ  با  کوتاهی  ی 

 ند. شد کدخدا خانهوارد حیاط  آهسته حرف زدند. بعد به اتفاق هم
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 ده سیز

 

های شوهرش، بلکه  به هوش آمد، اما نه با سیلی   سرانجام زن کدخدا     

بزرگ    یبوسیله  کهکاسه  همسایه،  آبی  جوان  همان  زن  که    ی مادر 

به انتظار شوهرش    ه بیهود  در ایستگاه قطار  شهمراه دختر ازظهر به  پیش

  بود. کدخدا   پاشیده  رتشروی صو  از خانه خود آورده و  سریع،  نشسته بود

 فریاد زد: 

  . هبکش   وخواست من راین تروریست به چه روزیم انداخته؟ می   نبینی»می 

 « ! بگیریدش

 مرد معلول به همراه پدر وامانده جلو آمد:      

 « .! گرفتمشکدخدا اینجاست،»

قیافه      دیدن  از  اگرچه  معلولکدخدا  مرد  نظر    ی  به  خوشنود  چندان 

بعد سرش را به طرف    »ها! کار خیلی خوبی کردی!«  ، اما گفت:رسیدنمی 

 دیگران برگرداند: 

 ونندن می و ا خودشاون  .ن ا! همین حالا ژاندارما مینببندی و»دست و پاش ر

 « .کنن چیکارهاش  با

 »جرمش چیه، کدخدا؟« 

 بینی به چه روزیم انداخته؟« »نمی 

 کنان گفت:مرد معلول استهزاء     

 کرده؟«  چیکار»نه. 

 افتادند:   پچی درمانده با هم به پچ ی دیوار به دیوار خانواده دو زن همسایه      

جا توی  ، همین فیلم جنایی درست و حسابی  یه   ما امروزکه    نگفتم  »اوه،

خودمون،  رنگی   یناش: ا  یم!بینمی   محله  و  خودمون   !زنده  ده    ساخته 

نظر  ه  ب  . دزد دریایی خیلی حالیشه  حرف نداره!  .“Made in our village“یا

 « .هعهده بگیره  ب  وخواد نقش کمیسر رکه می  هرسمی 

  بینم. ولی من یه جور دیگه می   . HDعالی  کیفیت    درست گفتی.آره، تقریباً  »

 یم، لطفاً!« رو ببین شبقیه  اول بذار

 کدخدا با ترشرویی به مرد معلول جواب داد:     

  ه ! مگکورن  اینکه تو فقط پاهات چلاق نیست، بلکه هر دو چشمت هم  مثه»

 « . هبکش وخواست من ربینی؟ می نمی 

 »با چی؟« 



 

67 
 

بازی روی زمین افتاده بود، اشاره  ی اسبابتپانچه کدخدا به سمتی که      

 کرد. چشم و دهان مرد معلول با دیدن آن از تعجب باز ماند.

 !« ندست نزنی اله! به آلت قتلطفاً ، ن »دست بهش نزنی

  به   کشانکشان   عصاهایش  خود را رویبه حاضران گفت و  مرد معلول       

 دستمالی از جیبش درآورد و با احتیاط دور آن پیچید:  ازی رساند،باسباب

قتهه » آلت  از  این  چرا  می   کدخدا  ب،خُ   . هلا!  بدی،  توضیح  ما  برای  تونی 

 ؟« هخواست دربرن می اوروی زمین تو انداخت و بدون  وش راسلحه 

یک  از نظر او حقیر، بله،   ی یک آدمن خود ندانست بوسیله کدخدا در شأ     

ای که عموماً  هم در دهکده  ارزش، بازخواست شود، آن بی علیل و  موجود  

 داد. به همین خاطر غرید: او طبق عادت دیگران را مورد بازخواست قرار می 

 بذار سر جاش تا ژاندارما بیان!«  و»به تو چه مربوطه؟ اسلحه ر

ببخش فقط خواستمکدخدا  »اوه،  انگشت  تا    ه زده نش  بهش دست  !  اثر 

کرد شلیک  باهاش  که  نر  کسی  بین  ر هاز  هیچی  دادگاه  توی  وگرنه    و . 

 تونی ثابت کنی!« نمی 

باقی مانده    تپانچهکه اثر انگشت او هم روی    کدخدا تازه به یادش آمد     

  ؛ درصدد برآمد آن را دوباره در دست بگیرد  جرم،  است. برای زدودن این مدرک

زمانی که اهالی  که پس از شلیک، توانست مدعی شود به این ترتیب می 

به  اسلحه را برای نخستین بار یافته بودند،   اش حضوردهکده در حیاط خانه 

گرفته  می   دست  هرگز  است.  که  بگوید  راحتی  به  آن توانست  شلیک    با 

او را مورد هدف قرار  بلکه همولایتیِ   نکرده،  سویش  ه ب  و   داده  تروریستش 

توانست ادعا کند  همچنین می   اما تیرش به خطا رفته است.   ،شلیک کرده

 بازی است. دانسته تپانچه یک اسباب که پیش از آن اصلاً نمی 

 !« بدش من  .مشکل منه هن دیگ او»

را از دست مرد معلول قاپید، دستمال پیچیده شده دور آن    تپانچه  کدخدا    

 آمیز غرید: را روی زمین انداخت و اهانت

 بردار!«  و»دستمال کثیفت ر

زمین       روی  از  را  دستمالش  شد،  خم  مشقت  با  دیگر  بار  معلول  مرد 

برداشت، دو دفعه آن را در هوا تکاند و در حینی که آن را در جیب شلوارش  

 برد، گفت: فرومی 

  و خواست تو ری، کدخدا! اما راستی چرا می شکر که تو هنوز زنده  وخدا ر»

 ؟« هبکش 

 نم؟ از خودش بپرس!« ودمی  ی »من چ
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دوبا      اما  انداخت،  وامانده  پدر  به  کوتاهی  نگاه  معلول  سوی  مرد  به  ره 

 ان پرسید: ن زکدخدا برگشت و ریشخند

 ی؟« ازش بقاپ  واندازش ر»شاید چون تو خواستی تمام پس 

 خفه شو، مردیکه چلاق!«  ؟اندازشگفتی؟ من و پس  چی»

که توی خارج پولی درآورده، سرکیسه    وهر کی ر  آفرین، کدخدا! آفرین!»

ی  خواستی بهت نداد، سع  باج   یی که تو ازش طرف به اندازه  ه کنی، و اگمی 

 « .، یا که تحویلش بدی به پاسگاه ژاندارمریشکنی با اسلحه بکشی می 

  . نگرفتم  باج  اصلاً   ه کس دیگهیچمن هرگز نه از او و نه از    .افتراستاین یه  »

م  مچش   ی هرگز جلو  هگم کن و دیگ   وم گورت رنه وخ  حیا، از حیاط چلاق بی 

 ظاهر نشو!« 

آفرین  اندازه کد   ،»آفرین!  به  اما  تونن  که می   نهست  آدمایی  ی کافیخدا! 

 سرکیسه کردی!«  وا راون، چند بار تو به دلایل متفاوت نشهادت بد 

لحظه      چهرهکدخدا  کوتاهی  حیاط ی  در  حاضران  نظر  اخانه   ی  از  را  ش 

ب  آنها،  بین  در  که  وقتی  از  ه  گذراند.  دیگری  کس  وامانده،  پدر  جز 

 های برگشته از خارج را نیافت، مطمئن گفت: ی همولایت

  باج   من ازش  هن بده که ادعا کنو بهم نش  ونفر ر  ه»چلاق لعنتی، تو فقط ی 

رپُ   وقتاون  .گرفتم کدخداییم  کنارمی   وست  می   ،ذارم  تو  کدخدا    تونیو 

 بشی!« 

کسی نیست    هدیگ  بیچارهآدم    اینجز  ه  باینجا  تا حدودی حق داری.    آره.»

کنن. من از  ن می وج  غُربت. بقیه همه دارن توی  هثابت کن  ویریت رگکه باج 

 چه نیاز به کدخدا؟«  اصلاً  وپرسم که ما رخودم می 

ی خدا  نه وخ  ه چیز! هر دهی به یهمه ! بی ملعون  »مردیکه ضد خدا! افترازن 

کی اینجا مبارزه کرد تا ده ما برق   .کدخدا  هبه ی  هم  طورهمین ،  هداراحتیاج  

ع انتخابات برای شماها برنج و  ؟ کی هر دفعه موقه سراسری داشته باش

؟ و کی حالا شب  ارهمیمجانی از شهر    "جانچیس"و گوشت و    و حبوبات  لهغ

تا    شهبالای کوه نصب    همراه تلفن    یتا دکل گیرنده  هکنو روز تلاش می 

حالا برو گم شو! زود    ؟نکنی و با تمام دنیا صحبت هبا همدیگ نیشماها بتون

 !« ببینم  وشکل بدترکیبت ر نذار  هترک کن و دیگ ور منه وخ  حیاط

  وکدخدا ر  ! مردم  ،آهای  .لخیاکنم، بی ترک می   ورآفرین! آفرین! حیاطت  »

  اون بود،   هاگ   .اسکناس پنجاه دلاری توی جیبش نیست  هی   نو ببینی  نبگردی

ربت برای  توی غُ   ون بیچاره، که چهار سال آزگار عمرش رواز چنگ این جو  ور
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نبود، پس من به شما دروغ گفتم و شما    هچند دلار هدر داده، درآورده. اگ

 !« نکنی ماز این ده بیرون نینتومی 

او داشت،       با  و  اما  اگرچه مرد معلول نسبت دوری  کدخدا هرگز علاقه 

زبان و  به کلی تلخ   ، اعتمادی به او نداشت. بعد از وقوع تصادفش در خارج

و بدگمان شده بود، چرا که غرامتی برای معلولیتش به او نپرداخته   گستاخ

برمی  به سرپیچی و عناد  و به عبث  بودند. به همین خاطر دایم  خاست، 

تر از تلاش داشت نظم تمام دنیا را تغییر دهد. این بار اما پرروتر و شورشی 

 کرد:  همیشه شده بود. کدخدا با خود فکر

تله  همث»    برام  همه   .شتناگذ   اینکه  تلهآره،  اول  از  داستان    .بود   ش 

  ه دن یییشدن پسرک، و از ترس زود زاتیراندازی توی کوچه، تهدید زنا، گم 

حامله دروغ  همه   . زن  برایش  بود  تله  من  رسوا  و  ی حمله   واقعاً    .کردن 

ژاندارما همین حالا از    .بازیی اسباباسلحه   هفقط ی  .در کار نبود  تروریستی 

این مردم    ی پاسگاه چیخاک بر سرم! به فرمانده   .رسنراه می  بگم؟ و 

 ...« یان جیبام روحالا م  ؟ناشکر

اش بپردازند، کدخدا  زودی اهالی به بازرسی بدنی ه از ترس آنکه مبادا ب     

 دستی کرد، کیفش را از جیب درآورد و غرید: پیش

»صبر کن، ببینم، مردیکه چلاق! این هم پول کثیف خارجیش! خودش این  

 گر!«تشاش غی اپس بگیر، مردیکه  وت رابیا پول لعنتی  .داد  همب رو

. مرد معلول با سربلندی  پول خود را پس گرفت   خوشحالی   ر وامانده باپد     

 ادامه داد: 

ب،  خُ که باج گرفته!    هکن؟ کدخدا اقرار می نبینیمی   ، »آفرین! آفرین! مردم

زحمت  بی   کدخدا، برای ما توضیح بده  ، صداقت داریقدر  این حالا که تو    .هباش

ر  خارجی  پول  این  چرا  کد  اصلاً ی؟  گرفتازش    وکه  برای  چی؟  م وبرای 

 ؟« خدمت

لحظه      و  شد  غافلگیر  جوان  کدخدا  زن  دو  فرورفت.  فکر  به  کوتاهی  ی 

 پچ افتادند: های جنایی زیر گوش هم به پچ دوستدار فیلم

 خوبه!« واقعاً »کمیسر کارش 

بار توی رختخواب بودم. این دزد دریایی  ه باهاش ی  .ارهدرمی  و»اخ، فقط اداش ر

 «باور کن!   .دردبخور نیسته ب

 « ؟تو با او هم رفتی توی رختخواب  جداً »

می  ولی  نداشت   اصلاً نی،  ود»آره.  خراب    .فایده  بعد  خوبه،  اولش  فقط 

 « کنه.می 
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 « ؟گذری، نهاز هیچی نمی  ! عجب آدمی هستی  ه »تو دیگ

از بی ه ب  .ارزیدبه امتحانش می   ! شد کردمی   ی»آخ، چ  حوصلگی  هر حال 

 « .نیهبو کنم که پسر مهر اید اقرارولی ب .دایمی و خودارضایی بهتر بود

 ...« عنوان کمیسر یا ه  ظورت چیه؟ ب »من

بازوی دوستش    ،ی مجاور زوج وامانده و گرفتاردومین خانه  یزن همسایه     

 د: ش کرطبعی سرزنشرا به آرامی نیشگون گرفت و با شوخ 

 نی، ها؟ ناقلا! تو...« ومو به مو بد وچی ره خواهی هم »می 

 « .»نه. منظورم این نبود

 »پس منظورت چی بود؟« 

های  ال و سؤ  یه حرف  واقعاً   . عنوان کمیسر خیلی عالیهه که ب   منظورم اینه »

 « ه.کندرستی می 

توانایش    ظاهراً »آره،   دریایی  ر  که  هدار  وردزد  باهببر  وآبروی کدخدا  هات  . 

، بلکه یه  ش اصلاً پیدا کردن جوونک ناپدیدشده نیستاما مسئله   موافقم.

 « این یعنی اشکال کل داستان. کردنه.چیزی مثه انتقام شخصی یا رو کم

ما فیلم جنایی زنده توی    لطفاً   کنی! بذاری فکر می ی »ای بابا، تو به چه چیزا

 !« رهنواخت و تکراری سرنیک  مون از این زندگیمون رو ببینیم، تا حوصلهمحله 

ریم سراغ تخیلات  ، می رهمون سرن»اینم شد یه چیزی! برای اینکه حوصله 

 یه آدم تا سر کارمون بذاره.«

 « ؟میگی؟ سرِ کاری ی»تو چته؟ چی دار

یکی من و    .زنی، سرِ کاری و مُخ یه همچین چیزی؛  »آره، درست فهمیدی

رو توی یه جای خیالی که معلوم نیست کجای دنیاست،    ی ایناتو و همه 

مون بی اسم  گه بیا حرف بزن و نقش بازی کن. همه آورده روی کاغذ و می 

دونیم  هویت. اصلاً معلوم نیست برای چی اینجاییم. فقط می   بدون  و رسم و

پیدا شد، داستان تموم می که یه جوونکی گم شده. همین  شه و ما  که 

 .« حوصلگیدوباره اسیر بی 

ی مجاور زوج وامانده و گرفتار دوست خود را با  ی اولین خانهزن همسایه     

 تردید برانداز کرد و گفت: 

به گمونم تو    .مشکوکی، عزیزم! اطلاعاتت خیلی زیاده  خیلی  تواوه، اوه!  »

جوری دست  ه ی   کنوشدن جو   در ناپدید  هم در نوشتن این داستان، و هم

 « .داری

 « یه خورده صبر کن، به زودی معلوم میشه! ! مزخرف ،اه»
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ک مسلم شده بود که واقعاً در  کدخدا خشمش را فروخورد. برایش این    

سردی مشهودی به مرد  گرفتار آمده است. به همین خاطر با خون   دام بدی 

 معلول پاسخ داد: 

  خواد این اسکناس دلیل می   همین  ورده، بهم گفت که سوغاتی برام نیابه»

بهه ب   ور  یدلار  پنجاه یادگاری  بدهعنوان  هدیه  دوست  م  من  ناسلامتی   .

آورده م  ژیمناستیک برای کمردرد  توپ   هبار از خارج ی ه قدیمی پدرشم! تو هم ی

کله اوبودی.   بود،  باج  شمابس  ه دیگ  ؟خرنم  من!  خدای  اینجا    ها ه!  چرا 

سر کار و    ینن بروتهمه  اً لطف  .م؟ نه نه و خ  نن کردم بیایتودعوت   ؟ین ایستاد

خوام، قبل از رسیدن ژاندارما، توی این  می   ه.کنن! کمرم درد می وتزندگی 

 « . استراحت کنم کم ه ی  ،گرمای لعنتی موقع ظهر 

.  ی کدخدا برآمدجماعت به جنب و جوش افتاد و درصدد ترک حیاط خانه      

 : ناگهان خواهر پدر وامانده فریاد زد

 این طرفا دیده؟«  وم ربین شما کی امروز برادرزاده»

 او برادرش خوشحال شد. تحت تأثیر آن افزود:  سؤالاز      

 !« طرفا دیده شدپسرم امروز این »

 گفت:  ،بلند و با شگفتی ، مرد معلول     

 طور!« ، پس این »اوه

در ایستگاه قطار بیهوده    ازظهرپیش   مادر جوانی که به همراه دخترکش     

رفته بود، ناگهان    خانه   ه همین خاطر زودتر از دیگران به انتظار کشیده و ب 

شده را با او دیده است. چرا که پنداشت کسی پسرک گم   ؛هراسان شد

 اندیشی گفت: ای تأمل و چارهبعد از لحظه 

ولی مطمئن    . ی کدخدا دیدمخونه جلوی در    ور  نکیوجو  همن امروز ی   . ..من»

 « .هنیستم که او پسر تو بوده باش

 مرد معلول از خوشحالی بلند فریاد کشید:      

 !« ببینم  ن! صبر کنین»صبر کنی

 د: آنگاه رو به کدخدا کر    

 ت قایم کردی؟« نه وتوی خ ور تو پسرش هنکن  !طور، کدخدا که این »

او  مد، اما  اونکی  وجو  هاینجا ی امروز    ؟ چیکارخوام  می   و»چرت نگو! پسرش ر

ن  اوبه دنبال    .برام آورد  و ن رومی تروریستا به ده ی بود که خبر حمله ن وهم

 «. کردم خبر ومنم ژاندارمری ر

 کن غافلگیرانه توضیح داد: ناگهان زن لوبیادانه      
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دزدیده!    ونک روخودش جو  حتماً !  نباور نکنی  وکدام از حرفای کدخدا ر»هیچ

  . بار توریستی توی ده ما دیده؟ نه ه ی   اصلاً ؟ تا حال کسی  نکجا   "توریستا"

. آره،  هنک داروای برای جونقشه   ظاهراً که  ، چون هگدروغ می   .هگدروغ می 

روز دوباره   هنم یوداغو! پسر دربهربیا  سرش  یه بلایی  خوادمی   واقعاً شاید  

به همین خاطر پیش کدخدا    ، ت برای مواد مخدر لعنتیش به پول احتیاج داش

کرد که بهش پول بده،    به پسرم پیشنهاد  وروچشمی بی مردیکه   .هم رفت

 ...« هناشناسی توی شهر بفروش  هبه ی  وهاش ریکی از کلیه   باید  اوعوضش  

شدهکدخد     تحریک  نیا  ای  تاب  این  از  حرف ورد  بیش  گوش  به  زن  های 

 زد:  فریادی گلو از ته و خشمگین   حرفش را قطع کرد   بسپارد.

 نمک نشناس! من...«  ی»دروغه! دروغه! زنیکه 

 مرد معلول بلندتر از او فریاد زد:      

 »ساکت باش، کدخدا! ساکت!« 

 و متهمش کرد:     

  تلفن همراه »بیهوده نیست که تو تنها کسی هستی که توی این محله  

فیای خرید و فروش اعضای  ما" ! بله، تو نه فقط با ژاندارمری، بلکه با  هدار

هم تماس مستقیم داری! تو پسر این بیچاره را دزدیدی، فروختیش،    بدن"

احتیاج داری؛    عنوان مجرم  هب   قربانی   هکلی پول به جیب زدی و حالا به ی 

تروریستاست  .تروریستا و  کار خارجیا  کار  و مقصر همه  اون  .آره،  ا مسئول 

 «؟ طور نیست ، این ناهدردسر

ای بدن" به گوش پدر وامانده  که نام "مافیای خرید و فروش اعضین هم     

ور شد  سست  زانوانش  در  بی   ناگهان   سید،  افتاد.  زمین  روی  به  هوش 

 دم صدای فریاد هیستریک خواهرش برخاست: همان 

 رد!« مُ  ... خدایا، برادر بیچارممُرد! اوهرد! »مُ 

زن کدخدا با عجله به درون خانه دوید تا سطلی آب بیاورد. سایر حاضران      

وامانده  پدر  به  نگرانی  بی با  مری  پرداختند.  به  هوش  رو  بدگمان  معلول  د 

 گفت:  کدخدا

، گیریمی ب وجدان  وقت عذا   ن او!  ه»حالا دعا کن که فقط روی زمینت نمیر

قدر ! چرا تو این ه بشپیدا    ت پیش  هنوز  عنوان وجدان ه چیزی ب  اصلاً   ه البته اگ

کنی؟ تو که همه چی    چیکارخوای  همه پول می ، کدخدا؟ با این پولی  حریص

ا هم همه  اون  کنن.ن توی شهر زندگی می وشهات همهها و نوه بچه   داری.

 نه...«و پول، ماشین، خ چی:
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  مرد معلول   حرفخانه بود،  زنی که شوهرش در خارج با پدر وامانده هم    

 گفت:  را قطع کرد و

پول   برایجوری  »همین  راینکه  کن  وهاش  تلنبار  بانک  برابر    هتوی  چند  تا 

 !« شن ب

 پرداخت:  ی اوبه نفی گفته   ،کنانتحریک  ، مرد معلول     

  شون تک تک   ؛مانی بودنزیه  جوری نیستن که  ن اوها  بانک   حالا دیگه»نه.  

 .ا سپرداوندست    ور  زبانپول بی   هشنمی   هدیگ  .نشورشکست می   ندار

 «.هکنش روی هم تلنبار می نه و اینجا توی خ وهاش رکدخدا پول 

ظار کشیده بود،  انت هش آن روز شوهرش را بیهودمادر جوانی که با دختر      

 د: اکنون پیشنهاد کر

بگردن! کدخدا کلی پول    وش رخونه »پس باید از ژاندارما خواهش کنیم تا  

 « همش پول خارجی! همش دلار! !هدار

 زده افزود:زن دیگری هیجان     

.  گیرنرو می   هر صورت طرف کدخداه  ا که باون»چرا منتظر ژاندارما باشیم؟  

 « .تونیم دست به کار شیمن می وما خودم

پرداخت،  ی بیهوش می دندان که با غمخواری به پدر وامانده پیرمرد بی      

 :کرد خیرخواهانه رو به حاضران 

ر برداریبه خدا خواهش می   و»شما  بردیوونه از    نکنم دست    ه ی  ین بازی! 

  ن و ت! یکی هشاینجا تلف می   هن بیچاره دارو! این جوه دیگ  ارینسطل آب بی

بنه وخ  هبر  هم بهش  و  پدرش  اینجا!  گه ی  بیاد  آخرشو    زود  نفسای  داره 

 « کشه. می 

د. رنگ صورتش از خشم به  داآنها گوش    یهمه حرف  کدخدا مضطرب به      

پیش می  از  بود.  چندان  کلی سرخ شده  او  از  اهالی دهکده  که  دانست 

آید. اما هرگز چنین نفرتی را از جانب آنان نسبت به خود  شان نمی خوش 

بدن به    اعضایداد. او پسرک را نربوده بود و با مافیای تجارت  احتمال نمی 

هم ارز خارجی در  نداشت. پول اما چرا، تا بخواهی پول، آن هیچ وجه رابطه 

یافت،  شان روز به روز افزایش می ش موجود بود؛ ارزهایی که قیمت اخانه 

رایج   برعکس  هر  پول  تنها  نه  که  اوقات    کشور  اکثر  بلکه    حتی روز 

بی به ساعت  می ارزشساعت  خانه تر  اگر  جستجوشد.  را  کردند،  می   اش 

 آمد.می دری به اجرا ناکسناریوی دهشت

فقط چلاق  این  خونسرد!  باش!  خونسرد  باش!    مخلوق   هی  »خونسرد 

به    وجوری او ره ی  هشاید بد نباش  . ونهآزاری برس  بهم   نه تونمی   . ستبیچاره
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  . هدو تا پای سالم هم، توی زندگیش ندار  حتی هیچی،    . طرف خودم بکشم

این گذشته، کور  هی   از  و ت گوش  ه کهبه همین خاطر  .هچشمش هم  تلخ 

حالا  حسوده آر  مجبورم .  فرصت وهر جوری شده  و سر  کنم  گاهی    ، مش 

 ...« ، انگار که جلوی سگپرت کنم تکه استخوان   هی  جلوش

 ای گفت: و با لحن دوستانه  فکر کردکدخدا پیش خود      

ب ر نوای »چلاق  مردم  چرا  می   و،  من  ضد  دخترِ وشوربیهوده  مادرت    نی؟ 

  خاطر ه زودی به تو ب  .ناسلامتی ما با هم فامیلیم  .ی مرحوم مادرمه دخترخاله 

ت هر حال بیچاره ه  مادر ب  وقتاون   . میشی  ی آشوب زندانافترا و  این تهمت و  

ت، این  رم. چرا در حق مادر بیچاره ابیرون بی  وتو ر  میخواد از من    با گریه و زاری

خوای عذابش بدی؟  کنی؟ تا کی می می   ون، این کارا روآزار و مهربزن بی 

که توی    گم! ژاندارما خیلی وقته می   چی   نببینی  نگوش کنی  ! مردم  ،آهای

  هر لحظه ممکنه   .دادمگزارش    ون با تلفن اتفاقات اینجا رون! من بهشراه

تا    نن از من شکایت کنیوشپیش   نینتو شما می   .هشان پیدا ش سر و کله

قایم    شده یا این پول فرضی کجا  و ببینن پسرک گم   ه م بازرسی بشنه وخ

خواهش اما  پسرخاله   ه مث  اً شده.  نباشی این  احمق  فلنم  او  و !  و    ج  فقیر 

که توی زندگیش هیچ کاری  ش سر رفته، چون ، اضافه بر اینا حوصلهعاصیه 

من الکی    ؟اما شما چی   .زندان  ه بیفت  هاگ  هبراش اهمیت ندار  ؛ هبکن  هتون نمی 

ن  وتهمه   . یه پسرم وکیله.خیلی خوب بلدم  رو، قوانین  مکدخدای شما نشده 

، حالا  نبگردی  و ی کسی رخونه ی دادگاه  بدون اجازه   ه کنن اگزندانی می   ور

ی نه وهم زدن آرامش خه  این ب  ه.خواد باشمال من یا مال هر کس که می 

اعمال  .دزدیه  .مردمه آدمه  بله،  به ملک شخصی  تجاوز  و  کس،  هیچ  .زور 

نداره ب حق  خودش،  دولت  به    هجز  کارهم دست  عاقل    لطفاً   ه.بزن  یچین 

تونم  نمی   هوقت دیگاونمن    ن.شیسخت پشیمان می   بعداً ! وگرنه  نباشی

ن  و هاتبا بدبختی   وهام و شماها رمیرم شهر پیش بچه   .ن کمک کنموبهت

جای من با کاندیداهای  ه  وقت ببینیم موقع انتخابات کسی ب ن او  . تنها میذارم

مذاکره می  ازایتا    هکنمجلس  بی أر  کاغذ   برگ   ه ی  به  و  وتارزشی  برنج  ن 

کارتن و  و حبوبات  غله  و  نوشیدنی  "جانچیس"کارتن  گوشت    خنک   هایو 

 « .هبگیر براتون   دیگه

ی  خود را دوان دوان به پدر وامانده  ، با سطلی آب در دست   ، زن کدخدا    

سرش را تکان   ناگهان مردهنوز بیهوش رساند و آن را روی صورتش پاشید. 

 کم از روی زمین برخاست و پرسید: داد، کم 

 « ؟ من کجام؟ پسرم کو ؟شده  یچ  ؟ شده ی»چ 
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هایش  رد حرف وامانده خیره شدند. کدخدا گمان ب  رخاطر به پدآسوده  همه      

اثر مطلوبی گذاشته است. به ذهنش رسید که باید هر چه    روی حاضران

توجه    کزمردر  اش مجدداً  ای متوسل شود تا مبادا بدنامی تر به حیله سریع 

گیرد. به همین دلیل اینک غافلگیرانه به سوی پدر وامانده رفت    عموم قرار

 پرداخت:  اشو به دلجویی 

تو پیش منی، جات امنه! اصلاً نگرون پسرت  م باش!  وش، پسرم! آرم باو»آر

غروب  حداکثر    وراون  من  نباش!   امروز  مادر    .نموگردبرمی بهت  تا  روح  به 

می  قسم  من  بیا  خورم!  خدابیامرزم  شخص  با  به  دوباره  الآن  همین  بالا! 

ی  ویژه  خوام کماندوهای یگان کنم و ازش می ی پاسگاه تلفن می فرمانده

پسرخاله! تو هم با ما بیا بالا تا    .اینجا  هبفرست  وارتش شکست ناپذیر ما ر

کنم، بدون آنکه ازش  دارم کمک می واقعاً  شی که من به رفیقت  ب مطمئن  

  ، اتهاماتی که بهم زدی همه  تونیم در مورد  سر فرصت می   بعداً باجی بگیرم!  

  فعلاً ی جر و بحث  ادامه  .هبه کمکت احتیاج دار  حالا  صحبت کنیم. رفیقت

چیز خنکی    ه زن! ی   ،آهای  .هکنش نمی شدههیچ کمکی به حال او و پسر گم 

 تر کنن! لعنتی این هوا امروز بدجوری گرم شده...«   ون روشبده اینا لب 

ب     و  رفت  خانه  درون  به  در دست  ه زنش شتابان  بزرگی  کارتن  با  زودی 

تک حاضران  نده، بعد به تک مابرگشت. آن را گشود و از داخلش ابتدا به پدر وا

را از دست او به مفهوم واقعی    نوشیدنی  داد. تشنگان پاکت  جانچیسیک  

کلمه قاپیدند، نی همراه و چسبیده به پاکت را با عجله از آن جدا ساخته و  

  خنک   بردند و با ولع به مکیدن محتوی  اش فرودر قسمت از پیش تعیین شده

شیرین پرداخو  خود ش  نوشیدنی  آنها  از  تعدادی  و    تند.  مکیدند  سریع  را 

 و با اشتیاق گفتند:  محظوظ

،  هشربت آسمانی! یکی دیگ جانچیس،  شربت آسمانی!    ،جانچیس »اوه،  

 !« ه دیگ جانچیس  ه! یلطفاً 

شگری به شوهر خود انداخت. کدخدا با تکان سر به  زن کدخدا نگاه پرس     

  نصیب   دیگر نیز  اکت نوشیدنی خنکدو پ  حتیپاسخ مثبت داد. و یک یا  او  

 . ی دهکده شدمردان و زنان تشنه 

 یماده   ر. انگاش یافتآسایی آرامزودی روح و روان همه به نحو معجزه ه ب     

ب آوری در نوشیدنی سکر ناگهان خوش   ؛ودشان مخلوط شده  خوی و  همه 

به کلی ساکت و آرام   میانمرد معلول نیز در این    حتیجو گشتند.  آشتی

بود، شگفت  نوشیدنی شده  پاکت  به  و  اش می زده  توان  دیگر  و  نگریست 

 میلی به جروبحث و دعوا با  کدخدا نداشت. 
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رد،  بکدخدا با توفیق و سربلندی هر دو مرد را به داخل اتاق نشیمنش      

تعارف راحتی  کرصندلی  تلفن  شان  ویترینی  درون  از  و  را    همراهش د 

برداشت. چه مرد معلول و چه پدر وامانده تاکنون هرگز به آنجا نیامده بودند،  

از نظر    زده به تماشای مبلمان و تجهیزاتبه همین خاطر کنجکاو و شگفت

 ی میزبان پرداختند. باشکوه خانه  آنان

 گفت: آمیزو اغراق  گرفت ی تلفنی راکدخدا با تکبری آشکار شماره    

با هم    من و او  .دارنبرمی   وگوشی ر  شخصاً »ساکت! حالا جناب فرمانده  

  بهم داده؛ هم    و شماره موبایل شخصیش ر  حتیدوستیم، به همین دلیل  

وگرنه باید اول با منشی، بعد    . وقتای اضطراری و خیلی مهم  برای همچین 

. اما مهم نیست... الو!  نه وتلفنی خیلی گر  صحبت  .مکنبا معاونش صحبت  

تروریستی اینجا    . نه. نه، نه  بله...  بخیر جناب فرمانده!... بله.  سلام و روز

نیست ما  ده  بود  .توی  داده  رخ  نه بله  .اشتباهی  نه...  فرمانده،    .،  جناب 

جایی، اونم  بی   چین شوخی م اجازه هکنم! سگ کی باشم که  دعا می تاس

بدم.   خودم  به  رو  امنیتی  مهم  موضوع  یه  مورد  از  در  یکی  نه...  بله... 

هفت همولایتی  پسرش  برای  خارج  از  برگشته  اسبابهای  آورد. تیر  بازی 

  شخصاً   حتی. من  بازی حالا پیش منهباهاش ترقه در شد... بله، بله اسباب

  . جداً . بله،  ه تیر واقعی نباشباهاش ترقه در کردم تا مطمئن شوم که هفت

هاهاهاه... نه،    .جریمه هم کردم، بله. به خودش شلیک کردم  وهمولایتی ر

 دوباره  . حالا از هوش رفت  خردهه چیزیش نشد، فقط زنم از ترس و هیجان ی

ی واقعی صدا  اسلحه   هی   ه بله، درست مث  .... بلههمه چی بر وفق مراده

،  هدوباره افتخار میزبانی شما نصیبم بش ه اگ .داد، جناب فرمانده! بله، البته

نه  حتماً  تکاوران  ! ...  ویژه  ترور  یگان  متأسفم!  ه،  او  ...!ضد  خیلی  خیلی 

 کنم...« می جبران   ور نوتجوری لطف ه ی

اش زدود، نفس  بعد از یک گفتگوی تلفنی طولانی کدخدا عرق از پیشانی      

 آمیز گفت:عمیقی کشید و سرزنش 

کاشت  ننستیودمی   ه»اگ قبلیم  ! نیچه گهی  تلفن  از  فرمانده    ،بعد  جناب 

ر  وضعیت ما  ده  داد   ونظامی  تشخیص  مافوقش    ، قرمز  از  دلیل  همین  به 

اینجا   ی ضد تروردرخواست کرد که کماندوهای یگان ویژه    . نشب اعزام    به 

وگرنه    . هلغو کن  وزود قطع کرد تا به موقع درخواستش ر  وصحبت تلفنی ر  حالا

دیگ  ساعت  چند  جنگی  هلی   ه تا  یگان  یچ آپاکوپترهای  همراه  های  به 

های دودی مادون  اس" و "عینکپینداز و کماندوهای مجهز به "جی تیراتک 
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!  مداوبار می ه ب   رسوایی داشت  !  اوه، اوه  اوه،   .ن بودنومه قرمز" اینجا توی د

چ   . هدیگ   بخُ  کنن.   ور  ی سفارش کردم همه  ر  حالا   لغو  پیدا    واول پسرت 

روی هم بریزیم    ون رو مباید جدی بشینیم فکرها  یکنیم، بعد سه نفرمی 

  ن ومقلبخیلی خوش   جناب فرمانده  پیش  شهچطوری می   وی اینا رهمه   که

ی من  کرد.  دارم  ه جبران  پسرت  آزادی  برای  عمل  جوری    این   . نقشه 

 کنیم...« می 
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 چهارده

 

کدخدا به همراه پدر وامانده و مرد معلول از خانه بیرون آمد و به حاضران      

 گفت:

های  همان م  ه ن! تا چند لحظه دیگوتنه و خ  نهمه برگردی  لطفاً حالا    هب، دیگ»خُ 

می رتبه عالی  اینجا  وارد  ویژه  .شنای  شکست یگان  ارتش  با  ی  ما  ناپذیر 

اس"  پی "جی ا به  اون  . ه راه  به سوی ده ما در آپاچی  گی  های جنکوپترهلی 

  تونن می  هم از هوا هم از زمین  .های دودی مادون قرمز" مجهزنو "عینک

از فولاد و بتن آرمه    حتیدیوار و سقف  اگه    .اسایی کننشن  رو  ایهر جنبنده

  ه شمی ، به کمکش  ، برای چنین تجهیزاتی هیچ مانعی نیست هباش   هم

که من به    خاطر قولیه   ه ی این اقدامات بهمه   .دید  کاملاً دقیق   وهمه چی ر

ن  او! بدا به حال  هاین پدر بیچاره دادم. پسرش باید تا امروز غروب آزاد ش

 « ...!هشدزدیده! روزگارش سیاه می  وی مردم رکه بچه کسی 

کدخدا،        صحبت  دنبال  آنجا همه به  که  آنهایی  حیاطش   ی  ایستاده    در 

 را ترک گفتند.  اشزده خانه پدر وامانده و مرد معلول، هیجان   حتیبودند،  

 

های  سوی خانه، یکی از زنان جوان دوستدار فیلمه سر جاده، در بین راه ب      

همسایه  اولین  همان  خانه   جنایی،  راست  سمت  خانواده از  پسر  ی  ی 

همسایه گم دومین  بین  گفتگوی  وامانده،  و  که    کرده  جوانی  مادر  با 

را قطع کرد    کشیده بود  در ایستگاه قطار انتظاربا دخترش بیهوده    ازظهرپیش

 و با هیجان گفت: 

 « .مونهمی  جنگ   همث .فیلم جنایی نیست  هاین دیگ»

آرهظاهراً » م  .،  بی اما،  دریایی  دزد  نبود؟  من  با  حق  هیچی  ه  بینی،  درد 

 « .مداوبا روباه پیر کنار   .هخورنمی 

واقعی    یه   هدیگ   واقعاً »حیف!   حسابی   هی   یا مرد  درست  پیدا    کمیسر 

جور  ن وهمه، هم  همچین مردی رو فقط توی تلویزیون میشه دید.  ! هشمی ن

 واونیفورم    با اونیا نظامین و فقط    .خورن، بدرد هیچی نمی گفتی که خودت  

مثوشاسلحه  ب   ه ن  واقعی  می ه  مردای  که    همیناما    ؛رسننظر 

  . ه ی دیگ هاعرضه بی  یهمه  ه درست مث نشمی  درآوردن، ون روشاونیفورم

بدون مردای واقعی  زندگی    آخ،  معلولن.  ،بیچاره  دریایی  دزد  یا که مثه این

 ست!« کنندهچقدر تیره و کسل 
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بر   کنمفکر می   .ستکنندهکسل   کاملاً »آره.     ، یهم به ده همساحالا بهتره 

کوپترهای نظامی بیان، اتفاقات زیادی اینجا  وقتی هلی  .پیش مامان و بابام

درب  هافتمی  چیزا  خیلی  بمب    حتماً   .شنمی ن  وداغوو  انداخته  چندتایی 

های  زندگی من و بچه   .جنگ  جانبیخسارات    ،همیشه  مثه  ،م بعدش  ؛میشه 

هر چه فیلم    ه ب  هگند بزن  .هم ارزش دارای توی دنیا برکم بیشتر از هر چیکوچ

 « ؟نکنیمی   چیکارجنایی و جنگ لعنتی! شماها 

دوچرخه       پسرک  فریاد  ناگهان  و  زد  رکاب  جاده  امتداد  در  عجله  با  سوار 

 کشید: 

یگان وتها نه وتوی خ   مونین ب   !مردم  ،آهای !  اخطار  !اخطار » ور های ضد ترن! 

به طرف ده  " گویان  ! پاپی خ،  "آ  دارن  کوپتر"ارتش شکست ناپذیر ما با "هاری

نه بین  ونه به خ و" خقرمز های مادیان  " و "عینک چص پی ا با "چی اون!  میان   ما

  بمونین   ! مردم  ،آهایاخطار! اخطار!  !  گردنمی   پسربچه  ه هوا و زمین دنبال ی

 « تون...هاخونه   توی

ی اولی به  بعد از آنکه دوچرخه سوار از نظر آنها ناپدید شد، زن همسایه      

 ی دومی جواب داد: همسایه 

! باورکردنی نیست!  ه به اینجا کشیده شد  هدیگ  حالا   »آخ، وحشتناکه! کار 

نمی  ده  ودهنوز  به  رفتیم  هم  ما  شاید  کنم.  صحبت  مامانم  با  باید  نم. 

 ن...« وهامهمسایه پیش فامیل 

ای به  رفت و هیچ علاقه مادر جوانی که همراه این دو همسایه راه می      

آشنای  زن  دو  این  از  یکی  با  صحبتش  قطع  از  و  نداشت  آنها  با  گفتگو 

 بلند نالید:  لایتی خشنود بود، با صدایی نسبتاً همو

توی  ،ن و»آه، خداج تنهاستو خ  دخترم! دخترم  ترس    .نه  طفلکم حسابی 

 ! من باید سریع برم...« هداربرش می 

این مادر جوان از زمانی که کدخدا خبر در راه بودن یگان ویژه ارتش را      

تر به  اینکه هرچه سریع   جز ه  ب   بود، هیچ آرزوی دیگری نداشت  اعلام کرده

 آنکه توجه دیگران را جلب کند. خانه برگردد، بی 
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 پانزده 

 

ادر خود را به همراه  ی کدخدا را ترک کرده بود که مپدر وامانده تازه خانه      

که بیهوش روی زمین افتاده بود، آن زن به  جاده دید. هنگامی   زن جوانی سر

بی توصیه  پیرمرد  به خانه ی  والدینش  دندان  از جریان  ی  را  آنها  تا  بود  رفته 

ی کدخدا را با  توانست چند صد متر فاصله تا خانه خبر سازد. پدرش نمی با

همین خاطر زنش را  ه  پاهای سست و ناتوانش چندان سریع طی کند، ب 

 فرستاده بود. 

 پرسید:  کنانغمخوارانه اما ملامت ، مادر پیر     

 «؟ خبر بود چه نجا  او ؟ی، پسرمای کدخدا مینه و»چرا از خ

مادر پیر را با پسرش تنها گذاشت و در تلاش برآمد به  همراه،  زن جوان      

رسد تا  از  شتافت، باش می سوی خانه ه های دیگر که با عجله بیکی از زن 

سوی مادرش رفت و در  ه د. پدر وامانده ب موقعیت جدید اتفاقات مطلع شو

 گفت:  گرفت، به آرامیکه او را در آغوش می حالی 

 ت خیلی تنگ شده بود! حالت خوبه؟« لام، مامان! دلم برا»س

 مادرش صورت او را با مهربانی بوسید و جواب داد:      

خبره؟ چرا با    چه پسرم؟    ، تو چطوری  .بینی، بد نیستم طور که می »همین 

 کدخدا دعوا کردی؟« 

 پدر وامانده گناهکارانه به توضیح پرداخت:      

  . سوءتفاهم بود  ه فقط ی  . همه چی حل شد  .نی نیست، مامانا»جای نگر

ن خیلی دوستانه  وا از من و دیگراون  . ن دوباره خوبهوشکدخدا و زنش هم حال 

ن  و مبرای همین همه  . حت احتیاج داشتننوازی کردن، حالا به استران ومهم 

 بابام چطوره؟«  حال نه.  وریم خداریم می 

ی زود باش! قبل از آنکه بر اثر هیجان دوباره سکته   . »چندان خوب نیست

 ، باید بریم پیشش!« ه قلبی کن

 به سرعت پاهایش افزود و متعجب پرسید: پسر      

 « ؟ ی قلبی کردبار سکته  ه بابا ی ه »مگ

. اما بابات  ه»آره. سال پیش. دکتر گفت که باید از هر چه هیجان پرهیز کن

،  ی خل و چل دختره  زنت، این   .هکنبرعکسش عمل می   دقیقاً ست،  دیوونه 

 ، نه؟« برات تعریف نکرد 

 آهی کشید و در حال تأمل جواب داد:     
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ی  از  ی تعریف کرد، اما نه مفصل. حچیزا  ه»چرا،  ال خودت چطوره، مامان؟ 

 خبر؟ حالش خوبه؟«  چهن وجخاله 

پ ما  حال  پسرم!  نیست»آخ،  خوب  هرگز  ی  .یرها  درد  جا  ههمیشه  مان 

 ...« هکنمی 

همه       مورد  در  مفصل  گزارش  به  کرد  شروع  و  مادرش  دردها  ی 

هایی که داشت. انگار که نزد  پزشکی است و برایش باید هر گونه  مریضی 

خدای  از بیماری را با جزییاتش تعریف کند، تا آقای دکتر، این نیمه   علامتی 

همه پوشسفید بر  که  همانی  بیماری،  اشرافی  عالم  بایست  می   های 

مریضداشت به ولایت  ی ،  از خارج  به درستی تشخیص دهد. پسر  را  اش 

بانوی پیر در مورد    کهاینتأسف به مادر خود گوش داد، تا  برگشته مدتی با  

 اش گفت: درد معده

  ت با این درد بابا بزرگ.  ی ما ارثیهخانوادههمچین مرضی توی    ظاهراً »آره،  

 ت هم روزی...« طور، شاید من و خاله ت هم همین مرد، دایی 

 از راه رفتن بازایستاد و متعجب پرسید:     

 « ؟ من  جون »چی؟ دایی 

های  ی همولایتی مادر تازه به یادش آمد که هم از عروسش و هم از همه     

که با پسرش در خارج رابطه داشتند، خواهش کرده بود در مورد مرگ دایی  

تری ایام اقامت  ای کمهسکوت کنند، تا او در حد امکان با غم و غصه   شعزیز

 کنان پاسخ داد: هق . هق پشت سر بگذارد در غربت را

خداوند    .بابام سرطان معده داشت  مثه م! خدا بیامرزدش!  »برادرک بیچاره

 پیش خودش برد...«  وکریم او ر

 « ؟ رد»مُ 

  و ی ما، دیر یا زود، همین راه رهمه   .رفت پیش خداوند کریم   . آره، پسرم»

 « .ریممی 

 « ؟»کی 

 سال و نیم پیش...«  ه ی تقریباً . هشمی  یچند وقت   ه»آخ، ی

ندادیو جدایی » خبر  بهم  وقت  سر  چرا  خدا!...  اوه،  من!  مامان نن  ؟  ، 

 « .تونستم پول برای عمل جراحیش بفرستممی 

نگهدار! براش دعا کن تا  زنده  توی قلبت    برای خودت  وت ر»آخ، پسرم! دایی 

قدر اون ! وقتی که پیش دکتر رفت، سرطان  هبیامرز  وخداوند قادر و متعال او ر

عمل جراحی امکان نداشت. تازه، این آرزوی قلبی    ه پیش رفته بود که دیگ

م. امروز غروب، وقتی که  ینگ  مریضی و مرگش چیزی بهت  مورد   در او بود که  
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  ه از طرف تو ی  پدرت بهش .ریم سر قبرشخرده خنک شد، با هم می ه هوا ی

 !« یخارج   سنگ قبر خیلی قشنگ ه ی واقعاً  .د سنگ قبر قشنگ هدیه کر
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 شانزده 

 

بالاتنه        چوبینشسته  ،  برهنهپیرمرد،  نیمکتی  کنجکاو    ،روی  و  منتظر 

  ی کوچکی . هوا شرجی و گرم بود. در کنارش پنکه دوخته بودچشم بر در  

داشت. خوشحال بود  اما مطبوع به او ارزانی می   سست  نسیمی   نفرفرکنا

به خانه  این زل گرما همراه زنش  اینکه در  نرفتهاز  که    راچ  ،بود  ی کدخدا 

تحمل گرمای تیرماه، اینجا زیر سایه روی ایوان، به اندازی کافی امانش را  

  سرانجام   .توانسست و نا  یهم با پاهای رسد روی جاده، آن   برید، تا چهمی 

 شدند.  وارد پسرش  و در خانه گشوده شد و زن

 داد:  زن با خوشحالی خبر    

 ، پسرت!«بابا بزرگ  ،ایناش»

برآمد      لحظه   درصدد  پسرش  براندازبرخیزد.  را  او  کنکجاو  تغییر   ای  کرد، 

 گفت:  ،شتافت سویش می ه که بخاصی در او نیافت. در حالی 

 بینمت!« دوباره می  بالاخرهچه خوب شد که »سلام، بابا! 

 پدر و پسر همدیگر را در آغوش گرفتند.      

 بشین! حالت خوبه؟« بفرما !  ، بابالطفاً بشین »

 پیرمرد خندان گفت:      

چیز خنک بیار برای پسرت! هاهاهاه...    هبزرگ، ی  مامان   . خیلی خوبم  .عالی»

ندگی توی  نکرده با کدخدا شاخ به شاخ شدی! ز  دراز  خونهتوی    وهنوز پات ر

 طور نیست؟« ، این ارهعاصی ببار می  وخارج آدم ر

همه، همین    ش آمد. بیشتر ازسرزنش پدر خوشی واضحانه بی از اشاره    

می  بسیار  را  ملامتش  خصوصیتش  کاری  هیچ  مورد  در  هرگز  که  پسندید 

 کرد.نمی 

 « . همه چی حل شد  .جای نگرانی نیست .سوءتفاهم بود، بابا ه »فقط ی

 « م؟ بود، پسر  «جریان چی

برا» بابا، چطور  از امروز قبل از ظهر غیبش زده. نوه   ؟تعریف کنم  تاوه،    ت 

کنن. من هم  که زنای حشری دزدیدنش و بهش تجاوز می  هگمادرش می 

 تیر توی هوا شلیک کردم...«  ه، رفتم توی کوچه و ی جوش آوردم

هنداوانه      از  پر  سینی  یک  که  پدرش  مادرش  و  او  جلو  شده  بریده  ی 

 گذاشت، دلواپس پرسید: می 

 « ؟ »اوه، خدا مرگم بده! این تو بودی
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ی خود چیزی نگفت. پدرش ابتدا سکوت کرد  شرمگین از عمل نسنجیده     

از خارج به خانه برگشته ناگهان    مرد جوان و فقط او را کنجکاو از نظر گذراند.  

والدین برای شیطنتش    لوعنوان پسرکی خردسال جه تصور کرد که دوباره ب

خود پاک کرد.   باید پاسخگو باشد. وامانده با پشت دستی عرق از پیشانی 

نه چندان    کودکی و نوجوانی خند زد، درست مثل ایام  و لبپدرش اینک به ا

 دور.

تیری که من  با هفت  .هکنخوب می   وپایان خوب همه چی ر  .»مهم نیست 

،  زمان جنگ برات نگهداشته بودم و بعدها بهت هدیه دادم، شلیک کردی؟« 

 پدرش صبورانه پرسید. سرش را پایین انداخت و آهسته پاسخ داد: 

 « بله، بابا.»

 نگران اما با تفاهم گفت:   ،پیرمرد     

. اما کنهمی رپورت  حتماً  یم! کدخدا  مشکل بزرگ مواجه   هبا ی   ه»اوه، حالا دیگ 

سرباز پیر که هر خدمتی    هاز من گرفتی. با ی  و ن راوتو    .زیاد مهم نیست

کرده،   وطنش  براشمی   چیکاربرای  بیهوده  بکنن؟  جنگیدم.وتونن  قول    ن 

میدادن اگه به حکومت برسن، عدالت برقرار میشه و همه مردم در رفاه و  

زندگی می  رو داریم می امنیت  رفاه  و  امنیت  و  به  اون  بینیم؛کنن. عدالت  ا 

برای من فقط    ؛ن کردنوقدرت و ثروت مملکت چنگ انداختن و از آن خودش 

 « .هندوتیر کهنه باقی مهمین هفت 

 پسر دوباره سرش را بلند کرد و گفت:      

 «.به موقع حلش کردم و»نگران نباش، بابا! جریان تیراندازی ر

تلکه    رو   که توی خارج درآوردی  هیچی نشده روباه پیر هر چی   هکن »چطور؟ ن

 ؟« کرد

بازی که خیلی اصل  تیر اسبابهفت   هی  .قران هم بهش ندادم  هی  نه، بابا.»

نش دادم. موضوع حل  و، نشه نوترکو حسابی هم ترقه می   هرسبه نظر می 

 « .شد

  . دارهادامه    فعلاً   موضوع  .گرهکنی، پسرم! کدخدا خیلی حیله »تو خیال می 

رتیهفت   .بینیمبحالا   کهنه  کن!    ور  قایمش  برای    هدیگ  ناواز    لطفاً خوب 

 ؟« چیه ! خب، جریان پسرت  کار نبره ب هایهمچین بازی 

 « .غیبش زده نم.ود»نمی 

 مادرش با نگرانی شدید نالید:      

ی حشری!  اتو دست زن  هافتادحتماً  »اوه، خاک عالم بر سرم! خدایا، پسرکم  

نه  وتوی خ و! همیشه پسرکم رئه ش زیر سر زن مریض احوال تو تقصیر همه 
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تو باید طلاقش بدی، پسرم! فقط    .بینیمحالا می   وش رنتیجه   ؛نهکحبس می 

 ...« زدهبا خواهرت قهره و بهش تهمت  .هکنآبروریزی می 

آور برایش شرم  ی دختر و عروسپیرمرد که شنیدن دوباره ماجرای دعوا     

 داد کشید:  ناگهان آشفته شد و بود، 

 « بس کن! ! ، زن»بس کن دیگه

میل ندارد پسرشان از علت    ه سکوت کرد، با این گمان که اوزنش مطیعان    

کنان  شود. پیرمرد ملامت   طور دقیق باخبره نامطبوع دعوا بین زن و خواهرش ب

 افزود: 

ن  وخودت  همث  وهمه ر  .نهم مریضی  خودتون   .تو و دخترت  ؛»تو مریضش کردی 

هم مریض نکن!    ون روم الا پسرکنم حخواهش می   .نکنیمریض می دارین  

خواد پشت  ؟ دلت می تیر رفت توی محله شلیک کردبس نیست که با هفت 

خراب    داره  واین زن همه چی ر عمری،  آخرِ ،  دایاهای زندان ببینیش؟ خ میله

 !« هکنمی 

نیفتاده اتفاقی  هیچ  بابا!  نزن،  می   .»جوش  نوه کدخدا  رخواد  امروز   وت  تا 

 « . هغروب آزاد کن

 و پرسید:  بر لب آوردتمسخرآمیز لبخندی پیرمرد      

؟ از دست کی؟ از دست زنای  هآزاد کن  وخواد پسرت ر»این روباه مکار می 

  خیالات این فقط   ؟شنهمچین موجوداتی کجای دنیا پیدا می آخه  ؟حشری 

خدای من، این مردم چقدر خنگ و احمقن!    .شدت حسودهه  چند تا زن ب

احتیاج دارن  ه همیشه به ی و دوباره  . دشمن خیالی  و دوباره  ی   .دوباره    ه و 

 .زننتعدادی هم از این دشمنی خیالی حسابی پول و ثروت به جیب می 

های خیالی  از چنگ این شیطان   وخواد پسرت رخب، روباه پیر حالا چطور می 

 ؟« هآزاد کن

هیلی       که  کرده  می»شایعه  ما  ده  طرف  به  دارن  ارتش  .  انکوپترهای 

ت که نوه  وگردن و کسی رنه می ونه به خوویژه خ زودی کماندوهای یگانه ب

  کنن. نظر کدخدا اینه پیش خودش حبس کرده، به سختی مجازات می   رو

 « .کنهمی آزاد  فوراً  ور مکه دزد از ترس پسر

کلک بدی    . روباه به تمام معناست  ه ی   واقعاً روباه! نگفتم؟ کدخدای ما    ، »ها

 « . نیست

 پیرمرد به خنده افتاد و افزود:     
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مواظب باش که این روباه مکار    . هش»پسرت به هر صورت دوباره پیداش می 

ر پیراهنت  او  خاطر  درنیا  وبه  تنت  یرهاز  پسرم!  ه !  بخور،  هندوانه  خرده 

 « ...خوبی نداشتیم ست... امسال محصول خوشمزه ا

با    ؛ ند. پیرزن به داخل خانه رفت شدخوردن هندوانه    مشغول پدر و پسر       

مایه    خود  پیش شوهروجدانی ناراحت از اینکه برای پسرش پرحرفی کرده و  

و   بود   سرافکندگیشرم  استفاده    .شده  او  غیبت  از  برای    دکرپیرمرد  و 

 تعریف کرد:   پسرش یواش و محرمانه

زنای خانوود»نمی  این  و    یچ   مونهادنی  آوردن! مادر  به روز من و پسرت 

ن، میل  ویا جو، پیر  هی دیگازن  .نخواهر و زنت از جمله بدترین زنای این محله 

با   رفت اینندارن  باشن وا  داشته  رابطه   شوهر  .آمد  رخواهرت  زنش    وش  با 

ن از طریق من  وفقط براش  .دای خودش نمیپیش خانواده  هدیگ  .قطع کرده

برگشته بود ده، زنش دو روز توی    بیچاره رو آخرین بار که.  هفرستپول می 

به دنبال    .گیرنازش می   وکرد، به این دلیل که زنای حشری او ر  حبسنه  وخ

؛ البته  دمالی شگوش  یه فصل  زنای همسایه   به وسیله  این ماجرا خواهرت 

با دختر    وپسرت ر  ظاهراً م:  این از داستان او. حالا از زنت برات بگ  حقش بود.

دیده که دارن با هم دکتربازی    ،ن ومخواباتاق   یتو   ،پیش ما  ،ش اینجا عمه 

و هم دیگه  پسرت ر  ه.زنبه بعد با خواهرت حرف نمی   موقعن  اوکنن. از  می 

  و حتی نمیذاره   کردهش  حبس نه  و، توی خ هفرستهرگز تنهایی پیش ما نمی 

  نِ وزن جو  ه با ی   وبار من ریه   .مدیون مادرتیم  وی اینا رهمه   . مدرسه  بره طفلک  

توی    ن به بعد برای این سه تا خانم او  ن توی بغل هم دید، ازو تنها و مهرب

  . ی این دردسرها ش همه و نتیجه   ههای حشری وجود دارروح زن   ما  یمحله 

بیچاره مریضه هزنت ولی گناهی ندار دار  ؛.  ی هافسردگی شدید  روز    ه ، هر 

! خودش از  ندزدیدنزنا    وکن، پسرت ر  . باور هخورمشت قرص ضدیأس می 

ش پیش ما پیدا نشد!  زودی سر و کله ه ب ه حالا صبر کن، اگ . کرده نه فراروخ

همراه   هفکری به حالش بکنی! شاید بد نباش  هسر فرصت ی  بعداً تو باید  

تحت تأثیر   وزنت تو ر و مادر  خواهر و هر صورت، نذار  ه  خودت ببریش خارج! ب 

  . نو توهم   حسادت شدید   هاسیر ی   .هکنن خوب کار نمی وشا مخ این!  ن قرار بد

 « . بفهمن چی به چیه  نخوانمی  اصلاً 

نش باز مانده  که از وحشت چشم و دهابرگشته در حالی  پسر به ولایت      

د. وقتی پیرمرد ساکت شد، او چند بار آب دهانش  بود، به پدرش گوش سپر

 را قورت داد و نالید: 
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جوری  ی ما این فهمم که چرا زنای خانوادهنمی   اصلاً   .فهمم»اما بابا، من نمی 

  . طبیعیه  بازی  هها ی ی بچه همه   بینگم که دکتربازی  می   ، گم کهمی   ؟ نشد

 چرا...«   ،چرا

تو و شوهرخواهرت   .ه گذرخوش می خیلی  ن وشکه به ه خاطر اینه  »شاید ب

نه. زنا  وخ  نفرستیراست می ه  ی  ارین،نجا درمیاوکه    وو هرچه ر  نتوی خارجی

  ن خواو می   نش، مغرور و از خودراضی می هن باشوشوقتی پول توی دست 

ای  جا که با این اعمال قدرت تجربه اونن اعمال قدرت کنن. از  وروی مرداش

 « .وهمه چی ر .کنننابود می   وندارن، همه چی ر

  باشه، لازم    ه، بابا! اگمتخصص   دکتر  یه  برم شهر پیشمی   و»فردا عروست ر

به امان    وت رنوه   ه. دیگدرمون بشه   تا  خونهمریض ذارمش یه مدتی توی یه  می

اینجا    .نه، هرگز  . همچین چیزی! نهعجب!    .کنمخدا رها نمی  خدای من، 

 « ! هپیش ما چه خبر

این همه  توی»تازه  نیست، پسرم!  اخیر خیلی    ش  اینجا    چیزا چهار سال 

ن  ومخونه رود  .نترک کرد  وا، ده ما رجز پیرا و مریضه  ی مردا، بهمه   .کرده  تغییر

مسئولیتی جوازهای زیادی برای  خشکیده، چون دولت فاسد ما با بی   تقریباً 

کرد. به دنبالش چندین جا کانال زدن و مسیر    صادر ی جدیدهابنای شهرک 

راست  ه جوری آب حیاتیش یعوض کردن. این   ون ر ومی قشنگ خونه آب رود

شهرک ه  رمی  این  دیگ  .هاطرف  ما  ده  توی  ندار  هکشاورزی  ما،    .هوجود 

سیب زمینی    .بخریم  ون روممغرور دیروزی، حالا باید مایحتاج  هایدهتولیدکنن

شد،  می   تولیدکه دیروز به وفور اینجا    ییچیزاو برنج و غله و حبوبات و همه  

می  وارد  خارج  از  همه واردکننده  .نشحالا  خویش وشها،  و  قوم  های  ن 

می ثروت  ن؛فاسد  مردانِ دولت جیب  به  دارن  هنگفتی  چون های  که  زنن، 

توی اوارد فقط  نمی   .استاون دست    ت  هم  را  بکنی،  تصورش    حتی تونی 

همچین سنگ قبری من برای    ه ! ینشن هم از چین وارد می وسنگ قبرهام 

همه چی خیلی    .از سنگ قبر ساخت اینجا  ترسه برابر ارزان  ؛ت خریدمدایی 

دیوانگی به    .دیوانگی  .کردیمتولیدش می   هما خودمان اگ  ارزانتر از آنچه که

که کشاورزی و به همراهش   ایی اونکس به فکر کشاورزان، هیچ  .تمام معنا

شکم خودش و زن  نه  توچطور می   هآدم دیگ  .تباه شده، نیست  نوشزندگی 

تو رفتن خارج، تا برای    هی مردا رفتن شهر، یا مث؟ همه هسیر کن  وش رو بچه 

  . هنوخانم کار و بیر از آدمای بی شهرهای کشور پ  .رنن دربیاو ن نوشخانواده 

ا  اون کنن که  ، تعریف می نچند تا از مردای ده ما که برای کار به پایتخت رفت

فقر و بدبختی    .فقر  . آبادها هم باید کرایه بدنبرای خوابیدن توی حلبی   حتی
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  ه ی  کاملاً زمانی    یه  آخ... زندگی   . کرد  تصور  هشنمی   وامان که بدترش ربی 

  ید آدم با  قبلاً ن  ومخونه اینجا توی رود  . بهتر از حالاخیلی خیلی    ! بود   هجور دیگ 

نبردش،  مواظب   تا آب  بود   از بس کهبود  آبش    ؛جریان آبش قوی  اما  حالا 

نمی   حتی زانو هم  دیگاواز  ه،  رستا  که  ماهی  اثری    هیچ  اصلاً   هن همه 

 « . نیست

وقتا توی ده ما  ناوبد نیست!    هم  قدرهاناو»آخ. بابا، زندگی اینجا پیش ما  

تا چند سال    .هیچی اینجا نبود  .نه برق بود، نه پنکه، نه یخچال و تلویزیون

  ه ی   حتی کشید تا به شهر برسیم. عوضش حالا  روز تمام طول می   هپیش ی 

 « . ن داریم و در ظرف کمتر از دو ساعت توی شهریمومده ایستگاه قطار توی  

ش  . اما همه کنیمبد زندگی نمی  قدرها هماون»بله، به همین خیال باش! 

ما همه چیز    جداً   .هگذربه ما بد نمی   . یمتو در خارج  کندنو جون   مدیون کار   رو

جوری  این  . ماستوضع و روز وضع و روز دیگران خیلی بدتر از  . اینجا داریم ور

ر خودش  می   وآدم  هزینه هکنراضی  چه  اما  همه.  داریم   ن ومای    براش 

 « آی... آی!  ...آی ؟ایچه هزینه   ؟دیممی 

ای اسکناس برداشت و آن را محتاط و  پسر دست به جیبش برد، بسته      

ی گزارش دلگداز از ادامه   آشفتهر سینی گذاشت. پیرمرد درون با احترام زی

 کشید و لبخندزنان گفت:  خود دست

م که سر پیری  کردمی ن   و! هرگز فکرش ره »ممنون، پسرم! دستت درد نکن

 « .باید محتاج پسرم باشم  ونان شبم ر

ن بودی هر کاری  ووقتی که جو   تو   چیه؟  اکنم، بابا! این حرف»خواهش می 

بار  ه  خوبه، بابا؟ راسته که تو ی   واقعاً حالت    .برای ما کردی، حالا نوبت منه

 سکته قلبی کردی؟« 

ی سکته   ه. خوشبختانه هنوز ینتر شدیففقط پاهام ضع  .ره، حالم عالیه »آ

م ی سینه سمت چپ قفسه   در  رفت وقلبی کامل نکردم. سرم گیج می 

درد  ه ی برای داشتمذره  دکتر.  .  پیش  رفتم  پول   انصافبی   همین   ازم   کلی 

  ه، وجود ندار  هدکتر واقعی دیگ   .می قلبی کردهکرد که سکته   گرفت و ادعا

خیلی مریض باشی، یا بر اثر تصادف    هاگ  .ارنکلاهبردن کاسب و  وشهمه 

خونریزی می  ن داری  بالت  و  توی دست  پول  اما  جوری  ، همینباشهکنی، 

نش می  باید  اول  تلف شی.  معالجهشون  ن وذارن  خرج  قادری  که    و ر   بدی 

ن  و پیش خودش  وتو ر  ن تا ممکنهنکبدی، تا مداوات کنن. بعدشم سعی می 

  از زندگیت توی خارج   خردهه تو ی حالا    . ، تا ازت پول بیشتری بچاپندارننگه 

 کنن؟« د؟ خارجیا چطور زندگی می انجا خوشت میاوز بگو، پسرم! ا برام
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خواست برای پدر  ای به فکر فرورفت. دلش در واقع خیلی می پسر لحظه      

های مردم آنجا نسبت به  دواریاز شرایط کاری دشوارش در خارج و پیش 

ها تعریف کند، اما ترسید که مبادا خاطر پیرمرد به این وسیله بیهوده  خارجی 

ی مثبتی که در طول  چیزاآزرده گردد. به همین خاطر تصمیم گرفت تنها از  

چهار سال اقامتش در خارج دیده و تجربه کرده و یا در مورد آنها از دیگران  

 گزارش دهد:  ، شنیده بود

ا چندان  اونو با    کنیمزندگی نمی   حسابیدرست و    هانجا با خارجی او»ما  

توی سوپرمارکت، توی خیابان و    وا راونمن    ، بابا! ی مستقیمی نداریم رابطه 

تو اوقات  بعضی  می   ی یا  کارم  اینکه  محل  زندگی    دقیقاً بینم.  چطوری 

سفت و   ا قانون و مقرراتیاونما  نم. اودنمی   ،بخوای   وکنن، راستش رمی 

، باید  هزیر پا بذار  وا راونآدم یکی از    هاگ  .ستدارن که برای همه   سختی

سعی کنی به مأموری رشوه  ه  اگ  .ی واقعی، نه رشوهجریمه بده. جریمه 

ن موظفن هر مریض  و شها همه . بیمارستان هشتر می ت سخت بدی، جریمه 

  ی آنکه اول ببینن که او از عهدهدر شرایط ضروری مداوا کنن، بی   ومحتاجی ر

برمی  پرداخت  می امخارجش  تعریف  همکارام  نه.  یا  که  د  توی  اونکنن  ا 

ن خیلی صادقانه رفتار  وهاشگیر نیستن. با بچه ما سخت   ه ن مثوشخانواده 

یاد می بچه   .کننمی  به موقع توی مدرسه  رابطه ها  و  ی  گیرن که سکس 

  مردم خارج   وهمچین چیزی ر  ،کننجنسی چیه. زنا بدون جهیزیه ازدواج می 

  . حقوق یکسانی دارن  ، تقریباً ی امورزنا و مردا در همه   .شناسننمی   اصلاً 

جایی    ه همکارام از ی  . رن شنا، بدون جدایی جنسیزمان می توی استخر هم 

جا آدما، چه زن، چه  اون که    نکنصحبت می   به نام "سونا"  برای استراحت

کسی    . شده باشن  مادرزاد  لخت   کاملاً اجازه دارن برن تو که    وقتی مرد، تنها  

  . هجوری مزاحمش بش ه که ی  هکنیا سعی نمی   هزنزن لخت دست نمی   ه به ی

ن  و شدر مسائل شخصی   و ا به مفهوم واقعی کلمه بافرهنگن و دیگران راون

ن  دبه خودشان اجازه نمی   مردای متأهل   حتی   . میذارن  شون به حال خود

چین اتفاقی  هم   ه. اگبخوابن  هاشبا   اون یا برخلاف میل  وشزن   توافق بدون  

  نه تو، زنش می هباهاش بخواب  نهمجبور ک  وشوهری زنش ر  ه، یعنی اگبیفته

 « . هخاطر تجاوزجنسی شکایت کنه  از او ب

تو خودت با    . بود مانند دیدن  شنیدن کی   .، منم در موردش شنیدم»ای بابا 

 زن خارجی آشنا شدی؟« یه  نجا با  اویی دیدی؟ تا حال  چیزاهات چنین  چشم 

 « .من متأهلم و زن و بچه دارم ا چیه؟این حرف کنم، بابا.»خواهش می 
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سرش را تکان    سرددل ند. چند بار  رفت  در هم های پیشانی پیرمرد  چین      

 داد و پرسید: 

آشنای خارجی    یا یه دوست    یه   اصلاً   جااون   تو خُب، برام بگو،  طور!  »که این 

ای، بیرون قهوه   رینت؟ گاهی با هم میپیشد  امی او    ؟ شنه وی خ رداری؟ می

مردم  نی که  وتا تو بد  نزنی؟ با هم در مورد آدم و عالم گپ می نچیزی بخوری

 ن چیه؟« وشرفتار و کردار کنن و لم چه جوری فکر می  اونجا

مستقل ندارم. با چند تا از    یا یه اتاق  نه وخ   هنجا از خودم یاو»نه، بابا. من  

  از   توی هر اتاق چهار تا رختخوابه. هر کدوم  م.خواباتاق می   ه هموطنا توی ی

ی نه وخ  ها، شیفتی برای هشت ساعت کرایه داده میشن.این رختخوابه 

  همه   ش مردم بومی نیستن، بلکهاکه اکثر ساکن  ما در قسمتی از شهره

به    وی رکس   هشنمی   آخه  جوری که. این دیگه میان  از کشورهای   مثه من

 ؟« هشنه دعوت کرد، می وخ

تأسفی عمیق برای خود سیگاری روشن        با  آه بلندی کشید و  پیرمرد 

 گفت:  مان و گزندهبدگغمگین و ن زد،  عد از آنکه چند پکی به آکرد. ب

تو با  امیدوارم شما مرداییئه»بله، حق  ی  .  توی  با هم    هکه همگی  اتاق 

ب، پسرم! تا حالا  خُ   .ب! خُ ن ، دست به کارهای غیراخلاقی نزنینخوابیمی 

هات از دیدن جسم لخت و قشنگ زنا  جا رفتی سونا و گذاشتی چشم اون

 ؟« هلذت ببر

از این گذشته ورودی  م. یی من خیلی خجالتی چیزا »نه، بابا. برای همچین  

 انداز کنم.« . باید همیشه پسنجا گرانهاو

می  گاهی  حداقل  عمومی چطور؟  اینجا  اوری  »استخر شنایی  نجا شنا؟ 

رود توی  نجا  اوخیلی دوست داشتی.    ور  کردن  بودی. شنا  خونههمیشه 

 چی؟« 

 « .ودارم، نه پولش ر وبا. نه وقتش ر»نه، با 

 ی گفت: سرددل پیرمرد با       

 ، پسرم!« چقدر خنگی  ه خ، آخ، آخ! تو دیگ»آ

  . هایش خیره شدزده به چشمشگفتای  لحظه   ، برگشته  خانهبه تازه  پسرِ      

  اینکه ترین سرزنشی به او نکرده بود، حالا چه رسد به  پدرش هرگز کوچک 

 . کند شخنگ خطاب 

چه  نابخشو  ؟ش شده»بابایم  کردمن چه خطای  این   مدنی  بابا  از که  قدر 

خاطر چند بار آب دهانش را  پسر از خود پرسید. رنجیده ،  « ؟ه دستم مأیوس

 . پیرمرد ادامه داد: انداختپایین  وقورت داد و از روی احترام سرش ر
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ری و پول برای  اکنی، دمار از روزگار خودت درمین می ونجا فقط جاو»رفتی  

  ، پسرم! من هم همچین ه حماقت محض  ، هحماقت  ؛فرستی ت می خانواده 

جز ضعف پیری، درد  ه  نده؟ هیچی، ب و م  حالا ازش برام چی   کارهایی کردم. 

ان آفرین  باید جان به ج  هم   زودیه ب  . همه فلاکت توی این دهاستخوان، این 

ن سونا و استخر عمومی  اوبا    ؛ دیده باشم  ور  بدم، بدون آنکه خارج قشنگ

رن توش، بدون آنکه  زمان و با هم می جایی که زن و مرد هم   ش، سابقهبی 

ک کنن یا که مزاحمتی  انگول  ور  ه بشن، همدیگ  هها سوار همدیگ وحشی   مثه

هر روز،    ای کاش!   جا بودم، پسرم!اون کاش من  ای  ، آه  . بوجود بیارن  برای هم 

روزِ  هر  می   آره،  بخدا  سونا  تماشایرفتم  جو  رای  زنای  لخت    و   نوبدن 

برای    وهایی رچین قشنگی هم کردم از اینکه  خوشگل، و خدا را شکر می 

وجود  تری برای چشم مردا  هام آفریده! توی این دنیا چه چیز قشنگ چشم 

 « ؟ نوگل زنای جو ه جز بدن لخت و مثه ، بهدار

ها هنوز چنین با حرارت در مورد زن   لت سنواز اینکه پدرش با همه که    

لحظه می  آمد.  خوشش  بزند،  حرف  اندیشیدتوانست  خوب   ای  چه    که 

 . نشستچنین به صحبت می  نیز  د اگر پدرش با او در سن نوجوانیشمی 

 ها حرف بزنم!« ی زنزودی با پسرم در مورد جاذبه ه من باید ب اما»

 تصمیم گرفت و لبخندزنان گفت:      

 ، بابا، مبالغه نکن!« »اه

 بالاخرهخوای  بیدار شو! کی می از خواب غفلت  ن،  وپسرج  ؟مبالغه  ؟»چی

ن  وشهای مقدسدر کتاب  امبرابشی؟ بهشت، بهشتی که پی  و بالغ  بزرگ

مده! چهار  او، توی خارج بوجود  بلهبه ما دادن، روی همین زمین،    وقولش ر

 سال آزگار تو توی بهشت بودی، بدون آنکه متوجهش باشی! آه...« 

 هایش را بلند کرد، به سوی آسمان نگریست و گفت: پیرمرد دست      

  آخه من   ی؟ی خنگی تنبیه کردهبا دادن چنین خانواده   و، چرا من ریا »خدا

گناهی   شدچه  زنم  مرتکب  کله ن اوم؟  هم  جوری  عروسم  و  دختر  خره، 

خودم، کسی که در  فکرِ بسته  دروپنجره بدتر این پسرِ   مااونطور. حالا از  همین 

نده،  ومعقب   ،جور خرافاتی این   و ! چرا؟ چرا تو ما ره باش  باید واقع امید زندگیم  

خرفت   ،چارهبی  و  که    خنگ  کردی،  از  خلق  دنیای  چیزاما  این  قشنگ  ی 

کنیم، به  نظر می که به ما بزرگوارانه ارزانی داشتی، داوطلبانه صرف  عجیبی

برسیم آنها  به  از مرگ  بعد  آنکه  خانواده  ؟امید  رناشکری  به من    لطفاً   وم 

تغییر   خصوص برایههات، ب تو، برای بزرگواری  ببخش! هزار و یک بار شکر بر

! حداقل این  شروع شدهسال پیش    هاز ی  تقریباً ی ده ما که  او ترقی جدید زن
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تو! کاش از همه    کوچکی   چیز از  چیزااز بهشت برین  پیامبرات بعد  یی که 

تونستم چند  نظر کرد، عوضش اما می شد صرف می  ، مرگ به ما وعده دادن 

باید با    وخارج زندگی کنم! افسوس! صد افسوس که این آرزو ر  هفته توی

 « ... زیر خاک ببرم! زودیه ب  مخود

 شان کرد: سرزنش  برای آنها چای آورد و دلواپس پیرزن     

  ؟ نزنیبا هم گپ می   ینو نشست  ینجوری دست روی دست گذاشت»همین 

بیچارهنوه گم  ی  می   ن داری  شده، شمام  رفتار  هیچ    نکنیجوری  انگار  که 

 « ؟اتفاقی نیفتاده

 پیرمرد با تندخویی جواب داد:      

خانواده  مامان» به  بدبختی  این  از  بیشتر  که  نخواه  کنبزرگ،  رو  ما  !  هی 

  ه ، دیگش توی محله فرستاد  کرد و با اسلحه  دیوونه  وار پسرت ربه عروست ی 

ب لعنت  دردسر بشیطانجان    هبسه!  درست شدهاندازهه  !  کافی  به    . ی 

اینجا توی    ، ت تا امروز غروبنوه   یسر و کله   قول دادم که   همین حالا   پسرت 

،  هکننک توی ده ما هیچ زنی تجاوز نمی وبه این جو  .هشپیدا می   ،نومخونه 

 خیلی نگرانشی، برو بیرون و توی کوچه دنبالش بگرد!«  ه کن! تو اگ باور

 خوب بلدی، نه؟«  ونی روزب»بلبل 

 پیرزن با دلخوری به درون خانه برگشت. پیرمرد به پسرش گفت:      

حداقل برای    لطفاً   ومادرت ر   ؛ی خوبی شده بهانه   برام  پسرت حالا   گم شدن »

تا بتونم از زنی اینجا پذیرایی    بیرون  خونه از    هم که شده ببر  چند ساعتی

  ه بعدش ی  ؛شن که مادرت نیست کنم! زنای خوب و نازنین زود متوجه می 

پا میتُ  اینجا و بهاک    یماساژ  چهدونی  نمی   ! اوه، اوه، اوه  رسن.می   مین 

فرشته  این  می   مینی! زهای  میدن  حسودیش  خیلی    اما   ، هشمادرت 

زنی پیشم    هاگ  که  هکناخطار می   دایم  و  هدارمی ن نگه وپنه   وحسادتش ر

تمامش    ، چولاچرت و   .کنمی قلبی می سکته   از تنش و هیجان  دوباره  ،بیاد

مادرت    .نی بودن خودش آرامش محضهوزن جودر آغوش    .ستچرت و چولا 

  ن برام تعیین کرده، وی مهرب خواد زودتر از وقتی که خدابا این پرهیز از زنا می 

 « .نوقبرست مبفرستد

 »اما بابا! تو مریضی! دکترا...« 

ن و خوشگلی  ود ساعتی با زن جوگاهی چنگاه  آدم  بهتره  !ول کن  وا ر»دکتر

ش و  یواش یوا  ، تا اینکهه ی قلبی کنو بعدش سکته   هو لذت ببر  ه خوش باش

بی  از  عذاب  بیماری  حوصلگی در  پسرم،    .هبمیرسرطان    یا  هم  تو  برای 

در حقم بکن و مادرت    لطفاً   ور  لطف   هحالا این ی  .کنمگی آرزو می همچین مر
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نه ببر  وم شب، وگرنه حداقل برای چند ساعتی از خ وبرای تم  نهممک هاگ ور

، بهش پیشنهاد  هباید مواظبم باش  و   نگران حالمه  پیله کرد که  ه بیرون! اگ

.  هدست از سرم بردار  بالاخرهزنی، تا  کن که خودت در این مابین بهم سر می 

، بهش بگو که جان  هه داربیشتر توی این دنیا علاق  کسش از همه  به نوه 

. خودت اما باور  کی از طرف هر یک از ما احتیاجهو به هر کم   در خطره  شنوه

کنن و بهش حسابی  خوب رفتار می   حتماً ، باهاش  ه پیش زنی باش  هنکن! اگ 

برمی   .رسنمی  امروز غروب  او  این چرت و چولا  .نهوخ  هگردتا  ها چیه که 

بابا   مثهو به من رفته... هاهاهاه...! درست   ی منهنوه   ؟ بچه است  ههنوز ی 

قرببزرگ و  زناست  عاشق  می وشن وش  رشد  هرن  و  سلامتی  برای  این   !

خوابی و سکس  دن که همزنای باتجربه بهش یاد می   .بدنش خیلی خوبه

کردم، یک ورزای  ازدواج می   وقتیمن    .بازی کردعشق  شه چیه و چطوری می

و   بودم  نمی ودنمی   اصلاً احمق  چیه.  به  چی  موقع  ودنستم  تو  وضع  نم 

  آیا  همیشه دلواپست بودم که  پسرم! ،کن جت چه جوری بود؟ اما باورازدوا

خوشحال باش،    .یا نه  هخوابگیری آدم چطور با زنش می جوری یاد می   هی

میل خودش حالا  که   به  این  وزنا  رون  یاد می   هنر  پسرت  خواهش  ندبه   !

 راضی کن باهات بیاد!«  شده جوری  هر وکنم برو و مادرت رمی 

برآورده نسازد.    را  پسر به خانه برگشته نتوانست این آرزوی پدر پیرش     

شاکر و با احترام با    باید  که  رسیده بود  تیجه به این ن  میانخود او نیز در این 

که  کند. آهسته از نیمکت برخاست، در حالی   های تنهای ولایتش رفتار زن

 رفت، لبخندزنان گفت: سوی مادرش می ه ب

برای    ومامان ر  .داشته باشیم  ه روما مردا باید هوای همدیگ  ، بابا.ه باش»

با خودم می  زیاد    .بیرون  برمچند ساعتی  قلبت  به  بده که  بهم قول  فقط 

ترتیبش رو میدم  روی نکنی، روزهای آینده هم  زیاده  هاگ   باشه؟  فشار نیاری!

 !«هات برسیبه فرشته تو  تا

 « .کنمبهت افتخار می من  . پسرم! تو همیشه پسر خوبی بودی  ،»ممنونم

 »مامان! مامان! کجایی تو؟...« 

نظر  ه تر از پیش بزودی با مادرش از داخل خانه بیرون آمد. پیرزن نگرانه ب     

رسید. پدر به پسرش با خوشحالی چشمک زد، اما خیلی سریع وانمود  می 

کرد که بسیار غمگین است، و درصدد برآمد برخیزد تا با آنها همراه شود.  

 های گریانش به او دستور داد: باور با چشم پیرزن خوش 
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بر می ن و»هم  نخور! ما زود  تکان  از جات  و  د  .گردیمجا بشین  به  ادت  خدا 

وقت  ن اوراهش بدی بیاد تو!    وای ره ی سلیطزنیکه   هبه سرت بزن   ه اگ  هبرس

 نم!« ومکنم و پیش پسرم می برای همیشه ترکت می 

حالتی جدی به  با  اش را پنهان داشت و  خشنودی درونی   رانههاپیرمرد م     

 زنش گفت: 

ر ر  و»تو  تو  نه!  این   وخدا  من  با  نه!  خواهش  خدا  نباش!  سنگدل  قدر 

 ...« کنممی 
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 هفده 

 

پیش       که  جوانی  انتظار  مادر  قطار  ایستگاه  در  بیهوده  دخترش  با  ازظهر 

خداحافظی کرد و با عجله به سوی  گذرا  دیگر  همراه    زن  با دو  کشیده بود،

  ، به یادش آمداش شتافت. هنوز چند قدمی از آنها جدا نشده بود که  خانه 

 .کندن را به خود جلب می توجه دیگرا ،اشگی با آن عجله و سراسیم

یکی  این  نگران  .نه   هدیگ   ور  »فقط  قدم   گفتخود    با «  از سرعت  هایش  و 

 کاست.

وقت نه    ناو  .مهوجوری کارم تماین  .مبه آخر خط رسید   هدیگ  ن!و»اوه، خداج

ی دایمی  زن  ه فقط دشمنی  تمام  و غضب  بلکه خشم  ده  خانواده،  این  ای 

زندان.    مژاندارما میندازند  .ش نیست و این تازه هنوز همه   .گیرهمی   وگریبانم ر

  . هرگز  ! هسرزد  مای ازچه کار احمقانه   .گیرنمی   م از  واز این هم بدتر، دخترم ر

این    .ه این حساب نکرده بودم که کار به اینجا بکش  رویتوی خواب هم    حتی

حال توی این    تا   .نساخت ش از کاه کوه  دیوونه شوهر    و   لمّ اُ   مریضِ   یزنیکه 

جوری از شر این پسره  ه ! باید ی نه بز  شونگند  .ندیدم  آدماییمحله همچین  

ن،  و اوه... خداج  ؟دیده  جاده   سر  با من اینجا   وکی او ر  واقعاً  راحت بشم! اما  

بفهمن که    واقعاً    هاگ   کن!  مکنم کمکنت برم! کمکم کن! خواهش می وقرب

مهم نیست    هبعد از آنکه از شر پسره راحت شدم دیگ  .نه  .این من بودم... نه 

که قبل از رسیدن پای    مهم اینهکه زنا بفهمن یا نفهمن او پیش من بوده.  

آن جی   یکماندوها با  ارتش  وپژه  عینکپی یگان  و  مادون  اس  دودی  های 

نباید بذارم    .مهووگرنه کارم تم  .هکنم بر  رد  و، پسره رمنه ون به خوقرمزش

 ...« ؟قدر درازهاین  ه نوخ راه  دفعهآخ! چرا این  .کنن جدا ماز ودخترم ر

در را گشود و با عجله پا به داخل    د، مادر جوان سرانجام به خانه رسی     

 گذاشت.

دخترش از او پرسید  ،  « ؟ترکید  رمپ، این صدای چی بود که گُ ن! ماما ن »ماما

پرید. در حالی  به سویش  درونی   کردکه تلاش می و  پنهان  ناآرامی  را  اش 

    نگهدارد، جواب داد:

  ، نجااو،  بود  بازیاسباب  هی یصدای ترکیدن ترقه   .»چیز مهمی نبود، عزیزم

 م شد؟« وفیلم چطور بود؟ تم  .ی کدخدانه وخ  یتو

حوصله گفت، کارتون جالب نیست  ی بی شروع شده بود که پسره  ازه»نه. ت

  ه ی و  برداشت    ودی"هات رویکوچولوهاست. بعدش یکی از "دی   و برای بچه 

 ور  یه مردی مرد دیگ   هکننده گذاشت. فیلمی که اولش یخسته   واقعاً  فیلم  



 

96 
 

این مرد بد    هکنسعی می   هاما باهوش دیگ   کنندهمرد خسته   ه، و ی هکشمی 

همچین  از  ! نگاهش کن!  نست، ماما دیوونه   کاملاً . این پسره  هبینداز  گیر  ور

تمام وقت فقط فیلم تماشا کرد و    . دامی  هم  خیلی خوشش  حتی  یفیلم

ازش    اصلاً ای!  کنندهی خسته چه پسره  .حرف نزد  من   یک کلمه هم با  حتی

نمی مامااخوشم  نمی ن د،  ازدواج  هرگز  کسی  همچین  با  کی    .کنم!  تا 

 « ؟ مون بمونهنه وخواد خمی 

اینکه      از  از جانب   هنگام رها  مادر جوان، خوشنود    کردن پسرک حداقل 

 دخترش مشکلی نداشت، لبخندزنان و آهسته پاسخ داد: 

تونی تحملش کنی، همین الان میندازمش بیرون! کتکت  نمی   واقعاً    ه»اگ

 زد؟« 

می  می »خواهش  خواهش  رکنم!  بوگندو  این  بیرون،    فوراً   و کنم  بیندازش 

بینی  نمی   همگ  !ببند  وت رپوزه > ، ولی پنج بار سرم داد زد:  نزد! کتکم  نماما

  نه توکه آدم نمی   حوصله و عصبانیهبی قدر    ن او  کنم؟<که دارم فیلم نگاه می 

 « ؟ن، ماما چیزی رسمههمچین کجا   . بپرسه سؤال  هازش ی

 هکنم برزنم و قانعش می تر! حالا باهاش تنهایی حرف می س! یواش »هیس 

 «موافقی؟   .نو ی خودشنه وخ

آره.  » به   ،ه باشآره،  اول که  قانعش کنی.  نداری  احتیاج  تو  اما  ر  ه  بفرما! 

جدید    دیوینه. از وقتی که فیلم دی وخ   ه رخواست بصورت خیلی دلش می 

خاموش کن و    وفقط دستگاه ر  .هخور، از جلو تلویزیون تکان نمی هگذاشت  رو

 !« ن! باور کن، ماماهکنگم می  وباز بذار، خودش گورش ر ودر ر

هاش تنهایی حرف بزنم! تو برو  کوتاه با  بذار  لطفاً اما    .کنم، عزیزمت می »باور

 دخترم!«  ، هات بازی کن! آفریناتاقت و با عروسک 

 . من رفتم...« ه»باش

اتاق        داخل  روانه ساخت،  اتاقش  به  را  مادر جوان دخترش  آنکه  از  بعد 

نشیمن شد، مستقیم سراغ تلویزیون رفت و آن را خاموش کرد. پسرک با  

 نشان داد:  واکنشعصبانیت 

 « .هشم می وتا آخر ببینم! الان تم وفیلم ر  لطفاً بذار   .، نههه »ا

 « .»ما باید با هم حرف بزنیم

 م شد!« وبعد از اینکه فیلم تم  لطفاً ، اما  ه »باش

ی  ر می  فوراً گم! تو حالا  گوش کن ببین چی دارم بهت می   .کافیه  ه»نه. دیگ

 نه!« وخ

 زده و خوشحال پرسید: پسرک شگفت      
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 « ؟ »چی

 افزود:  مادر جوان     

 تونی پیش ما ببینی!« می   هدفعه دیگ یه دوست داشتی    هاگ  وی فیلم ر»بقیه 

 پسرک گفت و درصدد برآمد آنجا را ترک کند. ، »با کمال میل!...«

 هدیه دارم!...«   هی برات!  لطفاً لحظه صبر کن،  ه »ی

ای از داخلش بیرون آورد،  جوان در کمد اتاق نشیمن را گشود، بسته   مادر     

سینه  روی  را  حالی آن  در  و  فشرد  ب اش  می ه که  پسرک  با  سوی  آمد، 

 ویی گفت: رخوش

 « ؟ »حدس بزن چی توشه

 و کنجکاوانه پرسید:  خیره شد پسرک مشتاقانه به بسته     

 کتاب؟«  ه »ی

 »سرد.« 

 دفتر!«  ه، ی هی  ،، اههی

 »سرد.« 

 بسته شکلات؟«  ه »ی

 »سرد.« 

 موبایل؟«  ه »ی

 »سرد.« 

 بازی؟« اسباب  هی

 »گرم.« 

 اسلحه؟«  ه »ی

 »سرد.« 

 اینترنت؟«  ه »ی

 »سرد.« 

 آی پد؟«  ه »ی

 »سرد.« 

 کامپیوتر؟«  هی  ه،»ی

 »اوه، گرم!« 

 پلی استیشن؟«  ه »ی

 »مواظب باش از داغی نسوزی! خیلی بهش نزدیکی!« 

 بوی؟« گیم  هی  ه،»ی

 !« خودت مال  ، باهوشی هستی! بگیرخیلی »درسته! آفرین! تو پسر  
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 « !هاوه، مرسی! حرف ندار»

هیجان       بستهپسرک  "گیم زده  دیدن  با  گشود.  را  اهدایی  از ی  بوی" 

 خوشحالی به هوا پرید و گفت: 

ندار ی  !عالیه   !ه»حرف  اصلهگیم  ه این  مث   ! بوی  ر  هدرست  توی    واین  یکی 

 « ؟ این فقط مال منه جداً مرسی! مرسی!  . ن داشتوممدرسه 

 « .»آره، فقط مال تو تنها

 پسرک زن جوان را در آغوش گرفت و تشکرکنان گفت:      

از مامانمو خیلی خیلی مهرب  .نی و »تو خیلی مهرب تونم  می   واقعاً حالا    .نتر 

 برم؟« 

 جوان او را پرشور به خود فشرد و با صدای نرم و دلنوازی جواب داد:   مادر     

خواستم  بیرون کار داشتم، نمی من    تونستی بری.تو همش می   .ب»آره، خُ 

  بازم  هر وقت دلت خواست   دخترم تنها باشه. بودنت اینجا خیلی کمکم کرد. 

 « .کامپیوتر اصل با اینترنت داریم  ه ی  ما به همین زودی   . تونی پیش ما بیایمی 

 « ؟واقعاً »

  هم   ریمخب   ور  ناقبل از آنکه ما ای  حتی. تو  هکشمدتی طول می   ه»آره. اما ی 

 « . تونی پیش ما بیایمی 

 « .مامی  حتماً   .مامی .»عالیه 

 شرط!«  هی  یا، اما به »ب

 دم! بیا...« ماچ فرانسوی؟ بیا! ده تا ماچ فرانسوی بهت می   ه »چه شرطی؟ ی

و تا   عجیب  یچیز به او که  را ایغریبه زن  ، او را خواست با رغبت  پسرک       

  پسندید، ببوسد. آن زمان کاملاً ناآشنا آموزانده بود، به سبکی که این زن می 

  تر پسرک بایست هرچه زودد، چرا که می کربار از آن اجتناب  جوان اما این   مادر

 ساخت.اش دور می را از خانه 

  ه ی با همدیگرّ سِ   هتو و من، باید ی  فقط  »مرسی! منظورم این نبود. ما، یعنی 

نه    ، تنه مامان   ،! نه دخترمهما باخبر ش   رّ نباید از سِ   یکداشته باشیم! هیچ 

بوی  به کسی بگی، باید این گیم   ون راو  ه گ! ا، و نه اصلاً هیچ کس دیگهبابات

 پیش ما نیای!«  هنی و دیگ وبهم برگرد ور

پیشمی   »نه، بیام  بازم  نمی   و ر  رّ سِ   هی  من  هرگز  .تخوام  شنیدم   .دملو 

 ی؟« رّ فقط بهم بگو، چه سِ  . نیست رّ سِ  ه ، دیگهلو بد ون راوی که آدم رّ سِ 

خواد  که می   یکسی، هر ک  ه اگ  .ستساده  کاملاً   بهت میگم.   . ب»خیلی خُ 

 پرسید که صبح تا حال کجا بودی، نگو که اینجا پیش ما بودی!«   تو   ، ازهباش

 « ؟ ما رّ »این شد سِ 
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 ؟« آره. خیلی سخته برات »

گم که رفته  مامانم پرسید که کجا بودم، بهش می   ه اگ  . سخت نیست  اصلاً »

 « . نهوبینی؟ خیلی آسمی  .بودم مدرسه

 ست.« حالا وقت تعطیلات مدرسه   .شه»نه، نمی 

 ای تأمل گفت: اش را بالا انداخت و بعد از لحظه پسرک شانه      

نی چیه؟ من  ودمی   .م بودمبابا بزرگو    مامان بزرگگم که پیش  »خب، می 

  ن و شپیش که    خیلی وقته .ااونرم پیش  راست می ه  هر صورت حالا یه که ب

 « .نبودم

ر آمد.  ظنه  ب  جا و مناسبه  خیلی ب   ی پسرک برای مادر جواناین ایده     

بزرگو    پدر بزرگی  خانه  آنجا، درست در نزدیکی  مادر  از  ش نه چندان دور 

 داشت.  ی کدخدا قرارخانه 

شد که قبلش کجا    سؤال   ازت  هاما اگ   .ااونتونی بری پیش  تو اول می   ب. خُ »

 جوری جواب بده که پیش زن کدخدا بودی!«بودی، همین 

 اما من که هرگز آنجا نبودم!«  ؟ ی کدخداخونه »

 « .ماست رّ همین سِ  دقیقاً »آره. 

 ی!«، پسرک پیش خود بلند اندیشید و گفت: دارخنده  رّ »چه سِ 

 « . گم پیش کدخداپرسید که کجا بودم، می  مکسی از ه. اگه»باش

  اصلاً ی کافی بزرگ نشدی و  که تو هنوز به اندازه این  مثه   نه.  »اوه، خدایا! 

  ه ، یعنی چه. حالا چه برس هی داررّ سِ   زن  ه با ی  مرد  ه یفهمی، وقتی که  نمی 

بردار برو هر جایی که    وت ر! هدیه ودت نگهداری فقط پیش خ   ور  اون به اینکه  

 ی داشته باشم!« رّ سِ سر و  بچه  ه خوام با یخواد! من نمی دلت می 

کن! فقط بهم بگو    باور  . مرد کامل  ه ی  .مردم  ه ی  واقعاً    . بچه نیستم  ه »من دیگ

  ه که من ی  بینیبعدش می   باید بگم!  ، چیکجا بودمسید  پر  مکسی از  هاگ

هم خیلی  و  هستم  حسابی  سِ ی م   وب خ  مرد  ررّ تونم  خود  وی  م  پیش 

 خورم!« قسم می   .نگهدارم

  ه نی، مگ ودکه می  وش رکنیم. اگر لو بدی، نتیجه امتحان می  . ه»خب، باش

 نه؟« 

 باید بگم؟«  ره. چی»آ

  و بازی راین اسباب  ، اتاقی  هتوی ی   برد   و جوری بگو که زن کدخدا تو رهمین »

اما  و نش   وش راس"پی خواست "جی داد و می   هدیه   بهت بده.  یه هو  نت 

جا منتظرش  همون بی سروصدا  ازت خواست  او    زنگ خونه به صدا دراومد.

  و در ر   ، مبادا که کدخدا ببیندت. خودش رفت تاباشی و اتاق رو ترک نکنی 
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  ترس کدخدا تو از    به گوشت رسید.  . چند لحظه بعد صدای شلیکهباز کن

 .« توی کوچه  پریدیرو باز کردی و پنجره 

 « شد؟ ی ش بده لطفاً! بعدش چباحالی! ادامه  داستان او، چه »

 تونیش پیش خودت نگهداری؟« حالا می  ادامه نداره. همین سِرّ ماست.»

قصه یا   هنیست، بلکه ی رّ سِ   اصلاً در واقع  . نهواین که خیلی آس . حتماً آره، »

مدرسه    نم، بلکه درنه فقط از بابا و ماما  . اونا رودروغه. من کلی دروغ بلدمیه  

 ...« از هم

بزرگ و بالغ متأسفانه بعضی    مایما آد   .دروغ مصلحتی  ه»خب. دروغه. اما ی 

بگ رُ یوقتا مجبوریم دروغ  اگر  پدر و  م.  بودی،  ک و راست بگی که پیش ما 

دیگ  نمی   همادرت  اجازه  بیای  ندبهت  ما  این   .پیش  تو    ه. جوری متأسفانه 

مرد درست و حسابی. خب،    هگی، ی زربچه نیستی، بلکه ب  هگی که دیگ ی م

 !« لطفاً  ،برو ه کنی درسته. دیگمی  کاری بکن که فکر مردا ه مث حالا

  حتی کس، به هیچنم و هرگز ومنکن، سر قولم می  و رم. فکرش ر»حالا می 

 « ؟ اس چیهپی جی   لطفاً م بگو  اما به  .دملو نمی   ون روم   رّ به خود خدا هم، سِ 

اس چه شکلیه!  پی که جی دم  ن می ودی، بهت نش اومکه پیش ما    ه»بار دیگ 

خوشت    حتماً ن  اواز    ی مرداهمه   همث  مرد کامل به تمام معنایی و   هی   واقعاً تو  

باز نیمه   ورم بیرون و در رگم! اول من می می   گوش کن ببین چیخوب    .دمیا

  و گی. من بیرون رکنی و هیچی نمی پشت در قایم می   ومیذارم. تو خودت ر

ببینم  نگاه می  تا  برات   توی کوچه که کسی  کنم  دست    نیست. هر وقت 

  کاملاً بعد تو  تونی بیای بیرون.  که وضع خوبه و می   هن دادم، معنیش اینوتک

کنی که با هم در موردش  می   وی بیرون و همان کاری ررحرف میساکت و بی 

 « صحبت کردیم. موافقی؟ 

فیلم اوه،    .حتماً »آره،   مثه  درست  شد،  هیجانی  خیلی  قصه  های این 

 گیو می فایو!«   و من هنرپیشه اصلیم!سینمایی! 
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 هیجده 

 

، با  کسی را ندید را از نظر گذراند و  کوچه بار  چندمادر جوان   آنکه  بعد از      

دست به پسرک علامت داد. پسرک چنان چابک و با احتیاط خانه را ترک  

  پنداشت مأموری مخفی در حین انجام وظیفه گفت که با دیدن او آدم می 

که به طرف  نفس عمیقی کشید و در حالی   ،خاطرآسوده   ،. مادر جوان است

 گشت، زیر لب با خود گفت: اش برمی خانه 

این    رم!ای نمی ه بچپسر  هیچ  هرگز، هرگز سراغ  ه ن، شکرت! دیگو»خداج 

 « ه! م بس ی عمربرای بقیه 

قرارپسرک همان       غریبه  زن  با  که  خانه   گونه  تا  بود،  کدخدا  گذاشته  ی 

هایش کاست،  اش را پشت سر گذاشت، از سرعت قدمدوید. وقتی در خانه 

حالی  در  بو  آهسته  خانه ه که  بزرگی  طرف  بزرگو    پدر  می مادر  رفت،  ش 

ی اش را از جیب درآورد و روشنش کرد. اما چیزی روی صفحه بوی" تازه "گیم

و   گرفت  خود  چشمان  جلو  را  دستگاه  کنجکاوانه  نشد.  پدیدار  آن  کوچک 

است روشن  که  ب  ، دریافت  خیرهه  اما  تابش  خورشیدخاطر  نور    ، کننده 

اش را دوباره در جیب فروبرد و  قیمتی   بازیاسباب  اش واضح نیست.صفحه 

 زنان، به سوی مقصدش رفت. راضی و خرسند، سوت 

و پدر خود را دید که از روبرو به    مادر بزرگدقایقی بعد ناگهان متعجب       

بزرگ »   فریاد زد:  خوشحال  آیند.طرفش می  بابا!مامان  به  !  با اشتیاق  و   »

 سوی آنها دوید. 

 شتافت، به مادر خود گفت: که به طرفش می پدرش با دیدن او، در حالی      

 نجاست! نگاهش کن، مامان!« او»اوه، پسرک عزیزم 

 

بلند کرد و با خرسندی    را  در حال رشد خود نوجوان  پدر به زحمت پسر       

 گفت:

 ی!« بزرگ شده  توی این چند سال تو چه »پسرم، 

 « .واقعاً  .مرد شدم ه»آره، بابا، من دیگ 

 !« آفرین، پسرم، آفرین»

 خیلی تنگ شده بود...« ! دلم براتمامان بزرگ  ،»سلام

ش را به گرمی در آغوش گرفت.  مادر بزرگپسرک از پدرش جدا شد و       

کرد، با چشمانی  که نوازشش می پیرزن سر و صورت او را بوسید و در حالی 

 پر اشک گفت: 
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 ...« !! و چقدر هم، پسرمتنگ شده بود من هم دلم برات»

 پسرک از پدرش پرسید:      

 »بابا، برام اینترنت از خارج آوردی؟« 

 کرد، پاسخ داد: که با غرور پسرش را برانداز می پدر خوشبخت در حالی      

  . خیلی در موردش اطلاعات بدست آوردمبرات  »متأسفانه نه، پسرم! ولی  

ما اینجا توی    .هرجوری از خارج با خودش بیاهمین  واینترنت ر  نهتونمی   مآد

در موردش فکری    هشوقت می   ناوده اول باید خط تلفن داشته باشیم، تازه  

 « .اینترنت بدون خط تلفن ممکن نیست .کرد

 گیریم، بابا؟« »کی خط تلفن می 

  وچ کردیم زودی که ب د نی چیه؟ شایودمی  .منودهم متأسفانه نمی  و»این ر

توی مدرسه زرنگ    ه ی خارج، البته اگاشهر بزرگ، یا اینکه تو با من می  هبه ی

 « .اشی و خیلی خوب هم بتونی انگلیسی صحبت کنی ب

کم» دیگ  یک  اما  بابا!  بلدم،  مدرسه  ه انگلیسی  برم  ندارم  مامان    . اجازه 

برام  هترسمی  بیفت  که  اتفاقی  راه  ی  .هتوی  که    هی  برای  ؛مردم  همن  مرد 

 نه؟«  ه ، بابا، مگهاتفاقی بیفت هتون نمی 

یه اتفاق بد برای هر کی میتونه    ، . اما یه اتفاق مسلمن تو مردی  نه، نه. »

بیفته. مهم اینه که آدم باهاش چه جوری برخورد کنه تا مشکلش حل شه.  

بین راه برات    ترسهچون می   مثلا همین که مامانت نذاشته تو بری مدرسه، 

من و تو با هم    ، یه اتفاق خیلی بد حتی.خودش یه اتفاقه  اتفاقی بیفته،

 ؟« قبول کنیم. اول بذار من با مامانت حرف بزنم. این مشکل رو حل می 

برام  شاید    !  دخوااینترنت می   ه اما حیف! خیلی حیف! دلم خیلی ی  .»عالیه 

 تیر واقعی آوردی، بابا؟« هفت  هی

 پدر خوشبخت لبخندی بر لب آورد و گفت:      

  کنم!   تبذار سورپرایز  .هدیه آوردم  چیزایی برات  هی   .تولدته  ه»سه روز دیگ 

تیر واقعی یا تو دست پلیسه یا تو دست یه  اما پیشاپیش بهت بگم: هفت

یه خورده در موردش فکر کن، لطفا! تا سه روز .  ی مثه موادفروشاآدم مجرم 

 « ؟ تو در حال حاضر یه پلیسی یا یه مجرمدیگه به این سئوالم جواب بده: 

تونم  همین حالا می   ، بابا!احتیاج به سه روز در موردش فکر کردن نیست»

بگم. حاضر  بهت  حال  در  مجرم.  من  نه  پلیسم،  خوام  نمی   اصلاً   نه 

باشم.  کدومهیچ می شون  با  ی وقت  خوامفقط  من  خارج،  رفتی  دوباره  که 

ازبتیر  هفت و  تونم  این کنممواظبت    ممامان  خودم  دیگه  تا  آدما  ،  از  قدر 

 « .نترسه
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  ، بگو ببینم  .کنیممفصل صحبت می سه روز دیگه در موردش با هم  خُب،  »

این  وقپسرم،  این   ت همه  شدیم،  دلواپست  خیلی  ما  تو؟  بودی  طور کجا 

 مامان؟«  ،نیست 

و نوازشش    فشرداش را سخت در آغوش می که نوهبانوی پیر در حالی      

 ، به تأیید پسرش گفت: کردمی 

 »آره. و چقدرم!« 

 ی کدخدا اشاره کرد و مطمئن جواب داد: پسرک به خانه      

 ن تو!« او»

 زده پرسید: پدرش حیرت     

 « ؟ »پیش کدخدا

بابا  ی   .»نه،  دخدا دارم؟ پیش زنش  کاین خیکی  به کار    چیکار  .مردم  همن 

 .« ها؛ مثه فرشته ه نوخیلی مهرب   واقعاً  بودم.

حرفش را قطع کرد، ناگهان خود را از او جدا ساخت و    مادر بزرگ ،  «! »چی

زده به او خیره شد. پسرک از واکنش تند او ترسید. دست به جیبش  وحشت 

 ادامه داد:  با تردیدآورد و بیرون اش را بازیاسباب برد، 

! اصل  مامان بزرگنگاهش کن،   . هم هدیه دادبه و ر  باحال بوی»آره. این گیم 

 « . آکبندتازه و  .اصله از خارج

 !« هم جزو زنای حشریه  حیای بی ه سلیط! این هببر وشور خارج ر»مرده

 پدر خوشبخت تلاش کرد مادرش را آرام کند:      

می   ،»یواش  خواهش  خ مامان!  جلوی  درست  یواش!  ن  و شنه وکنم، 

؟ فراموش کردی بابا در  هن بش ومخوای با کدخدا حرف می   جداً   .یمایستاده 

 گفت؟« می   موردش چی

 گی به گریه افتاد: د بانوی پیر از وامان     

 کرباسن...«   هن سر و ته ی وشهمه   . اد کرداعتم  هشنمی »اینجا به هیچ زنی  

 !« ، لطفاً م باشوآر .»چیزی نشده، مامان 

 ش را آرام کند:مادر بزرگپسرک نیز به نوبه خود بر آن شد تا      

من    ، نه کتکم زد نه  زن کدخدا    ،خدا ه  ب ؟مامان بزرگ کنی تو،  »چرا گریه می 

م گفت  به  .نهوخیلی مهرب  واقعاً   ش زندونی کرد. توی خونه   ،مثه مامانم  ،رو

 « . نموسلام برس  خیلی  بهتاز طرفش  که

برات  ، بینی»می  رس  حتی   مامان؟  هم  اینجا    . هندو سلام  زنای  شاید 

ت کنی بد نیستن، مامان! نگاهش کن! نوه قدرها هم که تو خیال می ناو

 « .ندهر و گُ سر و مُ   کاملاً هیچ چیزش نشده! 
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بزرگ آره،  » براممامان  نیف  اصلاً   !  اتفاقی    . مشد  بزرگ  دیگه  من  .هتادهیچ 

  مثه هم درست    مامان  کنم گریه نکن! بابا، کنم، خواهش می خواهش می 

بزرگ گریمامان  حال  در  دایم  نمی   . ستهه،  گریه  هرگز  اما  کدخدا    . هکنزن 

 « .ستخیلی بامزه

پدر خوشبخت لبخندی از رضایت بر لب آورد. بسیار کنجکاو بود و دلش       

واقع خیلی می  نزددر  پسرش  که  بداند  چه    خواست  کرده می زن کدخدا 

در کودکی هرگز او را در موقعیتی  از روی ادب  است. اما یادش آمد که پدرش  

 . بود قرار نداده آورشرم

 نه!« و ریم خب  ه! حالا دیگن . بیایه»باش

 پاک کرد و گفت: را  هایش بانوی پیر اشک      

 « .بزرگ تنهاست  . بابانهو خ گردمبرمی  ممن   ین.شما دو تا با هم بر»

 برگشته با ملایمت بازوی مادرش را گرفت:   پسر به ولایت     

 م!« های قشنگی آورده هم هدیه  ی تو برای ما، مامان!  نه و بیا بریم خ  لطفاً »

، خودش بهترین  ن»ممنونم، پسرم! اینکه تو و پسرت، صحیح و سالم اینجای

تو خودت که    .خوام. باید برم پیش باباتبیشتر از این چیزی نمی   .ستهدیه 

د! ولی  به پا کر  ایذاشتیم چه علم شنگهشتیم تنهاش می دیدی وقتی دا

 !«هکن  حبسنه  و مادرش توی خ ونذار پسرت ر هدیگ  لطفاً 

مامان  نمی   هدیگ   .»نه،  اتفاقی  کمکت   برایدرست    .هافتچنین  به    همین 

خواهم در حضور تو با عروست  بیا! می   ماکنم با  احتیاج دارم. خواهش می 

 اتمام حجت کنم...« 

شان کشید و پیشنهاد  ش را به طرف مسیر خانه مادر بزرگ پسرک دست       

 کرد:

بیا! مامانم  خدا    و! تو رمامان بزرگریم پیش ما،  کنم اول بیا ب »خواهش می 

  هاعد از مدت و ب  بابا بزرگم پیش  اهات میبا  بعداً   . هحالا خیلی ناراحت  حتماً 

 !« ، مامان بزرگم یبیا! بیا بر  .خوابمپیش شما می  ودوباره شب ر

 

و پدرش    مادر بزرگ زودی تعدادی از زنان دهکده پسرک نوجوان را با  ه ب     

آه    ،خاطرآسوده   ،آنها  روند.سر جاده دیدند که گفتگوکنان به سوی خانه می 

ه صحیح  تشگو خوشحال شدند از اینکه پسرک گم   بلندی از اعماق برآوردند 

توانست  ی تنهای آنها می دهکده   ترتیببه این    که  را، زیپیدا شده بود   مو سال

احتمالی    گزند  از ویژه کماندوهای  عملیات  امانیگان  ارتش در  و    ی  بماند، 
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آرامش و  می   سرانجام  نسبی،  صلح  زندگانی   دوباره  یافتامکان    شان به 

 .بازگردد


